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  با توجه به وضعيت آب 
در كشور، به ويژه در 
سال جارى، لازم است 
مسئله اسراف نكردن 
در آب جدى گرفته و 

در بخش كشاورزى نيز 
از روش هاى صحيح 

و عاقلانه براى آبيارى 
استفاده شود.

ساده انديشى است 
كه ايمان و اخلاص و 

تقواپيشگى يك جوان را 
امرى مستمر و پايدار 
تلقى كرده و هيچگونه 
ترديدى در حركت و 

فرجام او نداشته باشيم. 
چه بسيار كسان كه از 

ايمان و توحيد به كفر و 
شرك و تجاوز و بزه كارى 

گراييده و فرجام 
خسران آميزى را براى 
خويش به بار آوردند.

ترستف
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مجله خيلي خوب شده است ولي...
در ابتدا مي  خواستم از مجله خوبتان تشكر كنم كه بسيار بهتر از گذشته شده است. 
با شماره هاي  را  آن ها  و  مي  كنم  نگاهي  را  مجله  قديمي  هرازگاهي شماره هاي  من 

جديد مقايسه مي  كنم. پيشرفت مجله بسيار محسوس است، اغراق نمي كنم.
 مجله پرمحتواست ولي... اي كاش اين ولي را نداشت. اما دارد. چرا مجله اي با 

بيش از چهل سال سابقه كار، اشتباه دارد؟
در بخش حكايت آشنايي چرا نوشته بوديد حكايت عشق. نفرت و زندگي در 

چند قسمت چاپ مي  شود در صورتي كه يك قسمتي بوده؟
كه  درحالي  كرديد  راحذف  ما»  از  پاسخ  شما،  از  «پرسش  چرا صفحه  راستي 
من يه سؤال خيلي مهم دارم و مي  دانم در صورت حذف اين صفحه بدون جواب 
مي  ماند، طرح روي جلد مجله فراز و نشيب زيادي دارد؟ چرا؟! در ضمن ويژه نامه 

نوروز امسال محشر بود.
*مرجان ارشادي ـ فارسان

وقت  همه  اين  كه  سپاسگزاريم  بسيار  بسيار  شما  از  عزيز،  و  فهيم  خواننده 
گذاشته ايد و مجله را با دقت هرچه تمامتر مورد مطالعه، نقد و بررسي قرار داده ايد. 
اغلاطي كه اشاره كرده ايد، درست است و موارد متعددي در اين امر دخيل هستند، 

منتها نمي خواهيم توجيه كنيم!
باور بفرماييد تمام هم و غم ما همين است، اما... كاش به قول شما اين اما را 
نداشت. درخصوص اشتباه اسم شما و مادر بزرگوارتان، جز پوزش و عذرخواهي حرفي 
براي گفتن نداريم. صفحه پرسش از شما... هم حذف نشده است و هرازچندگاهي 
چاپ مي  شود. البته مي  دانيد كه عمر هر صفحه اي در مجله، بستگي به مخاطب آن 
احترام  به  از حد معمول كمتر شود،  ببينيم تعداد مخاطبان صفحه اي،  دارد. وقتي 

خوانندگان عزيز، صفحه ي ديگري جايگزين آن مي  كنيم. پيروز و بهروز باشيد

مجله باعث شادابي ام شده، اما گله هم دارد؟
از پاييز 86 با مجله شما آشنا شدم و هنوز هم باهاش در ارتباطم. ولي گله دارم 
آخه براي خيلي از قسمت هاي مجله نامه مي  نويسم، ولي اسمم تو نامه هاي رسيده 

نيست.
آقاي سردبير از اون روزي كه با مجله شما آشنا شدم، شادابتر شدم احساس مي  كنم 

يه چيزي گم كرده بودم و الان پيدايش كرده ام.
*شاپرك شهرقصه ها از نورآباد ممسني

بدون  را  نامه اي  هيچ  كه  است  اين  مجله  در  ما  كلي  سياست  گرامي،  دوست 
جواب نگذاريم و همانطور كه قبلاً هم اشاره شده است، اگر نامه اي نياز به پاسخ 
نظر  مورد  كه  نامه اي  بنابراين  مي  كنيم،  وصول  اعلام  حداقل  باشد،  نداشته  هم 
هنرمندان  زندگي خصوصي  مورد  در  است.  نرسيده  ما  به دست  بي ترديد  شماست، 
هم نمي توانيم به مطالبي اشاره كنيم، چون هركسي يك حريم شخصي دارد كه ورود 
به آن جايز نيست. اما در مصاحبه هايمان، حتي المقدور، مواردي كه خودشان مايل 
را هم در  ايجاد نكند، حتماً پرسيده مي  شود و پاسخ آن  برايشان  باشند و مشكلي 

مجله چاپ مي  كنيم.

يادي از گذشته
باسلام و آرزوي موفقيت براي شما. مجله نوروزي جوانان بسيار عالي و خوب 
بود و من و خانواده ام از خواندن مطالب زيبا و خواندني آن واقعاً لذت برديم. دستتان 

درد نكند. اما ذكر چند مطلب:
1ـ از هنرمندان و پيشكسوتان قديمي سينما هم در مجله مطالبي چاپ كنيد.

2ـ صفحه سياستمداران جوان بسيار عالي و خوب است.
يادي هم بكنيم، از دوقلوهاي به هم چسبيده، كه در شمارة 2020 نوروز 87 به 
چاپ رسانده بوديد واقعاً جذاب، جالب و ديدني بود و من و خانواده ام را به ياد 
كه  خودمان  جوانان  قديمي  مجلات  آرشيو  سراغ  رفتم  انداخت،  گذشته  خاطرات 

يادگار آن دوران مي  باشد. كه از سال 48 به بعد تمامي شماره ها را داريم.
*پيام سعيدي ـ سنندج

آقا پيام عزيز، ممنونيم از نگاه مهرآميز شما به مجله و كاركنان و مسئولان 
و  افراد صميمي  براي  كه  خوشحاليم  و  داريم  دوست  را  ما هم شما  آن. مطمئناً 

فهيمي چون شما مجله را منتشر مي كنيم.
باشيد  مجله  مطالب  پيگير  اگر  فرموده ايد،  اشاره  كه  پيشكسوتان  درباره 

در  هنر  عرصه  پيشكسوتان  با  فرصت هايي  در  هم  كه  متوجه مي شويد  كه هستيد، 
در مجله  را  آنها  به  مربوط  اخبار  و هم  گفتگو مي كنيم  آن، هم  گونه هاي مخلتف 
چاپ مي كنيم، به خاطره و تصاوير دوقلو هاي به هم چسبيده ايراني، لاله و لادن هم 
كه اشاره كرديد، واقعاً داغ ما هم تازه شد. چون مجله جوانان از بدو تولد اين دو 
عزيز همواره اخبار مربوط به آنها را پي گيري مي كرد و حتي بعد از وفات آنها هم، 
گزارش مفصلي در اين زمينه و چرايي و چگونگي درگذشت آنها، تقديم علاقه مندان 

كرد. خدايشان بيامرزاد.

به من چه ربطي دارد؟!
اطلاعاتش  مواقع  بيشتر  چگونه؟»  «چرا  صفحه ي  اين  خدا  رو  تو  بگم  اومدم 

تخصصيه و ما اصلاً ربطش رو به خودمونو نمي فهميم اما ...
يه چيز ديگه، فكر نمي كنيد با وجود صفحه هاي خلوت انس و كارگاه ادبي، 

صفحه «با ترانه» مي تونه نباشه؟!
وقتا  بيشتر  هنري...)  گفتگوي  هنري...  (اخبار  هنري  قسمت هاي  ديگه:  چيز  يه 
خيلي زياد مي شن، همين طور داستاناتون. هر چند من و بچه ها هنوزم خيلي دوستتون 

داريم ولي اينارو گفتم، چون داشتن يواش يواش از جذابيت مجله كم مي كردن.
مريم رنجبر ـ نورآباد ممسني 

خانم رنجبر، سلام. در صفحه «چرا چگونه؟» ممكن است بعضي از مطالبش مورد 
استفاده شما و افرادي همچون شما نباشد، اما به شما توصيه مي كنيم مطالبش 
را دنبال كنيد. چون اطلاعات موجز و مختصر و مفيدي در خصوص وسايل و ... كه در 

اطراف ماست و با آن ها سروكار داريم، در اختيار ما مي گذارد.
ترانه مطمئناً يك گونه مستقل ادبي است كه تفاوتهاي بسياري با شعر دارد و 
به همين دليل چنين صفحه اي را در مجله افتتاح كرديم. اگر چه شعر و ترانه وجوه 
شويم،  دقيق  آن  كاربرد  و  ترانه   ويژگي هاي  در  وقتي  اما  دارند،  بسياري  مشترك 
دارد. مطالب  به آن، وجود  پرداختن  از شعر است و ضرورت  مي بينيم كه مستقل 
هنري هم اگر گاهي اضافه مي شود. بستگي به موقعيت ها و مناسبت ها دارد. چرا كه 

صفحاتي كه به اين موضوع اختصاص داده ايم، تقريباً ثابت و مشخص است.

هيچ نامه اي بي جواب نمي ماند 
سلام، اميدوارم سال خوب و خوشي داشته باشيد، آقاي سهرابي واقعاً دستتون 
درد نكنه بابت ارتباط خوب و صميمي تون با خوانندگان مجله، مخصوصاً اين كه 
جواب هيچ نامه اي رو بي پاسخ نمي ذاريد، يه بار ديگه نامه نوشتم تا عرض ارادتي 

كرده باشم و از مجله خوبم تشكر كنم و چند تا پيشنهاد هم بدم با اجازه شما:
خيلي  مي شه  چاپ  سبز  و  قرمز  سفيد، صورتي،  رنگ  با  مجله  جلد  وقتي  1ـ 

جذاب و قشنگ تره ولي با رنگ سفيد و سبز كه اگه طبيعت باشه واقعاً جذابتره.
انقلاب- آيت االله  امام خميني(ره) و رهبر معظم  اينكه مدتي است عكس  از  2ـ 
خامنه اي رو اول صفحه چاپ مي كنيد، خيلي ممنونم، چون هر وقت عكس امام رو 
نگاه مي كنم آرامش خاصي بهم دست مي ده... اگه مي شه هميشه صفحه اول حديث 

هم كار كنيد.
3ـ صفحه همراز الان جالب و خوندني شده آخه خانم غريب دوست واقعاً آدمو 

اميدوار مي كنه!
4ـ هنر × خانه، بخش دانستني هاش واقعاً به دردم مي خوره، خيلي ممنون.

5ـ راستي طرح روي جلد 2022 اصلاً جالب نبود ولي طرح خلوت انس همون 
شماره عالي بود. 

ستاره شيخ ويسي (جوهي چاولا) گنبدكاووس

  سلام، به مطالب متعددي اشاره كرده ايد كه به اختصار به آنها پاسخ مي دهيم: 
چاپ  را  حديث  فراگيري  نيز  و  تبرك  و  تيمن  باب  از  هفته،  هر  كه  باشيد  مطمئن 
خواهيم كرد. پيشنهاد شما را در خصوص جدول هم، به مسئول صفحه انتقال خواهيم 
كه  چرا  دارد،  هفته  آن  به موضوع  بستگي  و سرگذشت من،  جدايي  قصه هاي  داد. 
نوشته مي شود  ارسال مي كنيد  كه شمايان  حكايت هايي  براساس  سرگذشت من، 
روايت  مربوطه  افراد  توسط  كه  است  تلخي  واقعيت هاي  هم،  جدايي  قصه هاي  و 
مورد  در  مي كند.  تقديم  داستاني  شكل  به  و  تنظيم  را  آنها  ما  همكار  و  مي شود 

داستان مورد اشاره هم قبلا توضيح كامل داده ايم. 

پاسخ به نامه هاي مدير مسوول و سردبيرپاسخ به نامه هاي مدير مسوول و سردبير
پاسخ به نامه هاي مدير مسوول و سردبير
پاسخ به نامه هاي مدير مسوول و سردبير

سخن شما
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مكتوب 
هفته

 (1)
علاف  را  خودت  كه  چه  من  به 
تو  به  قولي  مگر  كردي؟  من 
پيش  سال  بيست  بودم؟  داده 
حرفي  شوخي  به  مادرهايمان 
داشتند  حق  مگر  زده اند، 
درباره آيندة دو تا بچه تصميم 

بگيرند؟ 
صابون  دلت  به  بي خود  توهم 
چهار  همان  مي خواستي  زده اي. 
پنج سال پيش كه به قول خودت، 
موضوع برايت جدي شد، بيايي 
از من بپرسي كه نظرم چيست. 
آن وقت به تو مي گفتم خودت 
هم  اصلاً  نكني.  من  علاف  را 
تا  بزنيم  حرف  نيستم  حاضر 
چون  برسيم،  تفاهم  به  شايد 
وعده  يك  روي  تو  كه  همين 
وقت  قدر  اين  كودكانه  وعيد 
كه  مي دهد  نشان  گذاشته اي، 

مرد زندگي نيستي.

 (2)
«محسن»! تو نبايد اين طور 
سه  بروي.  و  كني  رها  مرا 
سال تمام با احساساتم بازي 
گذاشتي.  سركارم  و  كردي 
و  حرف ها  آن  تمام  پس 
بود؟  دروغ  وعده هايت 
كردم،  اعتماد  تو  به  من 
زندگي ام را پاي تو گذاشتم. 
همه  اين  اگر  نيستي  مرد 
ناديده  مرا  احساس 
بگيري... بله، درست است، 
تو قول ازدواج نداده بودي 
تفاهم  ببينيم  بود  قرار  اما 
در  كه  هم  تو  نه.  يا  داريم 
نارضايتي  من  از  مدت  اين 
آمده اي  يكهو  حالا  نداشتي. 
همه  زير  بزني  مي خواهي 
چيز. نه محسن، از مردانگي 

به دور است... 

در  كارآمد  شيوه اي  تربيت،  در  الگوسازي  روش 
مقبول سازي رفتارهاست. متربياّن پيش از آن كه به گفتارها 
اخلاقي  رفتارهاي  سرسپرده ي  بسپارند،  دل  نصايح  و 
مربياّن و والدين خود مي شوند. توصيه ي امام جعفرصادق 
بر دعوت  تأكيد  از رفتار و عدم  الگوسازي  بر  عليه السّلام 
تا  كه  است  شناختي  روان  نفيس  نكته ي  اين  مؤيدّ  زباني، 
زماني كه نمونه ها و الگوهاي عملي و اقتباس پذير در زندگي 
افراد مهياّ نباشند، گفتارها چندان به بار و ثمر نمي نشينند. 
گفته  يادگيري  فرايند  آن  به  سرمشق گيري  يا  الگوبرداري 
مي شود كه به واسطه ي آن، فرد در نتيجه ي مشاهده ي رفتار 
حتيّ  و  شنيدن  ديدن،  يعني  سرمشق)  يا  (الگو  ديگر  فرد 
ـ  اصل  همين  مي كند.  تغيير  رفتار،  آن  درباره ي  خواندن 
الگوسازي در تربيت ـ پايه و اساس نظريهّ اي شده است كه 
آلبرت باندورا (1976) از آن به نظريهّ ي يادگيري مشاهده اي 
ـ اجتماعي1 ياد كرده و اصول آن را در بحث اصلاح و 

تغيير رفتار اينگونه مدّون نموده است:
الف ـ ايجاد رفتار با استفاده از اصل اكتساب: فرد از 
آن را  مي دهند  انجام  را  عملي  كه  ديگران  رفتار  مشاهده ي 
مي آموزد. اين، طبيعي ترين شكل الگوبرداري از رفتار است. 
در محيط  والدين، چه  مذهبي  و  اخلاقي  رفتارهاي  تمامي 
خانه و چه بيرون از خانه مورد نظاره و الگوبرداري فرزندان 
است. تداوم اين رفتارها، حتي بدون گفتارهاي پي در پي 
و  نهادينه  فرزندان  الگوپذيري  مدل هاي  در  نصيحت گرانه 
ثبت مي شوند و رفتار صحيح را در ايشان تشكيل مي دهند.

بازداري زدايي: فرد،  از اصل  بااستفاده  ايجاد رفتار  2ـ 
خود  الگوي  در  است  بيمناك  آن  انجام  از  كه  را  رفتاري 
ابعاد  در  مي كند.  مشاهده  نامطلوب  پيامد  هيچگونه  بدون 
ترس هاي  پاره اي  زدودن  براي  مدل  اين  از  روان شناختي، 
طبيعي در كودكان و يا برطرف كردن ترس هاي اجتماعي 
در سنين مختلف مي توان استفاده كرد. امّا در بعُد تربيتي ـ 
اخلاقي فراتر از موارد ذكر شده است. مثلاً رفتار صادقانه 
در  حتي  والدين،  سوي  از  دروغ  و  ناراستي  از  دور  به  و 
به  مي كند،  ايشان  متوّجه  را  ضرري  ظاهراً  كه  زمان هايي 
بازداري زدايي  مدل  براساس  رفتار  اصلاح  الگوي  عنوان 
مي تواند مطرح باشد. صراحت و شهامت در گفتار است، 
از خودگذشتگي در زمان هايي كه تضاد و تعارض منافع در 
رفتارهايي  و  ارزش  يك  براي حفظ  فداكاري  است،  ميان 
مي گيرند؛  جاي  بازداري زدايي  حيطه ي  در  قبيل،  اين  از 
بدين معني كه مترّبي مشاهده مي كند عليرغم جلب پاره اي 
ضررهاي آني و مشقت هاي ظاهري، هيچگاه رفتار اخلاقي 
دستخوش ملاحظات  اصول،  به  پاي بندي  و  نمي گردد  فدا 

زودگذر نمي شود.
با استفاده از اصل آسان سازي: فرد،  افزايش رفتار  3ـ 
انجام  مشاهده ي  با  است،  آموخته  قبل  از  كه  را  رفتاري 
اين  انجام مي دهد.  بيشتري  با رغبت  ديگران،  از سوي  آن 
عادت سازي  و  ديني  احكام  زمينه ي  در  بيشتر  البته  اصل 
كاربري  فرايض  انجام  و  اعمال  به  فرزندان  تقيدّات  براي 
تربيتي  رفتارهاي  و  اخلاقي  ابعاد  در  حال  عين  در  دارد. 
نيز مي توان از اين اصل در اصلاح رفتار بهره گرفت. مثلاً 
رفتار تعاون و دستگيري، پيشگامي در امور خير و اهتمام به 
فعاليت هاي مثبت اجتماعي از سوي مربيان و فرزندان اگر 

در ساده ترين و پايين ترين سطوح ممكن نيز انجام شود، اصل 
آسان سازي را براي فرزندان تجسّم مي بخشد. فرزندان ما بايد 
از رفتار بزرگترها درك كنند كه كار نيك و پسنديده، تنها در 
پايين ترين  از  بلكه  نيست،  مطرح  كلان  و  بزرگ  مقياس هاي 
كلام  اين  باشد.  بها  و  ارزش  داراي  مي تواند  نيز  درجات 
اميرالمؤمنين عليه السّلام بايد در اصل آسان سازي مورد توجه 
قرار گيرد: كار خوب را انجام دهيد و هيچ عملي را در اين 
راه، كوچك و حقير نشماريد، كه كوچك ترين خيرها، بزرگ 

است و اندك ترين ها نيز بسيار2!
4ـ روش الگو برداري نهان: در اين روش به جاي نمايش 
دادن صحنه هاي زنده، از فرد خواسته مي شود تا الگوهايي را 
مجسّم  خود  ذهن  در  دارند  اشتغال  خاصّي  رفتارهاي  به  كه 
نمايد. اساس كار اين روش، همان تكنيك آرامش بخشي3 به 
خود در روان شناسي و روان كاوي است. از روش آرام سازي 
نيز  و  دلهره ها  اضطراب ها،  از  بسياري  بر  مي توان  خويش 
تعارض هاي نهادينه شده غلبه كرد. اين روش در رفتار درماني 
و نيز روان درماني كاربردهاي خاص ويژه  ي خود را دارد كه 

از محل بحث فعلي ما دور است.
آرامش  نوعي  بر  مبتني  كه  نهان  الگوبرداري  روش  امّا 
بخشي ذهني است، در اصلاح و تغيير رفتار كاركردي مؤثر 
اين  در  مصداق  بهترين  نوجواني  و  كودكي  سنين  در  دارد. 
روش، روي آوردن به قصّه ها، تمثيل ها، داستان ها و تخيلاّت 
مثبت است. متأسفانه امروزه يكي از موارد فراموش شده در 
تربيت اخلاقي و ديني فرزندان، توجه به مفاخر و مآثر ادبي، 
حِكَمي، تمثيلي و حتيّ فولكلوريك (فرهنگ عامّه) است. در 
خور  در  جايگاهي  داستان  و  قصّه  نهان،  الگوبرداري  روش 
دارد. آميختن مقوله هاي اخلاقي و ارزش هاي ديني با فضاهاي 
داستاني و نماهاي تخيلي مثبت و سازنده موجب مي شود كه 
يك سري مفاهيم براي هميشه درعواطف بچه ها ماندگار گردد. 
امّا  غيرمستقيم  تربيت  يعني  الگوسازي  كه  آن،  سخن  كوتاه 

پايدار.
پي نويس:

1-observational learning
 2- نهج البلاغه، حكمت 414 

3- Relaxation

دكتر محمدعلي فياض بخش

در كارآمد  شيوه اي  تربيت،  در  الگوسازي  روش 
مقبول ساززي رفتارهاست. مترربياّن پيش از آن كهه به گفتارها
اخلاقي رفتارهاي  سسرسپرده ي  بسپارند،  دل  نصايحح  و 
مربياّن و والدين خود مي شووند. توصيه ي امام جعفرصادق
ت ع دد تأك عد فتا از از الگ لا ّ هال عل

م

غيرمستقيم ، امّا پايدارغيرمستقيم ، امّا پايدار
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اشاره:
با  گفتگو  چندين  برگيرنده  در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 
اينك  هرچند  شده اند.  سياست  وارد  جواني  دوران  در  كه  سياستمدارانى 
خاطرات  اما مطالعه  را پشت سر مي گذارند،  پيري  يا  ميان سالي  دوران 
آنها  از  نامي  يا  دارند  آشنايي  چهره ها  اين  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 توسط 

انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.

سياستمداران 
جوان

قسمت دوم
وپايانى

صادق زيبا كلام

و درس را رها كرديد و به انگلستان رفتيد.
حتى اين فكر هم به ذهنم خطور نكرد كه خب، پدرم مى گويد. اما 
من مى مانم. يك جور احساس وفادارى شديد به خانواده داشتم. پس از 
و  كرده  پيدا  مترجم  گفت  دوباره  پدرم  برگردم  مى خواستم  كه  ماه  چند 
اگر مى خواهم ادامه تحصيل بدهم از نظر او مانعى نيست و در انگلستان 
تحصيل را ادامه دادم. اما فوق العاده سياسى شده بودم و از فعالين اصلى 
مبارزات دانشجويى در لندن شدم. تا يك قدمى ماركسيست شدن هم پيش 
رفتم. فكر مى كردم كه حقيقت اين چيزى است كه اينها مى گويند. رابطه 
من و مذهب يعنى آن كلاف سنگين در 19 سالگى به يك تار مو رسيد اما 
پاره نشد. و مذهبى باقى ماندم و مسؤول انجمن اسلامى دانشگاهم شدم.

فكر مى كنيد چرا اين تار مو پاره نشد؟ اجبارى بود؟ احساسى 
بود يا چيز ديگر؟

يك احساس بود. در آن محيط مذهبى خانوادگى شالوده شكل گرفته 
را  من  ديگر  چيز  هيچ  نه  و  شريعت  به  تعلق  و  احترام  جور  يك  بود. 
نگه داشت: حقيقتش را بخواهيد من مى گويم به دين بايد از طريق قلب 
رسيد. بحثهاى عقلى به جاى خود. اما قلب چيز ديگرى است. معبر دين، 
فى الواقع از دل مى گذرد. به همين ترتيب عاشق غزالى شدم و كتاب «ما 

چگونه ما شديم» را به او تقديم كردم.
چرا؟

تسليم  و  ايمان  قلب،  دل،  از  بايد  را  دين  مى گفت  هم  غزالى  چون 
دريافت.

و شديد مسؤول انجمن اسلامى.

بودند،  هم  فلسطينى ها  اسلامى  انجمن  آن  در  بود  اما جالب  آره. 
سال  بوديم.  راديكال  فوق العاده  بودند.  هم  انگليسى ها  و  آفريقائى ها 
52 فوق ليسانس مهندسى شيمى گرفتم و رفتم براى دكترا. سال 53 
براى ديدن بستگان آمدم ايران و در همان بدو ورود فى الواقع دستگير 

شدم.
چرا؟

خب ما يك سرى فعاليتهاى علنى داشتيم. مى رفتيم جلو سفارت و 
شعار مى داديم. گونى روى سرمان مى كشيديم و شعار مى داديم.

اين گونى كشيدن به چه علت بود؟
كه شناخته نشويم.
و شناخته شديد!

اووه. حتى شماره شناسنامه مان را هم ساواك مى دانست و من دلم 
خوش بود كه كيسه روى سرم مى كشم. اين قدر احمقانه! فعاليتهاى 
جمع  پول  سياسى  زندانيان  خانواده هاى  براى  داشتيم.  هم  ديگرى 
مى كرديم. اعلاميه هاى حضرت امام را ترجمه و پخش مى كرديم. اينها 
مخفى بود. اما ساواك تمام اينها را مى دانست. حتى چيزهايى را كه من 

فراموش كرده بودم، ساواك بهتر و كاملتر مى دانست.
دستگير  فرودگاه  در  و 

شديد.
بله. از خرداد 53 تا شهريور 
بركت  به  بودم.  زندان   55
سياست حقوق بشر كارتر آزاد 
شدم. ساواك وقتى اشتياق مرا 
ديد،  خارج  به  بازگشت  براى 
كه  كرد  موافقت  شرط  اين  با 
با آنها همكارى كنم. و من هم 

را  سياست  اما  شيمى.  مهندسى  تدريس  و  فنى  دانشكده  رفتم  نرفتم. 
آدمها  از  من  هم  و  مى ترسيدند  من  از  آدمها  هم  گذاشتم. چون  كنار 
مى ترسيدم. در سال 56 هم در مبارزات، «جو» مرا گرفت. از نيمه دوم 
56، سازمان ملى دانشگاهيان ايجاد شد كه صنفى بود ولى عليه رژيم 
مبارزه مى كرد. من هم به ايشان پيوستم. همان زمان با جمع دوستان 

مذهبى، جامعه اسلامى دانشگاهيان را پايه گذارى كرديم.
چرا؟

و  بودند  غيرمذهبى  آدمهاى  دانشگاهيان  ملى  سازمان  در  چون 
نمى شد مبارزه را به طور كامل و همگانى جلو برد. اما از همان زمان 
از گروههاى راديكال فاصله گرفتم. هنوز به ياد دارم كه در آن زمان 
قرار شد من به دو نفر زبان انگليسى ياد دهم. آقاى محمد رضا فاكر 
انگليسى  اين دو  به  امام جمعه هرمزگان  من  نعيم آبادى   و غلامعلى 
ياد مى دادم و آنها به من عربى ياد مى دادند. بچه هاى سازمان مجاهدين 
اين  تا  دهى.  آموزش  و  بزنى  اينها حرف  با  نبايد  تو  گفتند  و  آمدند 
با  بايد  ازدواج من هم مى گفتند  براى  اندازه دخالت مى كردند. شايد 
اين ازدواج كنى. كه واقعاً هم بود و همين هم باعث شد كه از اينها 

فاصله بگيرم.
بعد از انقلاب چه كرديد؟

افتادم دركارهاى اجرايى. ولى ديدم كه فايده ندارد. از اواخر سال 
كه  كردم  بورس  تقاضاى  دانشگاه.  به  برگردم  كه  گرفتم  تصميم   61
پايم  ديدم  كردم  تلاش  چه  هر  اما  كردند.  هم  قبول  و  خارج  بروم 
جلو نمى رفت آنجا بود كه به تأثير انقلاب روى خودم پى بردم. ديدم 
بورس  با  دانشگاه  اما  رفتم.  انسانى  علوم  به سمت  و  بروم  نمى توانم 

رابطه من و مذهب 
يعنى آن كلاف سنگين 

در 19 سالگى به يك تار 
مو رسيد اما پاره نشد
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شويد! وقتتان را به بطالت و بيهودگى هدر ندهيد! قدر دوران جوانى تان را بدانيد! و 
خلاصه از اين دست حرفهاى قشنگ و كلى گويى هاى بى حاصل.

ميهمان خواهند  ديگر  از من كسان  نمى گويم. پس  را  اين ها  اما من هيچ كدام 
شد و از اين حرفهاى خوب، خوب است و بد، بد است و فصل بهار زيباست و... 
خواهند نوشت و خواهند گفت. من دو كلام حرف بيشتر ندارم. اول اينكه اينقدر 
نااميد و سرخورده نباشيد و  اينقدر  به آينده با بدبينى و سياهى نگاه نكنيد. باور كنيد 
وضع جامعه ما و وضع شماها آنقدرها هم بد و يأس آور نيست. يك كمى تاريخ اين 
مملكت را بخوانيد، آن وقت درمى يابيد كه ما چه راه درازى آمده ايم. مى دانم كه 
هنوز هم خيلى از راه مانده است اما همين قدر را هم كه آمده ايم، اينقدر دست كم 
و بى ارزش و بى مقدار نگيريد. اينقدر فكر نكنيد كه هيچ گامى برداشته نشده و هيچ 
پيشرفتى صورت نگرفته است. اينقدر فكر نكنيد كه اوضاع خراب است و هيچ كارى 

انجام نمى شود و هيچ درمانى كارساز نيست. نه! اشتباه مى كنيد.
و  اعتياد  از  و  شويد  گرفتار  آن  به  مى توانيد  جوانان  شما  كه  بلايى  بزرگترين 
افسردگى و درس نخواندن و بيكار بودن و خانه و زندگى نداشتن و اين جور چيزها 

7

كردنم در علوم انسانى موافقت نكرد و به هزينه شخصى خودم رفتم انگلستان و آنجا 
رشته صلح شناسى خواندم و دكترا گرفتم با عنوان «انقلاب اسلامى ايران». سال 70 به 
ايران برگشتم. هيچكس هم تحويلم نگرفت و مرا نپذيرفتند. من هم نمى دانستم رفيق 
بازى است. پارتى پيدا كردم واو از طرف خودش براى من حكم زد و گفت بقيه 

كارها با خودت. كه بالاخره خودم را جا كردم.
ازدواجتان چگونه بود؟

من به شما مى گويم روشنفكر نيستم شما باور نمى كنيد، مادرم براى من انتخاب 
كرد و من هم قبول كردم. خودم به دنبال ازدواج نبودم ولى خانواده ام معتقد بودند كه 
نصف دينش ناقص است. براى من كه آن نصف ديگر هم زير سؤال است! مهمترين 

چيزى كه باعث ازدواج ما شد اشتراكات سياسى مان بود. 
  درزندگى تان عاشق شده ايد؟

موجود  يك  عاشق  آره...  فى الواقع...   
جدا  روشنفكران  از  هم  اينجا  شدم.  زمينى 

مى شوم.
در  عشق  دكتر.  آقاى  نفرمائيد 
است.  ديگران  از  فراگيرتر  روشنفكران 

صلب كه نيستند!
[مى خندد] به هر حال. آرى.

 در خانه چه كار مى كنيد؟ به خانمتان 
كمك مى كنيد يا با بحث صلح شناسى و 

گفتمان، مسائل را حل مى كنيد؟
 آره. ظرف مى شويم. پيراهنم را هم اطو كرده ام.

 اگر دوباره جوان شويد چه كارمى كنيد؟
فى الواقع فكر مى كنم چيزى عوض نمى شود. اما يك سرى كارها را قطعاً انجام 

خواهم داد.
مثلاً؟

مبارزه عليه رژيم شاه را قطعاً انجام خواهم داد. تغيير درسى را هم همين طور.
اگر جاى جوانهاى امروز بوديد چه مى كرديد؟

حماقت  كه  است  درست  مى دانم.  خوشبخت تر  خيلى  را  خودم  جهت  يك  از 
داشتيم ولى اميد داشتيم. چيزى كه شماها نداريد. به آينده ايران و مبارزه و شكست 

شاه اميد داشتيم.
من انفرادى زياد كشيدم. شكنجه هم شدم. وحشتناك. اما اميد و عشق به آينده 
من را نگه داشت. انقلاب هم به وقوع پيوست و آفتاب آمد دليل آفتاب. اما شما 
دارد.  نسل شما وجود  الآن در  نداريد. يك جور مردگى و غمزدگى  را  اين چيزها 
خودكشى و افسردگى و رفتن به روانپزشك در ميان شماها خيلى زيادتر است. اصلاً 

در زمان ما، من نشنيده بودم كسى افسرده شده، اگر هم بود در ميان پيرها بود.
  به نظر شما اين نسل بايد به چه اميد داشته باشند؟

 راست مى گوييد.
  آقاى دكتر، سؤال من از جنبه منفى نبود. مى خواهم نظر شما را بدانم؟

 يكى از معضلات فكرى نسل جديد اين است كه فكر مى كند در كشور هيچ 
اشتباهيد.  در  سخت  كه  درحالى  است.  نشده  پيشرفتى  هيچ  است.  نيفتاده  اتفاقى 
بود كه مى گفتند  افراطى  انتظارات و توقعات زياد محصول كار جريانهاى سياسى 

مى توانيم پاسخ دهيم. اما نتوانستند، و نه مى توانند. به هرحال اقداماتى شد...
بله. من منكر آنها نيستم. جوانان ما چون رژيم شاه را نديده اند، بركت انقلاب را 

احساس نمى كنند. تاريخ نخوانده اند وضع كشورها را نمى بينند.
سخن ويژه:

پوزخند نزنيد، باور كنيد
جوانى را شايد بتوان عجيب ترين دوران زندگى يك انسان دانست. دورانى كه 

وقتى انسان در آن به سر مى برد هميشه دلخور، ناراحت، سركش 
تك  تك  دلتنگ  و  مى خورد  افسوس  سراپا  عصيان گراست.  و 
آن  روزهاى  تمامى  و حسرت  مى شود  جوانى   دوران  خاطرات 
را مى خورد.  هيچ دوره ديگرى از زندگى انسان نيست كه چنين 
حالتى داشته باشد كه وقتى در آن به سر مى برد اين قدر از همه 
چيز و همه كس ناراضى و ناراحت باشد. اما سالها بعد كه آن 
دوران گذشت و تمام شد، هر روز براى آن آه مى كشد و حسرت 
لحظه هايش را مى خورد. پس اينقدر احساس دلخورى، استيصال 

و پريشانى و سرخوردگى نكنيد!
مى دانم به اين حرفها كمى پوزخند خواهيد زد. اما باور كنيد 

آنقدر طول نمى كشد كه با همه وجود افسوس همين روزها را خواهيد خورد.
على القاعده  رسم بر اين است كه بزرگترها در گفتگو با جوانان، بادى در غبغب 
انداخته، شروع به موعظه و پند و نصيحت مى كنند. اينكه؛ درس بخوانيد! به سوى 
فضايل و كمالات اخلاقى و معنوى برويد! پرهيزكار باشيد! با علم و هنر و دانش آشنا 

بدتر است، همين نااميدى است. پس تسليم آن نشويد. حرف دوم اينكه؛ معمولاً خيلى 
از جوانان به دلايل مختلف زياد حال و حوصله پدران و مادرانشان را نداشته و بعضى 
كه چشم ديدنشان را هم ندارند. از نظر بسيارى از جوانان، پدران و مادران موجوداتى 
هستند كه درد و مشكلات و مسائل فرزندانشان را نمى فهمند و يا خواسته، نظرات 
و اراده خود را به فرزندانشان تحميل مى كنند. خيلى ها مى گويند 
والدين هم بايد تلاش كنند تا فرزندانشان را بفهمند و درك كنند 
و با آنها گفتگو داشته باشند و از اين كلى گويى هاى بى حاصل، اما 
واقعيت اش اين است كه من شخصاً با اين قماش حرفها مخالفم 
و اتفاقاً در اين خصوص خيلى خيلى و زيادى سنتى هستم. چون 
معتقدم كه جوانان هيچ حقى ندارند و همه حق و حقوق  و هرچه 
هست مال پدرومادر است. چرا؟ واالله چرايش مفصل است. اما 
مشكل و درد اصلى اينجاست كه جوان زمانى مى فهمد كه حق با 
پدر ومادرش بوده كه پدرومادرش تبديل به دو سنگ قبر شده و 
در سينه گورستان خوابيده اند. مشكل اينجاست كه جوان زمانى 
ياد پدرومادر مى افتد كه آنها ديگر نيستند. من معتقدم هميشه حق با پدرومادر است 
ولو آنكه اشتباه بگويند و اشتباه درك كنند. به نظر من بزرگترين و بالاترين وظيفه 
جوانان، وظيفه اى كه از درس و كار و زندگى بالاتر است، پرستش پدرومادر است، 

آرى، پرستش پدرومادر. و در آخر مى گويم:
دست وپايى مى توان زد  بند اگر بر دست و پاست

                                       واى بر حال گرفتارى كه بندش بر دل است
پايان

اينقدر نااميد و 
سرخورده نباشيد 

و  اينقدر  به آينده با 
بدبينى و سياهى نگاه 

نكنيد

من به شما مى گويم 
روشنفكر نيستم شما 
باور نمى كنيد، مادرم 

براى من انتخاب كرد و 
من هم قبول كردم
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اشاره:
دانشگاه شايد پايان مسير پرتلاطم انديشه باشد اما نه آغاز تعيين سرنوشت 
زندگي. دانشجو بودن شايد پايان انتظار 12 سال تحصيل در مدرسه باشد و شايد 
همه اميد و انديشه يك نوجوان 18 ساله، اما آنچه مهم است ادامه اين راه و 
دستيابي به موقعيت مناسب و به كارگيري داده ها و آموخته هاست. جواني كه 
چندين اختراع به ثبت رسانده و در چندين جشنواره مقام كسب كرده و از رئيس 
جمهور لوح تقدير دريافت كرده، متأسفانه هيچ گونه پشتيباني مالي نمي شود و 
چشم به مسؤولين دوخته تا بتواند براي پياده كردن ايده هايش از پژوهشگاه 
پژوهش سرا و مركز تحقيقات استفاده نمايد و ايده هاي به ثمر نرسيده را بارور 
سازد. با «محمدرضا فيروزيان» مخترع تصفيه دوداگزوز وسايل نقليه در جشنواره 

«ما مي توانيم» به گفتگو مي نشينيم:
*از خودتان بگوييد.

محمدرضا فيروزيان هستم، 19 ساله، دانشجوي سال دوم برق قدرت دانشگاه 
آزاد اسلامي ـ واحد جنوب. از مدرسه دكتر حسابي رشته رياضي و فيزيك با معدل 

شانزده و اندي ديپلم گرفتم.
*اولين طرحتان كه به نتيجه رسيد چه نام داشت؟

اولين اختراعم دستگاه جوش جيبي نام داشت كه سال سوم دبيرستان بودم و در 
جشنواره جوان خوارزمي شركت كردم و مقام استاني به دست آوردم.

*و طرح هاي ديگر؟
دستگاه مبدل تك  فاز به سه فاز، دستگاه مبدل برق اتومبيل به برق تك فاز و سه 
فاز آسيايي و اروپايي، دستگاه فيلتر تصفيه دوداگزوز اتومبيل، دستگاه حجامت برقي، 

دستگاه هوادهي براي ماهي ها بدون مصرف برق و دستگاه كفش مولد برق.
از  معافيت  و  دانشگاه  در  شدن  قبول  در  نقشي  متعددتان  *اختراعات 

سربازي داشت؟
مسؤولين بيان مي كنند كسب مقام در جشنواره امتيازي براي راهيابي 
به دانشگاه و معاف شدن از خدمت سربازي است اما 
وقتي اختراع انجام مي دهيم از وعده ها خبري 
دل  براي  گرفته  اختراعي صورت  اگر  نيست. 
اختراعم  شايد  كه  نيت  اين  به  و  بوده  خودم 
روزي به درد مملكت بخورد و من نيز سهمي 

در پيشرفت تكنولوژي كشورم داشته باشم.
*به طور متوسط هزينه هر اختراع چقدر 
تمام مي شود و چه شخص و يا ارگاني آن را 

مي پردازد؟

است  متفاوت  اختراع  هر  هزينه 
تومان  هزار   70 متوسط  طور  به  ولي 
توسط  هزينه  و چون  دربردارد.  هزينه 
ريسك  لذا  مي شود  پرداخت  خانواده 
ثمر  به  مطمئنم  كه  را  آنچه  نمي كنم. 
ايده هاي  به  و  مي كنم  پياده  مي رسد 
پول  زيرا  نمي كنم  فكر  اصلاً  سنگين 

آنچناني ندارم كه خرج اختراعم كنم.
از  هستيد  دانشجو  كه  *اكنون 

جايي پشتيباني نمي شويد؟
علمي  انجمن  سوي  از  فقط  خير، 
يك  كه  مي شويم  پشتيباني  نخبگان 
حداقل  داشتن  هم  آن  و  دارد  شرط 
از  قبل  ماه  شش  من  است.  ليسانس 
رئيس جمهور لوح تقدير گرفتم و براي 
تسهيلات مالي با انجمن تماس گرفتم؛ 
مدركم را پرسيد و وقتي گفتم دانشجو 

هستم، پاسخ داد، تسهيلات براي افراد كمتر از ليسانس نيست.
*كدام يك از اختراعات تان را بيشتر دوست داريد؟

دستگاه جوش جيبي كه 6 كيلو وزن دارد و اولين اختراعم بوده است و برق 
ماشين را به 220 وات تبديل مي كند. اين طرح را زماني پياده كردم كه ايام محرم 
بود و به جاي ژنراتور از آن استفاده مي شد و مزيتش هم آن است كه سروصدا و 

آلودگي زيستي ندارد.
*چه شد به فكر اختراع افتاديد؟

در دبيرستان معلمي داشتيم كه گفتند لامپ بايد در خلاء باشد تا بتواند نور دهد. 
من به معلمم گفتم: «اگر من دستگاهي بسازم كه بدون خلاء نور دهد به نمره امتحانم 
5 نمره اضافه مي كنيد؟» قبول كرد و به فكر ساخت دستگاه افتادم و خوشبختانه به 
نتيجه رسيدم، اما به قول شان وفا نكردند منتها استارت را ايشان زدند و باعث شدند 

حركت كنم و انگيزه ي اصلي ام در اختراعات پي در پي شد. 
*در دوران دبيرستان كلاس هاي فوق برنامه داشتيد؟

بله، اما كلاس فوق العاده براي نجوم داشتيم كه به درد من نمي خورد و بعد از 
ديپلم گرفتن ام، آزمايشگاه ما به وسايل برقي مجهز شد كه براي من ثمري نداشت.

*معلم ها چقدر در موفقيت تان نقش داشتند؟
قبل از اينكه دستگاهي اختراع كنم معلمين هيچ گونه نقشي نداشتند و حتي توجه 
مدير  به ساخت دستگاه شدم  موفق  وقتي  اما  نداشتند.  من  امثال  و  من  استعداد  به 
دبيرستان مشوق خوبي براي به اثبات رساندن دستگاه و شركت در جشنواره جوان 

خوارزمي شد.
نرسانده ايد؛  ثبت  به  كه  دستگاهي  يا  كرده ايد  ثبت  كه  *دستگاه هايي 

امتيازي براي شما دارد؟
تغيير جزيي دوباره آن  با  خير. اختراعي كه ثبت مي شود فرد ديگري مي تواند 
را به نام خود به ثبت برساند. يادم مي آيد هنگامي كه دانش آموز بودم، از من نقشه 
مهندسي طرحم را خواستند؛ هر چه تلاش كردم نقشه سكرت باقي بماند؛ نشد. زيرا 
مي خواستم بعداً مجدد رو دستگاه كار كنم. براي پياده كردن نقشه نزد چندين نفر 
اينكه  يا  افراد فرصت طلب سوءاستفاده مي كنند  از  رفتم. در چنين مواقعي تعدادي 
گاهي استاد نيز نمي تواند آن چيزي كه شما پياده كرده ايد به روي نقشه بياورد و ... 

*از اينكه تاكنون چندين اختراع انجام داده ايد؛ چه احساسي داريد؟
كودكي  مانند  الهي  علم  مقابل  در  من  «علم  است:  گفته  قشنگي  انيشتين جمله 
اين  وسيله ايم.  همه  ما  مي كند.»  شن بازي  بي پايان  درياي  مقابل  در  كه  مي ماند 
اختراعاتي كه انجام دادم براي پيشرفت جامعه است كه اگر قدم كوچكي برداشته 

شود؛ خوشحال مي شوم.
كسب  مقام هايي  چه  و  داشته ايد  شركت  مسابقه  چند  در  *تاكنون 

كرده ايد؟
كردم.  كسب  استاني  مقام  خوارزمي  جوان  جشنواره  در  دبيرستان  سوم  سال 
بسيج  تحقيقات  دفتر مطالعات و  از سوي  نخبه  بسيجي  به عنوان  شهريور سال 83 
بزرگ مقام برتر را به دست آوردم و سال 86 در جشنواره «ما مي توانيم» نفر برتر 

شناخته شدم.
*در حال حاضر به فكر اختراع هستيد؟

درس هاي دانشگاه سنگين تر است. هزينه ي دانشگاه بالاست ، هزينه ي اختراع هم 

زهرا جهانشاهيگفتگو با «محمدرضا فيروزيان» مخترع فيلتر تصفيه دوداگزوز وسايل نقليه جوانان 
موفق

اشاره:
دانشگاه شايد پايان مسير پرتلاطم انديشه باشد اما نه آغاز تعيين سرنو

ر
12 سال تحصيل در مدرسه باشد و ش 2زندگي. دانشجو بودن شايد پايان انتظار

8همه اميد و انديشه يك نوجوان 18 ساله، اما آنچه مهم است ادامه اين
دستيابي به موقعيت مناسب و به كارگيري داده ها و آموخته هاست. جواني
رئ از و كرده كسب مقام جشنواره چندين در و رسانده ثبت به اختراع چندين

استارت پيشرفت استارت پيشرفت 
از جواني زده از جواني زده 

مي شودمي شود

عكاس: سعيد نيك نژاد

دو

مسؤولين بيان مي كنن
به دانش

ر
در

تما
مي

اگر سختي هست 

براي اينكه 

خداوند ما را 
امتحان كند
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مشكلات را چند برابر مي كند. ضمن اينكه گام هاي بلندتر امكان شكست را هم افزايش مي دهد؛ در هر صورت 
مدتي است در زمينه تحقيق و پژوهش فعاليتم كم است. 

*دوران جواني يك محقق چقدر با جوان هاي ديگر فرق دارد؟
اگر جوان محقق و مخترعي ، دنبال اين باشد كه از سوي مردم تشويق شود و مردم كمكش كنند، بهتر است 
وقت نگذارد زيرا اگر شكست بخورد وازده مي شود. ولي اگر به فكر اين باشد كه قدم هر چند كوچكي بردارد؛ 

عالي است.
*خاطره اي از دوران اختراعاتتان داريد؟

دادم  ارائه  خوارزمي  جوان  جشنواره  به  طرحي 
دفاعيه  مرحله  و  بود  تمام شده  استاني ام  دفاعيه  كه 
براي  بعد  هفته  گفتند  مسؤولين  بود،  مانده  كشوري 
بعد  هفته ي  بروم.  جشنواره  ساختمان  به  دفاعيه 
خوردم.  تأسف  بسيار  كه  كردم  مشاهده  صحنه اي 
مات  است.  شده  حذف  طرحم  كردند؛  اعلام  آن ها 
و بهت زده از حرفي كه به من زده بودند(زيرا كلي 
داوران  به  تا  بودم  كرده  اختراعم  مورد  در  تحقيق 
به  كنم.  دفاع  از طرحم  و  بدهم  را  توضيحات لازم 
جشنواره  ساختمان  نگهباني  از  كه  بودم  خود  حال 
هنر  زمينه  در  دخترخانمي  گفتند؛  و  گرفتند  تماس 

آمده است و مي خواهد بداند چرا طرحش رد شده است و سروصداي زياد به پا كرده است. ابتدا مسؤولين توجهي 
نكردند اما با گريه آن دختر، طرح به مرحله ي كشوري راه يافت كه واقعاً جاي تأسف است.

*اگر اختراعات شما را كشورهاي ديگر بپذيرند؛ ترك وطن مي كنيد؟
چنانچه بدانم در كشور خودم 1/. كشورهاي خارجي به اختراعاتم بها مي دهند، خير، هرگز وطنم را ترك نمي كنم.

*تعريف شما از موفقيت چيست؟
پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «زكاتِ علم، ياد دادن آن به ديگران 

است.» اگر تحقيقاتي هست اين است كه قدم كوچكي برداريم.
*چقدر به موفقيت دست يافته ايد؟

اول راه هستم. دوست دارم همچنان به اين راه ادامه دهم حتي 
در بدترين شرايط و شرايط سخت، زيرا در شرايط سخت است كه 

مي توان به جايي رسيد.
كامپيوتر  و  تكنولوژي  دنياي  در  مخترع  يك  *رسالت 

چيست؟
در شرايطي كه كشور ما تحريم شده ، بهترين راهكار اين است 
كه توجه بيشتر به پژوهشگران و مخترعين بكنند. چرا كه جوانان 
بها  آنها  به  بايد  فقط  كنند  حل  را  مشكلات  از  بسياري  مي توانند 

داد.
*چه خواسته اي از مسؤولين داريد؟

از نظر مالي حمايت شويم. تعداد پژوهشكده و مراكز تحقيق 
را بالا ببرند. چندين كار براي مخترعين شده است اما تعداد جوانها 

خيلي بيشتر است و حركت بسيار جزيي است.
*بهترين و بدترين لحظه زندگي شما چيست؟

سختي   اگر  ندارد.  وجود  بدترين  داريم؛  خدا  به  توكل  وقتي 
هست براي اينكه خداوند ما را امتحان كند. هر سرازيري، سربالايي دارد. لذا تمام زندگي شيرين است و شيرين ترين 

لحظه، زماني كه فكر و انديشه ات به خداست.
*آدم خودخواهي هستيد؟

مي كنم  سعي  ولي  مي شود.  مي رسد؛ خودخواه تر  جايي  به  كه  فردي  هر  انسانهاست.  وجود  در  خودخواهي 
خودخواه نباشم زيرا استعداد را خداوند در وجودم به وديعه گذاشته است.

*هيچ وقت نااميد شده ايد؟
نااميدي لحظه اي در زندگي همه به وجود مي آيد.

*بزرگترين مشكل اجتماعي جوانها چيست؟
بيكاري؛ بنده كه درس مي خوانم هزينه ي دانشگاه، 
پدرم مي پردازد و خودم  را  آمد و مخارجم  و  رفت 
هرازگاهي كار نيمه ثابت انجام مي دهم و بيشتر فكرم 

به فراهم كردن هزينه هاست.
*اهل موسيقي و سفر هستيد؟

وقت  منتها  است؛  آرامش دهنده  بهترين  طبيعت 
هم  موسيقي  و  تابستان  ماه  دو  مگر  نيست  مسافرت 
گاهي مواقع گوش مي كنم و روزانه كمي هم ورزش 

انجام مي دهم تا بدنم بي تحرك نباشد.
*پيامي براي جوانها داريد، بفرماييد؟

بيشترين انرژي در جوانهاست. استارت پيشرفت و تكنولوژي از جواني زده مي شود. لذا جوان بايد از قدرت 
بدني اش حداكثر استفاده را بكند تا بتواند به مدارج عالي برسد.

*حرف خاصي داريد، بفرماييد؟
از همين جا از خانواده ام تشكر مي كنم، مادرم كه درس ايمان داد و پدرم كه با كاركردن زندگي را برايم آسان 

كرد. اگر به جايي رسيده ام خدا خواسته ، من به اينجا برسم.

نويسنده: رضا رسولي
ناشر: نشر مجنون
تيراژ: 3000نسخه

نوبت چاپ: پاييز1386
قيمت: 900تومان

سفر  يك  روايت  باشد،  هرچه  حاضر  كتاب 
است، سفر يك نويسنده در كسوت هيأت همراه 
يك  حكايت  رضوي.  خراسان  به  رئيس جمهور 
ميدان مردان  ميانه ي  به  فراز  از نشيب و  پر  سفر 
سياست، و آن قدر آزادانه كه هركس مي تواند آن 

را خوش داشته باشد، يا نداشته باشد.

نويسندگان  و  مترجمان  ناشران، 
آثارشان  معرفي  جهت  گرامي 
مي توانند 2 نسخه از كتاب خود را 

جهت معرفي به دفتر مجله ارسال 
نمايند.

نويسنده: عباسعلي كامرانيان
ناشر: نشر مجنون

شمارگان: 1000 نسخه
نوبت چاپ، اول 1386

قيمت: 1550 تومان
كتاب حاضر كه منتخبي از آيات قرآن كريم 
درس هايي  و  ائمه  گفتار  پيام ها،  نشانه ها،  است. 

براي زندگي امروز ما هم هست.
«بهره هايي  با عنوان:  از كتاب  در بخش هايي 

براي زندگي امروز» اين گونه مي خوانيم:
ـ فريب مال و فرزندان را نخوريم. اين ها مايه 

آزمايش اند.
ـ رازداري را سرلوحه كار خويش در زندگي 

قرار دهيم.
ـ هر كاري را در وقت آن انجام دهيم و...

معرفى 
كتاب

سفر به سلامت

گفتگوي خداوند متعال 
با موجودات
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قديمترها، رفت و آمدها بيشتر بود. به هر مناسبت و بهانه اي، تمام فاميل دور هم 
جمع مي شدند. وقتي مشكل براي يكي پيش مي آمد، مي توانست روي همة اطرافيانش 
حساب كند. اهالي هر محله از حال همسايه باخبر بودند و چيزي را از همديگر مخفي 

نمي كردند... يعني نمي توانستند كه مخفي كنند!
زندگي و دنياي مدرن، ديوارخانه ها را بلندتر كرد و فاصلة آدمها را بيشتر. ديگر 
آش رشتة مادربزرگ، به تنهايي بهانة قابل قبولي براي جمع شدن فاميل در خانة او 
به نظر نمي رسيد. با افزوده شدن به گرفتاري ها و مشكلات مردم، رفت و آمدها كمتر 

شد و با وسيع تر شدن كوچه ها و محله  ها، اهاليشان باهم غريبه تر شدند.
اين روزها، آدمها كمتر حوصلة همديگر را دارند و «حريم خصوصي» بيش از 
هر وقت ديگري معنا پيدا كرده است؛ حريمي كه هركس دوست دارد مرزهاي آن 
را در اطراف زندگي شخصي اش گسترش بدهد و چهار ديواري انزوايش را بزرگتر 
كند. كسي نمي داند در خانة همسايه اش چه مي گذرد. فاميل ها سال تا سال همديگر 

را نمي بينند. همه تنهاتر از پيش شده اند.
اما از آنجا كه «الانسان حريص من مامنع»، هر چقدر آدمها حصارهاي بلندتري 
به دور خود مي كشند، ديگران را بيشتر براي سرك كشيدن به زواياي زندگي شخصي 

خود، كنجكاو مي كنند!
اين  ملت  تفريح  قديم،  ايام  در  اگر 
فاميل  اعضاي  از  يكي  خانه  در  كه  بود 
بخورند  سكنجبين  و  كاهو  و  شوند  جمع 
رفته  بخت  خانة  به  دختر  كدام  بپرسند  و 
و كدام پسر به خواستگاري، امروز تفريح 
حوزة  به  يواشكي  كه  است  اين  ملت 
و  بكشند  سر  ديگران  زندگي  استحفاظي 
سنجي  عكس العمل  است!  خبر  چه  ببينند 
خوراك  مردم،  كردن  غافلگير  هنگام  به 
«ميكروفن  و  مخفي»  «دوربين  برنامه هاي  
است.  شده  تلويزيون ها  و  راديو  مخفي» 
ميهماني هاي  و  عروسي  مجالس  سي دي 
مي چرخد.  دست  به  دست  خصوصي، 
حتي بعضي  جاها وقتي به دري مي رسي، 
به  لبخند  با  ميزباني  كه  آن  جاي  به 
الكترونيكي»  «چشم  اين  بيايد،  استقبالت 
است كه تو را مي بيند و در را باز مي كند! 
«مسائل امنيتي» دليل ديگري است كه باعث مي شود در بعضي  جاها (از جمله بانك 
و طلافروشي )، چشمهايي وجود داشته باشند كه بي آن كه بداني، تو را مي پايند. تا 

حالا شده در جايي تنها باشي و بعداً بفهمي آنجا تنها نبوده اي؟!

شما تنها نيستيد!شما تنها نيستيد!
در اتاق مانيتورينگ يكي از پاساژهاي بزرگ تهران هستم، جايي كه مركز كنترل 
48 دوربين پيشرفتة نصب شده در گوشه و كنار پاساژ به شمار مي رود. هشت صفحة 
تلويزيوني در اين اتاق وجود دارد كه روي هر كدام، 16 تصوير كوچك به چشم 
مي خورد. با اين بساط مجهز، مي توان گفت هيچ كس نمي تواند مخفيانه در اين پاساژ 
كاري انجام بدهد. مغازه ها، راهروها، آسانسورها، همه و همه توسط دوربين ها تحت 
از  ما  توضيح مي دهد: «شركت  است،  اتاق  اين  دارند. خانمي كه مسؤول  نظرقرار 

همكاران پليس محله است. ممكن است خودتان هم بدانيد، پليس محله با نظارت 
اهداف  و  گرفته  مختلف، شكل  محلات  مردم  داوطلبانة  همياري  و  پليس  نيروهاي 
مختلفي را دنبال مي كند، از جمله ارتقاي ضريب حفاظتي و امنيتي مالكان عمومي 
و محله ها، پيشگيري از وقوع جرم و حوادث، قانونمند كردن مشاركت مردمي در 
تأمين امنيت جامعه، ايجاد جو رواني احساس امنيت هرچه بيشتر براي مردم و كاهش 
احساس ناامني، تأمين نيروي انساني آموزش ديده، تأمين تجهيزات حفاظتي و اجراي 

آنها كه كار ما در كنترل دوربين هاي مداربستة اين پاساژ، نمونه اي از آن است.»
-  «يعني از اينجا مواظبيد كه در پاساژ سرقتي صورت نگيرد؟»

- «بله، علاوه بر آن مواظب مسائل غيراخلاقي و اتفاقاتي از قبيل دعوا و غيره كه 
ممكن است پيش بيايد هم هستيم.» او با استفاده از دستگاه روي ميز، روي تصاوير 
كه  مي شوم  شده  بزرگ  تصوير  بالاي  كيفيت  متوجه  من  و  مي كند  زوم  تلويزيون 
رديف انگشترها و دستبندهاي يكي از طلافروشي ها را نشان مي دهد. مي تواني بفهمي 
تك تك آنها چه رنگ و مدلي دارند! دوربين، صد و هشتاد درجه مي چرخد و در 
ورودي پاساژ را مي بينم. بازوم بيشتر، مي شود فهميد مردي كه كنار خيابان ايستاده 
تا ماشين بگيرد، اسكناس چند توماني در دست دارد! آن خانم و همكارش مي گويند 
اگر لب خواني بلد باشم مي توانم مقصد آن مرد را هم بفهمم، همان كلمه اي كه او 

براي هر راننده تكرار مي كند!
-  «خيلي جالب است. آخرين موردي كه گزارش داديد چه بوده؟»

-  «پسر جواني كه در آسانسور براي خانم ميانسالي مزاحمت ايجاد كرده بود، 
جالب اين كه طرف، از كاركنان همين جا هم بود!»

- «يعني مي دانست كه آسانسورها توسط دوربين مداربسته كنترل مي شوند!»
- «بله، ولي چيزي كه نمي دانست اين بود كه تصاوير، علاوه بر پخش، ضبط 

هم مي شوند!»
- «تصاوير ضبط شده را چه مدت در آرشيو نگه مي داريد؟»
قابل  سيستم،  خود  حافظة  در  هفته  يك  «تا   -
كپي  هم  آن  از  بعد  هستند.  دسترسي 
تبديل به سي دي شده و نگهداري  و 

مي شوند.»
ضايع  حسابي  پسر  آن  «پس   -

شد!»
- «بله، البته گاهي بعضي ديگر از 

فروشنده هاي پاساژ، حتي با آن كه مي دانند 
درمي آورند  شكلك  ما  براي  هست،  دوربين  آسانسور  توي 
بررسي  به  آسانسور،  آينة  به دوربين، جلوي  بي توجه  يا   (!)
محتويات بيني يا بين دندان هايشان مي پردازند!... ببين، طرف، 
هميشه  شده  آسانسور  سوار  كه  آقا  اين  است!  حلالزاده 
به طوري كه ما  آينه وارسي مي كند،  دندان هايش را جلوي 

تصميم گرفته بوديم يك مسواك برايش بخريم!»
به تصوير نگاه مي كنم. حق با آنهاست. پسرجوان بلافاصله 
بعد از سوار شدن به آسانسور، به طرف آينه رفته و سرگرم 
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قديمترها، رفت و آمدها بيشتر بود. به هر مناسبت و بهانه اي، تمام فاميل دور هم 
جمع مي شدند. وقتي مشكل براي يكي پيش مي آمد، مي توانست روي همة اطرافيانش 
م م

حساب كند. اهالي هر محله از حال همسايه باخبر بودند و چيزي را از همديگر مخفي 
نمي كردند... يعني نمي توانستند كه مخفي كنند!

زندگي و دنياي مدرن، ديوارخانه ها را بلندتر كرد و فاصلة آدمها را بيشتر. ديگر 
آش رشتة مادربزرگ، به تنهايي بهانة قابل قبولي براي جمع شدن فاميل در خانة او 
به نظر نمي رسيد. با افزوده شدن به گرفتاري ها و مشكلات مردم، رفت و آمدها كمتر 

ع

شد و با وسيع تر شدن كوچه ها و محله  ها، اهاليشان باهم غريبه تر شدند.
اين روزها، آدمها كمتر حوصلة همديگر را دارند و «حريم خصوصي» بيش از 

م ع

هر وقت ديگري معنا پيدا كرده است؛ حريمي كه هركس دوست دارد مرزهاي آن 
مم

را در اطراف زندگي شخصي اش گسترش بدهد و چهار ديواري انزوايش را بزرگتر 
كسي نمي داند در خانة همسايه اش چه مي گذرد. فاميل ها سال تا سال همديگر 

همه تنهاتر از پيش شده اند.
الانسان حريص من مامنع»، هر چقدر آدمها حصارهاي بلندتري 
را بيشتر براي سرك كشيدن به زواياي زندگي شخصي  ن

اين  ملت  تفريح  قديم،  ايام  در  اگر 
فاميل  اعضاي  از  يكي  خانه  ر
بخورند  سكنجبين  و  كاهو 
رفته بخت  خانة 

وز تفر

همكاران پليس محله است. ممك
داو همياري  و  پليس  نيروهاي 

مختلفي را دنبال مي كند، از
و محله ها، پيشگيري از و

تأمين امنيت جامعه، ايج
احساس ناامني، تأمين

آنها كه كار ما در ك
-  «يعني از اين
- «بله، علاو

پ ممكن است
ز تلويزيون 
رديف انگش

تك تك
ورود
تا ما

اگ

ارمغان زمان فشمي 
armaghonline@yahoo.com 

چشمهايي وجود 
دارند كه بدون 

آن كه بداني، تو 
را مي پايند

 شما از طريق 
دوربين مداربسته 
در آسانسور، تحت 

نظر قرار داريد!
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ماهواره هاي جاسوسيماهواره هاي جاسوسي
در مقياس بزرگتر، استفاده هاي ديگري نيز براي دوربين هاي مخفي و دستگاه هاي 
مشابه آن وجود دارد. همان طور كه در حال حاضر شما با استفاده از نرم افزاري مانند 
بزنيد، سردمداران كشورهاي  به گوشه و كنار دنيا سر  Google earth مي توانيد 
در  هم  آن  را  ويژه اي  امكانات  از چنين  بهره برداري  نيز  آمريكا  مانند  طلبي  قدرت 

مقياسي وسيع تر، ناديده نمي گيرند.
«آنها به منظور جمع آوري اطلاعات نظامي ديگر كشورها و شناسايي استعدادهاي 
نظاميشان، ماهواره هاي جاسوسي را به مدارهاي زمين مي فرستند كه قادرند از اجسام 
و اماكن روي زمين، تصاوير رنگي با كيفيت بالا تهيه كرده و آنها را تحت كنترل خود 
قرار دهند. اين ماهواره ها كه مي توانند حركت يك نفر را بر روي زمين مشاهده كرده 
و مختصات مكاني او را تعيين كنند و حتي قادرند در خلال شب و يا هواي ابري، 
به وسيله تجهيزات پيشرفته خود اقدام به عكسبرداري نمايند، اطلاعات كشورهاي 
مختلف جهان را بدون اطلاع آنها جمع آوري كرده و در اختيار سازمان هاي جاسوسي 

خود قرار مي دهند.
اين ماهواره ها همچنين اقدام به جمع آوري مكالمات راديويي از طريق استراق 
سمع مي كنند؛ مكالماتي كه ممكن است توسط تلفن، فكس، موبايل و حتي ارتباطات 

اينترنتي باشد.»
PcparsPcpars..blogfablogfa..comcom

مي بينيد كه اين تنها «ديناميت»، اختراع آلفرد نوبل، نيست كه به منظور منفجر 
كردن كوه براي احداث معدن و تونل ساخته شده اما با به كارگيري نظامي، به بيراهه 
رفت بلكه بسياري ديگر از اختراعات و ابداعات ساختة دست انسان نيز مي توانند 
هم به شكل مثبت و هم به شكل منفي به كار گرفته شوند، از چاقو گرفته تا چشم 

الكترونيكي.

نظر  به  كه   google earth در  عجيبي  تصوير   *
مي رسد در آن، ماشيني روي ديوار پارك كرده است!

بررسي دندان هايش شده است! بعد از چند دقيقه متوجه مي شوم كه جالبترين دوربين، 
همين دوربين آسانسور است، يعني جايي كه مردم خيال مي كنند در آن تنها هستند!

-  «دوربين نصب شده توي آسانسور تابلو نيست؟»
- «نه، درست شبيه يكي از لامپ هاي روشنايي است كه به نظر مي آيد سوخته 

باشد!»
در حالي كه به مرد جواني نگاه مي كنم كه قدري از آينه فاصله گرفته و عضلات 
بر و بازويش را ورانداز مي كند، خنده ام مي گيرد: «اين كه آخر خنده است! لابد تا 

حالا خيلي چيزها ديده ايد كه ...!»
بيرونش را روي شلوار  بار كارگري توي آسانسور، شلوار  مثلاً يك   ... «بله    -
بار،  يك  يا  پوشيد!  كارش 
بچه اي كه نتوانسته بود به موقع 
جا  همان  برسد،  دستشويي  به 
خودش را خيس كرد... اتفاقات 

جالبي مي افتد!»
آسانسور  سوار  ديگري   مرد 
مي شود. دوربين كه روي سقف 
قرار گرفته، نشان مي دهد كه فرق 
سر او خالي شده و رو به كچلي 
دوربين ها،  ناظر  خانم  مي رود! 
متوجه شده و مي گويد: «كچلي آدمها هم اينجا معلوم مي شود، دوربين از بالاست!» و 
خاطره اي به يادش مي آيد: «يك بار همكارم در حال چرخاندن دوربين متوجه برقي 
روي صفحه شد. از آنجا كه دوربين در حالت زوم قرار داشت، آن را عقب برد و 

متوجه شد كلة يكي از آقايان است كه برق مي زند!»
امنيتي پول پرداخت مي كنند.  اين سيستم  از  استفاده  براي  -  «صاحبان مغازه ها 

نه؟»
- «بله. الان در حال نصب دستگاه جديدي براي مغازه هاي طلافروشي در پاساژ 
هستيم كه در مواقع ضروري، صاحبانشان بتوانند بدون آن كه سارق احتمالي متوجه 

شود، آژير خطر اختصاصي ما را روشن كنند تا متوجه بشويم و نيرو بفرستيم.»
- «از كجا مي فهمي كه فلان تصوير مربوط به كدام ضلع پاساژ است؟»

ما همين است. يك مدت كه بگذرد تصاوير را حفظ مي شويم  - «خوب كار 
كه مثلاً اين يكي مربوط به شرق يا غرب كدام طبقه است.» خاطرة ديگري به ياد 
مراجعه  از طلافروشي ها  يكي  به  گريه  با  خانمي  متوجه شديم  بار  «يك  مي آورند: 
كرده. از آنجا كه ممكن بود اين گريه، سياه بازي، و مقدمة سرقت يا دعوا باشد، روي 
پا لب خوان حرفه اي هم شده ايم،  اين مدت يك  تصوير متمركز شديم و چون در 
فهميديم كه آن خانم دارد به آقاي فروشنده مي گويد چرا نمي آيي تكليف مرا روشن 

كني؟ مگر قول ندادي با من ازدواج مي كني؟!»
حس خوشايند امنيت داشتن در يك مكان عمومي مانند اين، با حس برملا شدن 
با خودم  ملغمه اي عجيب درست مي كند.  آدمها در هم مي آميزد و  پنهاني  رازهاي 
مي گويم اين دو خانم هم درست مثل پزشك ها، محرم اسرار مردم هستند و هدف  

نهاييشان كمك به آنهاست.
در اين لحظه بي سيم روي ميز به خش خش افتاده و صدايش درمي آيد: «ميثاق، 
الف... شما قرص بروفن داريد؟!» آن خانم لبخند مي زند: «اينجا «اتاق اميد» بچه هاي 
همه جور  هميشه  كه  آن  بر  علاوه  مي گيرند.  ما  از  را  چيز  همه  سراغ  است.  پاساژ 
خوراكي داريم، خمير دندان، جعبه كمك هاي اوليه و بقيه چيزها هم پيدا مي شود. 
حتي يك بار آب منطقه قطع شده بود و يكي آمده بود از ما آب مي خواست!» در 
همين فاصله يك بسته لواشك بهداشتي را قطعه قطعه كرده و به من تعارف مي كند. 
پيش از آن هم بستني خورده بوديم. به تصوير خودمان روي يكي از مانيتورها نگاه 

مي كنم و براي خودم لبخند مي زنم!

فدرر چشم ديدن چشم الكترونيكي را ندارد!فدرر چشم ديدن چشم الكترونيكي را ندارد!
يكي ديگر از كاربردهاي «دوربين مداربسته» و «چشم الكترونيكي»، ثبت و ضبط 
صحنه هايي است كه دقت در چگونگي اتفاق افتادنشان، اهميت دارد، شبيه آنچه در 
دوربين هاي كنترل سرعت در جاده ها براي شناسايي رانندگان خاطي، و تلويزيون هاي 
مداربسته در زمين هاي ورزشي براي تشخيص خطا در صحنه هاي حساس مسابقات 

به كار مي رود.
وقتي در اينترنت به دنبال مطالبي مرتبط با گزارشم مي گشتم، به خبر جالبي در 

اين زمينه برخوردم:
الكترونيكي  چشم  سيستم هاي  به  كه  جهان،  يك  شماره  تنيسور  فدرر،  «راجر 
بيشتر  خود  عقيدة  اين  بر  حالا  ندارد،  اعتقادي  چندان   (Hawk eye به  (موسوم 
پافشاري مي كند، چرا كه در مسابقات مسترزمونترال، سرويس آخر او در رقابت با 
ابزار الكترونيكي مردود و خارج از زمين تشخيص داده  ليتون هيويت، توسط اين 
شد. پيشتر از اين هم، در مسابقات ويمبلدون، موردي مشابه در ديدار نهايي فدرر با 
رافائل نادال، ديگر تنيسور معروف جهان رخ داده بود. به هر حال، راجر فدرر گفته 

است كه كار داوران خط را بيشتر از دستگاه هاي الكترونيكي قبول دارد!»
سايت تبيان، 23 مرداد 86

*  اين، يكي از تصاوير تهيه شده توسط google earth است كه به 
دليل استفاده از نام جعلي «خليج  عربي» به جاي خليج فارس در آن، 

ايرانيان را به واكنش اعتراض آميز وا داشت.
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«ن»،  آقاي  مرضيه، دختر  معلوم شد  بر همگان  و  اعلام  كنكور  نتايج  كه  وقتي 
پزشكي قبول شده آن هم تهران، ماجرا شروع شد... چمدانم را مي بستم و علي رغم 
ميل باطني ام حرف هاي مادر را گوش مي كردم: دخترم... تهرون پرگرگه! دخترا هم 
كه ديگه خودت بهتر مي دوني مادر، زود گول مي خورن... اون هم دختر ساده اي مث 
تو! (توضيح ضروري: منظور مامان از كلمه ساده: خوشگل و خوش تيپ و خوش 

سروزبون و... خلاصه هرچي از اين تريپي بلدي برو داداش!)
توي ترمينال همه فاميل اجتماع كرده و با دماغ هاي پف كرده و بعضاً آويزان! 
درحال مشايعت ما بودند، دختر عموي ما ـ گلنوش ـ يك جورهايي به ما نگاه  مي كرد 
كه از نگاهش مي فهميديم از اين كه ما همين سال اول قبول شده و كانون توجهات 
تحسين  برانگيزانه و سياسي (چه ربطي داشت؟!) فاميل شده ايم، علي الخصوص كه 
پسران مجرد و مادران پسر عزب مانده! هم بين آنها كم نبود، در حال پكيدن است! 
بعد چشم چرخانده،  و  انداخت  ما  به   غرور  از سر  نگاهي  ما  مادري  بزرگ  مادر 
به  آنها  نگاه هاي  نوه منو؟!  انداخته كه يعني: داري  به خاله فرتوت گلنوش  نگاهي 
هم جوري بود كه پيش بيني كرديم به زودي دعواي سختي بر سر لحاف چل تيكه و 
چيني هاي عهدبوقي كه جد زنانه فاميل از خود بر جاي گذاشته بود بين زنان فاميل 
رخ خواهد داد! پايمان را بر روي پله اول اتوبوس نگذاشته بوديم كه صداي عمه مان 
ما را بر جا ميخكوب كرد: وي! خودش را نفس نفس زنان از بين جمعيت به ما رساند 
آورده  جلو  را  سرش  بعد  به سلامت...  عمه؟...  مي ري  داري  گفت:  هن هن كنان  و 
چنان ماچ آبداري بر گونه مان نواخت كه تمام زحمات چهار ساعته براي صفا دادن 
به صورتمان را از بين برد! آنگاه لبخندي زد و گفت: راستي عمه رضا يه چيزي داد 
بدم بهت... تا گفت رضا تازه متوجه شديم پسر عمه يك ورمان گوشه اي ايستاده با 
چشمهايي اشكبار ما را ديد مي زند. مطمئن بوديم پيازي، گلِ پف كرده اي، چيزي 

كرده توي دماغش تا دو قلپ اشك گريه كند!
گرفته،  را  ما  انگشت  آورده  در  انگشتري  مانتويش،  جيب  در  كرد  دست  عمه 
انگشتري را در آن انداخت! اين حركت ورزشي(!) عمه يك طرف، هورا و عربده 
كشيدن هاي فاميل ـ كه اين كار را نشانه نامزدي علني من و رضا مي دانستند ـ طرف 
ديگر... طوري كه وقتي از پله هاي اتوبوس بالا مي رفتيم، آقايي كه عينك آفتابي به 
چشم داشت به گونه اي كه ما بشنويم گفت: بسم ا...! حلق به اين گشادي نديده بوديم! 
ما با خشم روي صندلي خود جاي گرفتيم، شيشه را تا آخر كشيده، به فاميل نگاهي 
مرغ  عين  او  كه  زديم  به روي رضا  لبخندي  داديم، سپس  تكان  و دستي  انداختيم 
سركنده خودش را جلوتر كشيد، ما هم كه مترصد همين فرصت بوديم، انگشتر را از 
دستمان در آورده، طوري كه چشم هاي وغ زده فاميل نبيند، طي اقدامي ضربتي پرت 
كرديم طرف رضا كه محكم به ملاج او اصابت كرد! آخرش هم اتوبوس حركت 

كرده فرصت نكرديم عكس العمل وي را ببينيم!
هم اتاقي ها  از  يكي  اتفاقاً  مي گذشت،  تهران  در  ما  اقامت  از  ماهي  پنج  چهار 
عاشق  آن  از  بدتر  تازه  بود،  مجهول  صفحه  علي الخصوص  مجله  همين  خواننده 
جذبت  دخترا  اين  كه  داري  توچي   حيرون  موندم  من  (مجهول  بود!  هم  مجهول 
را  او  است  سال  چهار  سه  ما  مي گفتيم  و  مي كرديم  او صحبت  با  هرچه  مي شن!) 
مي شناسيم، اين بشر كارش مچل كردن ملت است، قيافه ندارد كه، فقط يك زبان 
به دماغش مي گرفت و  متري است و بس(!) حالي اش نمي شد كه! دستمالي  شش 
هق هق كنان فيني عاشقانه(!) مي كرد و مي گفت: دهمون ديگه! همون زبونش من رو 

كشته! اصلاً او را ول كنيد، قضيه خودم را بچسبيد بهتر است. جانم برايتان بگويد... 
ادبيات را استادي تدريس مي كرد كه پسرش هم همكلاسمان بود، چند وقتي بود 
متوجه شده بوديم گه گاه آن استاد و پسرش دزدانه ديدمان مي زنند! يك روز هم كه 
همراه با همان دوست عاشق مجهولمان در محوطه دانشگاه قدم مي زديم، ديديم استاد 
ايستاده نگاهمان مي كنند. قضيه هرچه كه بود، شستمان  و پسرش در كنار خانمي 
استاد  پسر  از  است!  كرده  را  خودش  كار  وخوشگلي مان  خوش تيپي  شد،  خبردار 
برايتان بگويم: اسمش بابك بود. آقا بابك نگو بگو بلا! بابك نگو بگو ونوس!؟ (اون 

كه زنه بي سواد!) به قول شاعر گفتني:
بابك نگو بلا بگو، راه كه مي رفت موهاي سياه و نسبتاً بلندش با حركات باد به 
اين ور و آن ور مي رفتند و دل هر دختر وامانده اي را خراب مي كردند! ديگر نپرس 
كه دخترهاي دانشكده (ماكه اصلاً!!) چطور سر كلاس پدرش شعر مي خواندند و از 

نويسنده هاي بزرگ مي گفتند!
تعطيلات عيد نزديك شده بود، اين راهم بگويم  هم چنان فعاليت هاي مشكوكانه 
خانواده استاد ادامه داشت. حتي روزي ديديم استاد همان دوست عاشق مجهول را 
به كناري كشيده با او پچ پچ مي كند، وقتي صحبت هايشان تمام شد و دوستمان به 
سمت ما آمد، نيشش تا بناگوش باز شده بود! ما كه مي دانستيم قضيه چيست، خودمان 
را به خنگي زده گفتيم: چه كارت داشت؟! با آن چشمهاي قلمبه اش چشمكي زد و 
گفت: بعداً مي فهمي! پس گردني نثارش نموده گفتيم: لبو! من كه مي دونم قضيه چيه! 
خنديد و گفت: اگه مي دوني ديگه چرا مي پرسي؟... (با خوشحالي چمدان هايم را 
بستم و راهي ديار  خويش شدم، خاطرم هم آسوده بودكه به زودي با دنياي مجردي 

خداحافظي خواهم كرد!)
خدا نصيب نكند، همان شبي كه رسيديم، مادرمان عمه را  خبر كرده و براي 
پس فردا قرار خواستگاري گذاشت. هرچه هم من به سرو صورتم زدم و جيغ كشيدم 
او تخمه مي شكست  بودم.  و گريه كردم حاليشان نشد كه نشد... كنار پدر نشسته 
و زوم كرده بود روي صفحه تلويزيون ولي به ظاهر حرفهايم را گوش مي كرد: بابا 
به  من  آخه  مي خوره؟!  من  درد  به چه  دماغو  پسره  اون  كن...  قاضي  شما كلاهتو 
اين خوشگلي (چه پررو!) برم  زن اون بشم؟ نه، برم زن اون بشم؟! آخه  مردم چي 
مي گن؟! بابا مگه نمي گم پسر استادمون من رو مي خواد... آخه شما... «توي دروازه... 
توي دروازه... گل... گل... چه مي كند اين رونالدينيو!» آقا يكهو ديديم پدرمان به 
هوا پريد و نعره كشيد: شيره! بشقاب تخمه ها هم با اين حركتش خالي شد سر ما! 
مادرمان هم ملاقه به دست از توي آشپزخانه بيرون پريد و جيغ زد: گل شد اكبرآقا؟! 

ما هم كه ديگر بوق آن وسط! 
چادر گل گلي مادر سرم بود و بق كرده توي آشپزخانه نشسته بودم. مادرم تخمه 
وگفت:  زد  لبخندي  مي ريخت،  بشقاب  توي  را  «ژاپوني!» ها  رضا  قول  به  يا  ژاپني 
عمه ات مي گفت رضا گفته خواستگاري بدون تخمه، مثل سينما بدون چيپسه!! (قابل 
توجه معلوم، با عرض معذرت البته!) بعد نگاهي به ما انداخت و گفت: چيه، آينه دق 
شدي وردل من؟ پاشو اون پارچ دوغ رو وردار بده ببينم! بي حوصله بلند شدم و 
پارچ را به دستش دادم: آخه من موندم خواستگاري، دوغ مي خوان چه كار؟! مادرمان 

نگاهي به ما كرد: عمه ات مي گفت رضا دوست داره مراسم بي تكلف برگزار بشه!
ـ آخه چايي كجاش تكلفه، ها؟

بعد  نمي آد!  خوشش  قرتي بازي ها  اين  از  رضا  گفته  عمه ات  هرحال  به   -
دست هايش را به هم زد و نگاهي به سيني پر شده از دوغ و شكلات و تخمه و هزار 
كوفت و زهر مار ديگر انداخت و گفت: بار سوم كه صدات زدم اين سيني رو ور 

مي داري مي آري، يه وقت آبروريزي نكني از دستت بيفته ها...
صداي مادر براي بار پنجم بلند شد: مرضيه مامان بيا ديگه! از جايم جم نخوردم، 
مادر در آشپزخانه را به شدت باز كرد و به سمت من آمد. گونه اش را چنگ زد و 
گفت: چش سفيد! قصد آبروي بابا تو كردي، ها؟ مگه كري هرچي صدات مي زنم؟! 
خونسرد نگاهي به او انداختيم و هيچي نگفتيم، سيني را به دستمان داد و گفت: به 
جون بابات نيومدي اون دو تا پاي وامونده ات رو قلم مي كنم! دِ پاشو خبر مرگت!... 
سيني به دست وارد اتاق پذيرايي شديم، اول كاري چشممان به رضا افتاد، با آن 
دماغ منحرفش كه معلوم نبود انحراف به چپ كرده يا راست، لميده بود و مي لمباند! 

تا ما را ديد بلند شد و ايستاد...
ـ خب دختر دايي.. دانشگاه چطوره؟ پسر تهرونيا دلت رو نبردن كه؟! اين راگفت 
و مشتي تخمه تعارفمان كرد، تمام نفرتمان را در لپمان جمع كرديم و گفتيم: ايش ش 
ش ش ش شوش! از رو نرفت كه، تكيه اش را به متكا داد و گفت: نه ديگه! هرچي تا 

پسر تهروني ؛ بگو بله!پسر تهروني ؛ بگو بله!
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حالا مارو كيش ويش كردي بسه! امشب اومديم دوكلوم حرف حساب اختلاط كنيم. 
نگاهش كرديم و گفتيم: ا؟ِ مگه  تو هم حرف حساب حاليته بابا؟!

ـ بله كه حاليمونه مغز خر نخورديم كه! اگه حالا  اينجاييم فقط واسه احترام 
شماس، مي تونستيم همين طوري يه چادر بندازيمت سرت و ببريمت! گفتيم شما به 

هرحال دكتري! عزت داري! زشته جلو مردمون!...
چادرمان را محكم كرده گفتيم: چشمم روشن، ديگه  چي؟ يه باره بيا بزن تو سرم 

ديگه! بچه پررو!
نيار، اصلا چي  بالا  اون روي من رو  ببين دختر،  داد و گفت:  تكان  را  سرش 

مي خواي بگي تو؟
ـ مي خوام بگم نمي خوامت! مي فهمي؟

حالا اون رو تو بالا بيار ببينم؟!
در  زبون  شدي!  بدتر  اين كه  مثل  نه،  مي شي!  ادب  دانشگاه  بري  كردم  فكر  ـ 
آوردي شيش متر! در ضمن نمي خواي كه نمي خواي؟! مگه به خواستن توئه؟ همينه 
ديگه! به ضعيفه كه رو بدي اينه وضعت! صدايم را بالا بردم و گفتم: اصلاً مي دوني 
چيه؟ من يكي ديگر و مي خوام! و براي اين كه لجش را درآورم با شدت اضافه كردم: 
همديگر رو هم خيلي دوست داريم! ناگاه تخمه ها از دستش ريخت... گر گرفت... 
رگ گردنش بالا و پايين مي رفت... پوزخندي زديم و گفتيم: ا؟ِ به رگ غيرت آقا 
برخورد؟! فقط يادم مانده صداي عربده اش سقف خانه را لرزاند... بلند شد و به طرف 
در رفت و با شدت آن را باز كرد. باز شدن در همانا و پهن شدن بابا ومامان و عمه 

كف اتاق همانا! در حياط را به هم كوفت و رفت...
هفته اول بعد از عيد، كلاس ها تق و لق بود. در كلاس را باز كرديم و رفتيم تو، 
چشممان به پسر استاد افتاد كه روي صندلي نشسته سرش توي كتاب بود. قلبمان 
شروع كرد به گرُمپ گرُمپ آهسته رفتيم طرفش: سلام آقاي«...»! بدون اين كه سرش 
را بلند كند همان طور كه تند تند كتاب را ورق مي  زد گفت: سلام سلام... كجا بود؟ 
اهَ... من من كنان گفتيم: اِ... چيزه... تعطيلات خوش گذشت؟! در همان حال گفت: 
ايِ! آب دهانمان را قورت داده، گفتيم: بابا خوبن؟ سرش را بلند كرد و كلافه گفت: 
بله خوبن... چقدر گير مي دين شما! كاري داشتين؟ كلاسورمان را در دستمان فشرده، 
گفتيم: و مي خواستيم ببينيم ساعت چنده! ـ همين؟ نمي شد از همون اول بگين؟! يه 

ربع به پنج...
كه صدايي   نهاديم  زيرچانه مان  را  دستمان  غمگينانه  و  نشستيم   نيمكت   روي 
از پشت سرمان شنيديم: سلام! برگشتيم عقب، همان دوست عاشق مجهولمان بود، 
عقب  را  ما  دست  با  كرديم.  بارانش  ملچ  ملوچ  پريده،  هوا  به  متر  يك  ديدنش  از 
زده، اخم آلود نگاهمان كرد. خنديديم و گفتيم: چيه؟ گفت: باهاش چي مي گفتي؟! 

ابروهايمان را بالا برده، گفتيم: باكي؟
ـ با نامزد من!

ـ  اِ! واي خداجون! بالاخره با مجهول نامزد كردي كلك؟! مباركه بابا! خونسردانه 
گفت: بابات با مجهول نامزد كرده! مي گم با نامزد من چي مي گفتي؟!

ـ نامزدت ديگه كيه؟!
يقه مان را چسبيد و نعره زد: زردنبو، نامزد من همونيه كه دو ساعت باهاش تو 

كلاس حرف مي زدي، حاليته؟!
دست هايش را كنار زديم و گفتيم: برو بابا حال داري تو هم! نامزدت هم يكي 

مثل خودت! من به اون چكار دارم؟!
از دور پسر استاد را ديديم كه دوان دوان به طرف ما مي آيد. وقتي رسيد رو 
دنبالت  چقدر  مي دوني  عزيزم؟!  اينجايي  گفت:  نفس زنان  نفس  كرده،  دوستمان  به 
گشتم؟! دوستمان باعصبانيت گفت: بزمجه! دو ساعت با اين ورپريده چي مي گفتي؟! 
پسر استاد خنديد و گفت: عزيزم، ايشون فقط ساعت رو ازم پرسيدن! كم كم حاليمان 
سياهي  سرمان... چشمهايمان  شد  آوار  تهران  كل  كرديم  احساس  شده...  شد چي 
استاد كرده، عربده كشيديم: كچل!  به پسر  نفهميديم.. رو  رفت... حال خودمان را 
بنال ديگه! پسر استاد خيلي  پس يه سال مارو علاف خودت كردي كه چي؟ ها؟ 
خونسرد و متعجب گفت: اوه! خانم من فكر مي كنم شما به يك آرام بخش احتياج 
داريد! دوستمان كلاسورش را به كناري انداخته، آستين ها را بالا زد و به طرف ما 
آمد و نعره كشيد: كچل؟! به نامزد من گفتي كچل؟! كچل خودتي و هفت جد و 
نمي جنبيديم  برد...  ما حمله  به طرف  دوستمان   ... آمديم  به خودمان  يكهو  آبادت! 
لهمان مي كرد! ... كفشهايمان را از پا درآورده آ ن سان كه در توانمان بود دويديم... 

دويديم و دويديم...
پيوست: و مرضيه در همان حال كه مي گريخت گريه مي كرد و مي گفت: خودم 

كردم كه لعنت بر خودم باد!
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چه لحظه ها كه روز و شب به گرد تو نشسته ايم
و تخمه ها كه يك به يك به پاي تو شكسته ايم!

تو شمع جمع ما شدي كه رفع خستگي شود
در اوج رفع خستگي ولي دوباره خسته ايم!

بدون تو ميان ما هميشه صلح و سازش است
به خاطر حضور توست كه دشمن و دو دسته ايم!

گروهي حزب آبي و گروهي حزب قرمزيم
كمر به قتل عام هم ميان خانه بسته ايم!

رضا الهامي ـ بجنورد
ـ مصراع اول بيت آخر يك نموره اشكال وزني دارد!

من خسته شدم زود برايم بفرست
يك نامه مسدود برايم بفرست
با نامه خويش ارمغان از تهران

لطفاً دو سه پك دود برايم بفرست!
منصور عليزاده ـ اميديه

-باشد، دو سه پك دود كنم تقديمت
شايد كه كند خوردنشان، تنظيمت!

گر ميل نفس تنگي و سنكوپت هست
ز آلودگي هوا نباشد بيمت!

 شمع جمع شمع جمع

 دود دود

يكي آهسته اندر گوش من گفت
چرا دنيا هميشه در  خروش است؟

چه آمد بر سرش كز غصة آن
بشر دائم به حال حرص و جوش است؟

به او گفتم كه دنيا گشته بيمار
به ويروسي كه نامش جُرج بوش است!

بهمن ترابي ـ رامسر

بوده مستأجر زماني بانك در ايران ما
بانك ملي و سپه، با مسكن و عمرانِ ما

وامها دادند با سودِ زياد از بهرِ خلق
تا كنند آباد خود، زين خانة ويرانِ ما

از تمامِ بانك ها وام كلان بگرفته ام
بانك خون مانده است تا گيرد به زودي جان ما!

وام كوته مدت و وام جعاله داده اند
بهر امرار معاش و ديدة گريان ما

هر كجا را بنگري در بهترين جاي وطن
بانك ها آباد گرديد، از طفيل خوان ما

بهر فرزندان من دفترچه هاي قسط ماند
بار الها رحم كن بر حال فرزندان ما

راز دل را كي توانم در گلو پنهان كنم
زندگاني گشته از تبعيض ها زندان ما

تا نگرديده گران مداح و قبرستان شهر
خوش بوَد از مسجد آيد بانگ الرحمان ما!

«طالبا» در اين غزل افشاگري ها كرده اي
اي خوش آن روزي كه آيد يوسف كنعان ما!

طالب گلپايگاني ـ گلپايگان

افشاگريافشاگري

ويروسويروس

خنده
 جام
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توضيحات بيشتر در خصوص جمع بندي هر روزه ـ 2 درس
نزده  و  غلط  تست هاي  بر  را  خود  تمركز  ساعت]   4 [بمدت  روز  نيم  يك  در 

بگذاريد [كه در طول سال جمع آوري كرده ايد.] و طبق روال زير عمل كنيد:
قدم اول ـ دقيق خواني تست غلط و نزده. 

قدم دوم ـ نوشتن نكته و دام تستي هر يك از گزينه ها.
قدم سوم ـ دقيق خواني همان قسمت از منبع مطالعاتي تان.

قدم چهارم ـ حل تمارين و مثال هاي كتاب درسي مرتبط با همان نوع تستي.
قدم پنجم ـ حل 2 تا 3 تست مشابه از منبع كنكور سراسري و تست هاي احتمالي 

كنكور.
قدم ششم ـ حل و طراحي 2 تا 3 تست توسط خودتان با اين ديد كه اگر جاي 
طراح كنكور بوديد چه تستي از اين مبحث طراحي مي كرديد و چه گزينه هايي براي 

گمراهي داوطلبان طراحي مي كرديد.
* نيم روز صبح را به درس اختصاصي و نيم روز بعدازظهر را به درس عمومي 

آن روز اختصاص دهيد.
متفرقه  درگير كلاس هاي  يا  مدرسه مي روند  هنوز سر كلاس  داوطلباني كه   *

هستند، نمي توانند در يك روز بيشتر از يك درس را جمع بندي نمايند.
* داوطلباني كه محصل پيش دانشگاهي هستند و مي خواهند در اين برنامه خود 
را  امتحانات  براي  مقدار ساعت لازم  بايد  نمايند،  امتحانات  در  آماده ي حضور  را 
مشخص و از همين امروز ساعتي را به جمع بندي دروس پيش دانشگاهي اختصاص 

دهند.
توضيحات بيشتر درخصوص برگزاري آزمون جامع از 2 درس

دروسي كه در صبح جمع بندي كرده ايد، در پايان شب اقدام به برگزاري آزمون 
جامع از كنكورهاي تعاوني سنجش سال هاي قبل يا كنكورهاي شبيه ساز نماييد.

درس صفحه  هر  براي  و  مشخص  را  نزده  و  غلط  فراواني  كرده،  درصدگيري 
مشكلات مربوطه را تنظيم نماييد.

توضيحات بيشتر درخصوص پوشه مرور
همانطور كه در شماره هاي قبلي توضيح داده شده است. براي تثبيت سازي مطالب 
بايد مطالب ضعيف هر روز مرور شده مطالب متوسط يا معمولي هر 3 روز يكبار و 

مطالب خوب در پايان هر هفته مرور خواهد شد.
توجهات كلي

ثابت  برنامه ي  يك  از  بايد  تحصيلي اش  قوت  و  به ضعف  بنا  داوطلب  هر  1ـ 
روزانه استفاده كند.

2ـ انجام پوشه ي مرور را فراموش نكنيد و تمام تكيه ي كاري خود را بر مرور 
بگذاريد.

3ـ در روزهائي كه جمع بندي بصورت كل دروس عمومي و اختصاصي انجام 
مي شود تمام موارد طول هفته تحت بررسي قرار خواهد گرفت.

4ـ در روز جمع دروس جامع، يك آزمون كامل سال هاي گذشته را راس ساعت 
7/30 صبح برگزار كرده و تمامي قوانين مرتبط به يك آزمون را رعايت مي كنيد.

* در اين آزمون تمامي موارد تكنيك تست زني را با رنگ خودكار ديگري در 
آزمون عمل نموده تا درصدگيري را بصورت مجزا انجام دهيد. يعني كاملاً مشخص 
به شما اضافه  قوانين تكنيك تست زني،  چه درصدي در هر درس و كل  شود كه 

خواهد نمود.
بررسي سوالات كنكور سراسري درس هندسه، سال 1384

سوال1: فصل 2 هندسه 1 ـ صفحه ي مبحث مساحت.
سوال2: مسأله ي 19 صفحه ي 56 هندسه 1

سوال 3: از مسائل تركيبي فصل 2 هندسه 1 بخش مربوط به تشابه (عيناً در مثال 
ذكر شده است.)

سوال 4: مسأله هيچ پيچيدگي خاصي ندارد فقط كافي است با توجه به حجم 
مخروط (صفحه ي 119 هندسه 1) و حجم كره (صفحه 125)

سوال 5: توصيه مي كنيم تمرين 5 صفحه ي 41 كتاب هندسه (1) را مطالعه كنيد. 
در اين نوع مسايل ابتدا مسأله را حل شده، فرض مي كنيم يعني فرض مي كنيم مثلث 

رسم شده با اطلاعات داده شده است.
سوال 6: تمرين 7 صفحه ي 76 كتاب هندسه 2

سوال 7: كاربرد تمرين 1 صفحه ي 85 هندسه 2
سوال 8: كتاب هندسه 2 صفحه ي 116 عيناً مطلب را نوشته است كه دوران شيب 

خطوط را حفظ نمي كند و ايزومتري است.
سوال 9: در درس هندسه 2 فصل آخر بعنوان يك قضيه داشتيم:

D الزاماً با هر دو صفحه P وَ P موازي است.
سوال 10: به استناد قضيه ي 7 صفحه ي 154 كتاب هندسه 2

سوال 11: تمرين 9 صفحه ي 128 كتاب هندسه تحليلي
سوال 12: نمونه تمرين 4 صفحه ي 32 كتاب هندسه تحليلي

 8 تمرين  و  تحليلي  هندسه  درسي  كتاب   49 صفحه ي   17 تمرين   :13 سوال 
صفحه ي 47

سوال 14: دقيقاً برداشت شده از دايره هندسه تحليلي متن كتاب است
مختصات  محورهاي  دوران  و  مايل  مخروطي  مقاطع  به  توجه  با   :15 سوال 

صفحات 84 تا 91
سوال 16: در تمرين 4 صفحه ي 137 كتاب درسي هندسه تحليلي

سوال 17: اين سوال نمونه تمرين 2 صفحه ي 137 كتاب درسي هندسه تحليلي
سوال 18: با توجه به روش گاوس ـ جردن صفحات 147 و 148 كتاب هندسه 

تحليلي
بررسي سوالات كنكور سراسري 1385

سوال 1 گسسته: مبحث رابطه كه مربوط به كتاب درسي جبر و احتمال مي باشد. 
آزمون هاي سراسري مورد سوال  مستقيم در  كاملاً  بطور  در سال هاي 85، 84، 83 
قرار گرفته است. ولي طراح محترم آزمون دانشگاه آزاد در دهه 80 به اين مبحث 

مبذول ننموده اند.
سوال 2 گسسته: آزمون هاي سراسري 85 و 83 ميزبان پرسشي از مبحث حاصل 
ضرب دكارتي بوده اند كه به دوستان پيشنهاد مي شود فصل دوم كتاب جبر و احتمال 

را مرور مختصري بنماييد.
و  جبر  كتاب   70 صفحه   3 شماره ي  تمرين  دقيقاً  تست  اين  گسسته:   3 سوال 
احتمال مي باشد به نظر مي رسد در دهه ي 80 طراح محترم آزمون سراسري هنگام 
طرح يا انتخاب سوال، نگاهي به كتاب جبر و احتمال انداخته و از چند صفحه ي 
نزديك به هم  اين كتاب، دو پرسش انتخاب نموده اند. اين اتفاق در سال 84 و 83 

نيز تكرار شده است.
دوست عزيز!! هيچ مطلبي را كنار نگذاريد:! چرا كه ممكن است از يك فصل 

كتاب چند پرسش در آزمون سراسري ارائه گردد!!
سوال 4 گسسته: در دهه ي 80، تعداد سوالات مبحث احتمال 4 يا 5 سوال بوده 

است كه همواره 2 يا 3 سوال آن مربوط به فرمول عادي احتمال
 بوده است كه ابزار مقابله با آن داشتن دانش آناليز تركيبي است.

سوال 5 گسسته: يك پيشنهاد كاملاً دوستانه!!!
تمامي تمرين هاي صفحات 109، 110 و 111 كتاب جبر و احتمال را به دقت 
حل كنيد و بعد به جلسه كنكور سراسري برويد. منتظر شنيدن نظرهاي شما بعد از 

كنكور سراسري هستم!!
در چند سال اخير، مبحث احتمال در فضاهاي پيوسته مورد توجه خاص طراحان 

محترم كنكور سراسري قرار گرفته است. 
بيشتر به فكر ايجاد چالش  ذهني  سوال 6 گسسته: در اين تست، طراح محترم 
متمم يك  از  استفاده  توانايي  آِيا داوطلب  تا مشخص شود كه  بوده  براي داوطلب 

پيشامد را دارد يا خير.
به دست آوردن( A)    بطور مستقيم و در مدت زمان كوتاه، امكان پذير نمي باشد. 
پس به جاي اين كه تمام حالت هاي ممكن كه در آن «تعداد افراد انتخابي متفاوت اند» 

را به دست آوريم حل مساله را به صورت متمم پيش مي بريم.
سوال 7 گسسته: به مبحث گراف و 4 تذكر داده شده در صفحه ي سوم اين مبحث 

توجه ويژه داشته باشيد.
سوال 8 گسسته: استفاده از چنين سوالي در سال 1385 كمي بعيد به نظر مي رسيد 

چرا كه با فصول كتاب درسي كمتر هم خواني دارد. 
سوال 9 گسسته: سوال تركيبي است كه بيش از 9 بار در كنكورهاي سراسري 

تكرار شده است.
سوال 10 گسسته: دقيقا اين متن را در داخل كتاب ديده ايد.

1ـ قضيه فرما: هرگاه p عددي اول باشد و 1= (a,p) باشد، آنگاه 
2ـ مي توان طرفين هر رابطه ي هم نشستي را به هر توان طبيعي دلخواه رساند يا 

اين كه در هر عدد صحيح دلخواه ضرب كرد.
با در دست داشتن 2 نكته ي گفته شده به حل اين سوال بپردازيد. 

سوال 11 گسسته: اين تست، به جاي اين كه دانش رياضيات گسسته ي داوطلبان 
ضرب  در  داوطلب  توانايي  ميزان  بررسي  قصد  بيشتر  دهد  قرار  سنجش  مورد  را 

ماتريس ها دارد.
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هر سال هم چنين سوالي مطرح مي شود.
فراگيري  با  آزمون كه  اين  تكراري حتي در خود  مثال  سوال 12 گسسته: يك 

مجموعه پيشامد به راحتي اين مساله قابل حل است.
در اصل به سوال 4 همين آزمون توجه كنيد.

سوال 13 گسسته: در حل اين سوال توجه كنيد كه در كتاب خاصيت تلسكوپي 
به دقت بخوانيد. سوال جذابي است و احتمال تكرار در  ادغام مبحث سري را  يا 

كنكور 1387 را نيز دارد.

كتب  همراه  به  دهيد  قرار  دستتان  كنار  را  بررسي شده  كنكورهاي  * سوالات 
مرتبط با آن درس تا استفاده از محبت برايتان جذابتر باشد.

هدف اصلي طرح اين قسمت در مجله هدايت شما در منبع مطالعاتي و تحت 
بررسي قرار دادن سوالات نسبت به ديدگاه طراح كنكور است پس در زمان باقيمانده 
مثال هاي  و  تمارين  به حل  اقدام  امروز  به  تا  اگر  و  كنيد  رفتار  درست  كنكور،  تا 
كتاب درسي نكرده ايد، حتما در برنامه ي مطالعاتي تان حل تمامي تمارين را در دستور 

كار خود قرار دهيد.
تكنيك ومهارت تست زني

در بسياري از آزمون هاي مختلف شركت كرده ايد بارها و بارها از خود آزمون 
گرفته ايد اما هيچ آموزشي براي شركت در يك آزمون تستي نديده ايد كه اين عامل 

باعث حداقل 40٪ رشد خواهد شد.
قبل از بيان هر مطلبي متذكر مي شوم كه استفاده از مجموعه جزوات و سي دي 
هاي تكنيك و مهارت هاي تست  زني براي هر داوطلب كنكوري در هر مقطع تحصيلي 

لازم و ضروري است. پس حتماً بسته ي تكنيك تست زني را تهيه و استفاده نماييد.
در بحث تست زني، 2 شاخه تحت بررسي قرار مي گيرد: شاخه اول: آشنايي با 

روش صحيح تست زني
شاخه دوم: آشنايي با نگاه طراح كنكور، گزينه سازي و يا علم NLP در تست 

زني
تست زني،  صحيح  اصول  با  مي توانيد  شما  بخش  اين  در  اول  شاخه  بررسي 
كنكورهاي سراسري  در  زير 1000  رتبه هاي  داوطلبان  تست زني  ]روش  كدگذاري 
سال هاي قبل[، درست خواني سوال و گزينه، سريع خواني سوالات و تبديل دفترچه 

سوالات كنكور به يك دفترچه با توانمندي فردي، آشنا شويد.
مورد توجه است در تمامي سالها با بررسي نقاط ضعف داوطلبان در تست زني، 
كه سعي  است  طبقه بندي شده  و  شناسايي  در سازمان سنجش  57 مشكل عمومي 
مي كنيم در شماره هاي آتي، بخش هايي از اين مشكلات را تحت بررسي قرار دهيم.

بررسي شاخه دوم
اساس و پايه اين شاخه به 2 قسمت كلي تقسيم مي شود.

قسمت اول: نحوه ي گزينه سازي و بررسي گزينه ها.
در  تست   146000 از  بيش  عملكرد  بررسي  و  آمار  پايه ي  بر  دوم:  قسمت 
كنكورهاي سراسري و آزاد سال گذشته مورد توجه است كه يك داوطلب با آموزش 
و مطالعه ي صحيح اين بخش بدون تغيير سواد علمي، مي تواند حدود 30 تا 35٪ به 

درصد فعلي خود اضافه نمايد.
بعضي از دواطلبان پس از فراگيري اين شاخه، متاسفانه به اشتباه، پاسخگويي 
تست ها باسواد علمي را كنار گذاشته و مي خواهند تمامي تست ها را با اين روش 
پاسخ دهند كه كاملاً اشتباه بوده و حتي اگر شما مي توانيد از 100 سوال عمومي به 
10 سوال باسواد علمي پاسخ دهيد، در مرحله اول و با توجه به روش هاي صحيح 
تست زني، اقدام به حل تست هاي باسواد  نموده و پس از اتمام سواد، مرحله بعدي 
با ديدگاه طراحان كنكور يا علم مهندسي معكوس، NLP در تست زني)  (آشنايي 
آغاز مي شود و در اين مرحله، اول به سراغ تست هاي مشكوك بين 2 و 3 گزينه 

خواهيم رفت و در نهايت به تست هاي بي سواد خود مراجعه مي نماييم.
يكي از مشكلات داوطلبان متوسط وقوي در اين است كه ما با مشكل كمبود 
وقت مواجه هستيم و عملاً استفاده از اين تكنيك ها حدود 7 تا 8 دقيقه در عمومي و 

12 تا 13 دقيقه در اختصاصي، زمان مي خواهد، چه كنيم؟
در پاسخ اين گروه از داوطلبان متذكر مي شوم كه شما با فراگيري شاخه ي اول 

آمار چه مي گويد؟
مبحث توزيع هاي احتمال براي توابع متغير تصادفي هيچ گاه در آزمون دانشگاه 
آزاد مورد توجه قرار نگرفته، ولي در آزمون هاي سراسري سال هاي 77، 78، 81، 84، 
85 و 86 خود را به عنوان پرسشي ثابت وهميشگي مطرح نموده است. در نتيجه در 

كنكور سراسري 87 نيز مي توانيد منتظر پرسشي از اين مبحث باشيد.

(روش صحيح تست زني) حتي اگر به دنبال كسب رتبه ي يك رقمي هم كه باشيد، 
مي توانيد در كل دروس عمومي، بيش از 15 دقيقه و در كل دروس اختصاصي بيش 
از 17 دقيقه وقت اضافه بياوريد كه همين زمان، مي تواند زمان مناسبي براي استفاده 

از علم مهندسي معكوس يا NLP باشد.

ارتباط بين گزينه ها در يك نگاه 
ارتباط نوع اول: گزينه هايي هستند كه از لحاظ نوشتار، ساختار دستور زبان و 

تكرار مطالب و كلمات (به شكل هاي مختلف) يكسان هستند.
ارتباط نوع دوم: گزينه هايي كه از لحاظ گويش و صدا به يك شكل مي باشند كه 
اكثراً در تست هاي دروس عمومي، حفظي و غيرمحاسباتي استفاده مي شود و كاربرد 

بسيار اندكي در تست هاي محاسباتي (اعداد) دارد.
ارتباط نوع سوم: گزينه هايي هستند كه با يك هدف خاص طراحي شده و جعلي 

هستند.
مورد توجه است كه كاربرد اين نوع ارتباطات در تست هاي عددي بيشتر بوده و 

در تست هاي عمومي و حفظيات در حالات خاص استفاده مي شود.
اين موضوع  به  به روابط جعلي و ديگر روابط،  قوانين حاكم  به  از توجه  قبل 
توجه داشته باشيد كه تمامي مطالب گفته شده آماري بوده و داراي درصد اندكي 

خطا نيز مي باشد.
در ضمن شما پس از فراگيري كامل تمامي قوانين مي توانيد استفاده ي كاربردي 
در تست زني داشته باشيد و تا قبل از آن فقط اجازه انجام تمرين در پايان هر روز 

را خواهيد داشت.

بررسي ارتباطات جعلي بصورت اختصار 
به دليل اشتباهات محاسباتي داوطلبان، طراح از اين دام استفاده نموده و در بيش 
با اين روش مي توان به پاسخ صحيح رسيد كه درصد خطاي آن  از 17٪ تست ها 

كمتر از 5٪ است.
به اين مثال توجه كنيد:

در اين مثال به گزينه هاي الف و ب، توجه كنيد. در مثال اول گزينه سوم از ضرب 
2 گزينه اول، درمثال دوم، از جمع 2 گزينه اول، در مثال سوم از تقسيم 2 گزينه اول 

و در مثال چهارم، از تفريق 2 گزينه اول استفاده شده است.
گزينه هاي الف و ب در تمامي مثال را بعنوان اجزاي جعل و گزينه (ج) را بعنوان 

هدف طراح معرفي مي كنيم.
حال براي اينكه خودتان به اين نتيجه برسيد كه جواب در كدام گزينه نهفته است 
از امروز، شبي 10 تست (كه اين قوانين در آن حاكم است) را تحت بررسي قرار 
داده و با توجه به پاسخنامه، جواب صحيح را مكتوب نماييد تا در هفته آتي با اعلام 

گزينه هاي صحيح در اينگونه تست ها يك پيش زمينه ذهني داشته باشيد.

داوطلبان سوم 
همانطور كه در شماره قبلي گفته شد، معدل امسال شما در كنكور سراسري سال 
بعد بسيار تاثيرگذار است، پس براي افزايش معدل خود در هر وضعيتي كه هستيد، 
برنامه جمع بندي مطالعاتي  امتحاني و يك  از مجموعه  جزوات، سوالات احتمالي 

استفاده نماييد.
جهت دريافت بسته هاي احتمالي ويژه داوطلبان دبيرستاني و كنكوري و مجموعه 

جامع مهارت هاي تست زني با تلفن همراه بنده تماس حاصل نماييد.
خدا قوت. هميشه در اوج باشيد

مثال اول 
مثال دوم 
مثال سوم 

مثال چهارم 

گزينه الف
4
4
4
4

گزينه ب 
3
3
3
3

گزينه ج 
12
7
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بعضي چيزها هست كه كنج ذهن آدمي را قلقلك مي دهد، انگار نيروي عجيبي 
دارد كه يك لحظه ول كن آدمي نمي شود. بعضي وقت ها هم قلب، پناهگاهش مي شود 
احساس  و  مي دود  پوست  زير  خون   «وطن»  مي گويي  وقتي  ياري گرش.  نبض  و 
تو  كه  مي آيد  ياد  به  اينكه  مي كند.  گرم  را  تنت  بودن  چيزي  به  متعلق  خوشايند 
ميراث خوار گذشتگاني شده اي كه روزي با افتخار بوده اند آنقدر مطبوع است كه 
نمي خواهي با چيز ديگري عوضش كني. هيچ جاي دنيا به اندازة ميهن مال تو نيست. 
اينجا تو اختيار داري و بس. نفس كشيدن زير طاق وطن لذت دارد. تو آنجايي پا 
مي نهي كه روزي بزرگان و نام آوران كشورت. اما بعضي وقت ها لذت 
بردن از ميهن جايش را به چيزي مي دهد كه ديگر قلب 
را نمي تپاند و نبض را هم. وقتي كسي به هويتش پشت 
آشنا؛  مي شود  غريبه اي  او  ندارد.  چيزي  ديگر  مي كند، 
با  را  مان  دغدغه   وقتي  نيست.  كجا  هيچ  مال  كه  كسي 
دكتر علي انتظاري در ميان گذاشتيم او هم، هم دغدغه ما 
بود. او گله داشت از اينكه امروز خيلي ها هويتشان بحراني 
فردي  تا  نداده اند  شده است، همان هايي كه ديگران مجالي 
كساني  گفت  جامعه شناس  استاد  وقتي  باشند.  دوست  ميهن 
كه هويت ندارند، ريشه اي ندارند قلبمان تند تند زد از اينكه كسي وقتي 

ريشه اش را از دست مي دهد ديگر ميوه اي هم ندارد.
***

اينكه  براي  با هم اند.  و هويت دو بحث مرتبط  به وطن  گرايش 
فردي ميهن دوست شود، بايد چه اتفاقي براي هويتش بيافتد؟

هويت همان شناختي است كه ما از خودمان داريم. ممكن است ما 
خودمان را به واسطه قوميت، خانواده، كشور يا قلمرو ملي مان بشناسيم 
و شايد هم به واسطه چيزهايي غير از اين. اما آنچه كه مي تواند بر هويت 

فرد تأثيرگذار باشد، اين است كه افراد خود را به واسطة نياكانشان بشناسند. اگر اين 
شناخت به زيبايي شكل بگيرد، هويت ما هم به درستي ترسيم مي شود. هويت مثل 
يك آلبوم عكس است اگر ما آلبوم خانوادگي مان را ورق بزنيم و با ديدن عكس هاي 
پيشينيان به احساس خوبي دچار شويم، اين وضعيتي مطلوب است. اما اگر با مرور 
عكس ها اطلاعات ناخوشايندي گريبانگير ما بشود، آن وقت سعي مي كنيم تا آنها را 

از ذهنمان پاك كنيم.
وضعيت هويت در جامعه امروز ما چگونه است؟

متأسفانه اقداماتي كه در سال هاي اخير در رابطه با تاريخ ما انجام شده به 
نشان  ظالم  براي  تلاش  است.  خورده  آسيب  ما  ملي  هويت 
از  تار  و  تيره  ترسيم تصويري  پادشاهان و  تمام  دادن 
گذشته سبب شده جوانان ما نخواهند خودشان را با اين 
بزرگترها  البته  و  ايراني  جوان  امروز  بشناسانند.  هويت 
منسوب  وحشتناك  تصاوير  اين  به  را  خود  نمي خواهند 
بدانند. اگر اين وضعيت را با كشورهاي ديگر مقايسه كنيم، 
مي بينيم آنها مي كوشند تا تصاويري زيبا از هويت ملي به 
جامعه شان عرضه كنند، اما ما به خاطر ضعف در اين حوزه 
زمينه ساز شده ايم تا جوانانمان خود را با هويتي غير از هويت ايراني به 

جهان عرضه كنند.
نقش خانواده را در شكل دهي به هويت ملي چه طور تفسير مي كنيد؟

ما نمي توانيم خانواده ها را به صورت مستقيم زير آموزش بگيريم، 
بلكه قادريم به جاي آن پدرها و مادرهاي آينده را كه امروز بچه سالند 
تربيت كنيم. در مدرسه بايد مسئولان تصويري زيبا از مليت به بچه ها 

ارائه دهند.
البته برخي از مشكلات هويتي به بعد از انقلاب برمي گردد، چرا كه 

ميهن دوستي و هويت در گفتگو با دكترعلى انتظاري
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* گفتگو از: مريم خباز
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بعضي چيزها هست كه كنج ذهن آدمي را قلقلك مي دهد، انگار نيروي عجيبي 
دارد كه يك لحظه ول كن آدمي نمي شود. بعضي وقت ها هم قلب، پناهگاهش مي شود 

ج

احساس  و  مي دود  پوست  زير  خون   «وطن»  مي گويي  وقتي  ياري گرش.  نبض  و 
تو  كه  مي آيد  ياد  به  اينكه  مي كند.  گرم  را  تنت  بودن  چيزي  به  متعلق  خوشايند 
ميراث خوار گذشتگاني شده اي كه روزي با افتخار بوده اند آنقدر مطبوع است كه 

مم

نمي خواهي با چيز ديگري عوضش كني. هيچ جاي دنيا به اندازة ميهن مال تو نيست. 
اينجا تو اختيار داري و بس. نفس كشيدن زير طاق وطن لذت دارد. تو آنجايي پا 
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كه روزي بزرگان و نام آوران كشورت. اما بعضي وقت ها لذت  نه م

فرد تأثيرگذار باشد، اين است كه افراد خود را به واسطة نياكانشان بشناس
شناخت به زيبايي شكل بگيرد، هويت ما هم به درستي ترسيم مي شود

يك آلبوم عكس است اگر ما آلبوم خانوادگي مان را ورق بزنيم و با ديدن
م م

پيشينيان به احساس خوبي دچار شويم، اين وضعيتي مطلوب است. اما
عكس ها اطلاعات ناخوشايندي گريبانگير ما بشود، آن وقت سعي مي كن
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از ذهنمان پاك كنيم.
وضعيت هويت در جامعه امروز ما چگونه است؟
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هدف گذاري ها در اين زمان شرايطي داشته كه در آن برنامه ريزان درسي از تأكيد 
بودن  ضدمذهب  و  ملي گرايي  به  بوده اند  نگران  كه  چرا  داشته اند،  هراس  برمليت 
محكوم شوند. اين مسأله ريشه تاريخي دارد، به اين صورت كه در دوره هاي گذشته 
مذهب و ملي گرايي با هم در تعارض بوده اند به گونه اي كه اثرات آن تا به امروز هم 
انعكاس پيدا كرده است. اما با اين وجود چند سالي مي شود كه عده اي فهميده اند كه 
ميان مليت و مذهب تعارضي نيست، بلكه برعكس، مليت مقوّم مذهب و مذهب مقوّم 
مليت است. پس اگر ما قصد آموزش هويت به افراد را داريم بايد روي نسل آينده 

برنامه ريزي كنيم تا آنها عاشق مليت خود بشوند.
در اين روند نقش پدر و مادر به صورت خاص چيست؟

در اين بين پدر و مادر هم نقش مهمي دارند البته اگر خودشان  به مليت و هويت 
ملي شان عشق داشته باشند. در اين شرايط است كه آنان مي توانند مهر و عاطفه خود 
به ميهن و هويت ملي را به فرزندان منتقل كنند. اما اگر والدين ديد منفي نسبت به 
مليت داشته باشند تلاش براي هويت بخشي به كودكان بي فايده است درست مثل 

وقتي كه از كودك مي خواهيم دروغ نگويد اما خودمان دروغ مي گوئيم.
حالا فرض كنيم ما پدر و مادري وطن دوست هستيم، با چه ابزاري مي توانيم 

اين احساس را به فرزندانمان آموزش بدهيم؟
بعضي احساسات به طور طبيعي به بچه ها منتقل مي شود، مثلاً وقتي تيم فوتبال 
ايران از استراليا و آمريكا مي برد و مردم شاد مي شوند، كودك با ديدن اين شادي 
مي آموزد كه تيم ملي  «ايران» برده است، اين يعني آموزش ملي گرايي به بچه ها. ولي 

اينكه در خانواده ها به عناصر ملي چون پرچم التزام داشته باشيم، نقش بسيار مهمي 
دارد. مثلاً وقتي كودكي مي بيند كه در مراسم نيمه شعبان در جاي جاي شهر، پرچم 
كشور نيز نصب شده است، او مي آموزد كه در اين تظاهرات فرهنگي مي تواند هم 
به مذهب و هم به مليت احترام بگذارد. در اين ميان گفتن داستان و قصه و گفتن از 
اسطوره ها و حماسه سازهاي ملي و وطني هم نقش خيلي مهمي دارد، اما تمام اين 

اتفاقات بايد قبل از رسيدن به سنين نوجواني اتفاق بيافتد.
اگر ما ميهن پرست نباشيم با گذشت روزگار چه اتفاقي مي افتد؟

اما  هستيم،  خداپرست  ما  كه  چرا  نيستم،  موافق  ميهن پرستي  واژة  با  من  البته 
مي توانيم در عين حال ميهن دوست هم باشيم. وقتي مي گوئيم ميهن پرستي يعني به 
اما وقتي صحبت از  خاطر ميهنمان حق داريم تا حقوق ديگران را زيرپا بگذاريم، 
عشق و ملّيت است، قضيه كاملاً فرق مي كند. ما بايد عاشق ميهن خود باشيم و شرايط 
تحقق آن را هم فراهم كنيم. البته من قبول ندارم كه جوانان ما ميهن شان را دوست 
ندارند، چرا كه آنها كه حتي از كشور رفته اند، آئين و رسوم ايراني را با آب و تاب 
بيشتري انجام مي دهند. ولي به هر حال اگر زماني ما عشق به وطن را از دست بدهيم 
مذهبي  هويت  و  ملي  هويت  از  مجموعه اي  ما  هويت  مي شويم.  بي هويتي  آدم هاي 
است كه در ايراني بودن ما جمع مي شود، پس اگر ايراني بودن و مسلمان بودن را ول 
كنيم بي ريشه مي شويم آدم بي ريشه هم كه ميوه ندارد. ما بارها شاهد بوده ايم كساني 
كه هويتشان را از دست داده اند بي هيچ پناهي مانده اند و دچار انواع آسيب هاي رواني 
شده اند. اين آسيب ها البته يك نسخه بيشتر ندارد و آن اينكه ما نياز به يك شناسنامه 

(هويت) داريم و بدون آن نمي توانيم زندگي كنيم.

من قبول ندارم كه جوانان ما ميهن شان را من قبول ندارم كه جوانان ما ميهن شان را 
دوست ندارند، چرا آنها كه حتي از كشور دوست ندارند، چرا آنها كه حتي از كشور 
رفته اند، آئين و رسوم ايراني را با آب و رفته اند، آئين و رسوم ايراني را با آب و 

تاب بيشتري انجام مي دهندتاب بيشتري انجام مي دهند
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چرا، 
چگونه

تقريباً در هر آشپزخانه اي يك يخچال پيدا مي  شود. هر 15 دقيقه يا بيشتر صداي 
طور  به  يخچال  درون  محتويات  آن  دنبال  به  كه  مي  شود  شنيده  آن  شدن  روشن 
معجزه آسايي خنك مي  شود. بدون وجود يخچال مجبور مي  شديم اكثر خوراكي هاي 

خود را دور بريزيم.
ساخت يخچال يكي از معجزات دنياي مدرن است كه به طور كلي زندگي انسان 
را تغيير داد. قبل از اختراع يخچال، تنها راه نگهداري «گوشت» نمك زدن به آن بود و 

يا داشتن نوشيدني يخ در فصل تابستان چيزي فراسوي تصور بود.
ايده اصلي ساخت يخچال بسيار ساده است: آن از بخار مايع براي جذب حرارت 
استفاده مي  كند. در اين مبحث به شما خواهم گفت كه يخچال چگونه با اين اصل 

ساده فعال مى شود.
هدف يخچالهدف يخچال

دليل اصلي و مهم داشتن يخچال، سرد نگهداشتن غذا و خوراكي هاست. دماهاي 
خنك و سرد كمك مي  كنند تا مواد غذايي به مدت طولاني تري سالم بمانند. در واقع 
هدف اختراع يخچال كند كردن فعاليت باكتري ها (كه در همه غذاها وجود دارند) و 

سالم ماندن آن ها به مدت طولاني تر است.
 3 تا   2 در عرض  شير  كه  مي  شود  باعث  اتاق  معمولي  دماي  در  باكتري  مثلاً، 
ساعت خراب شود درحالي كه با كاهش  دما همان شير مي  تواند يك هفته يا بيشتر 

سالم بماند. زيرا دماي سرد از حركت باكتري ها به مقدار زيادي مي  كاهد.
همچنين اگر شير يخ بزند، حركت باكتري ها به طور كامل متوقف مي  شود و شير 

چند ماه سالم مي  ماند (مگر اينكه شير به روشي غير از اثر باكتريايي خراب شود!)
امروزه يخچال و فريزر دو شكل رايج حفظ و نگهداري غذا هستند.

قسمت هاي مختلف يخچالقسمت هاي مختلف يخچال
همانطور كه در مقدمه گفته شد، اصل ساده ساخت يخچال استفاده از بخار مايع 
جهت جذب حرارت است. مي  دانيد كه وقتي روي پوست بدن تان آب مي  ريزيد 
احساس خنكي مي  كنيد. اين موضوع به اين علت است كه وقتي آب بخار مي  شود، 
حرارت به خودش جذب كرده و احساس خنكي در شما به وجود مي  آورد. حتي 
دماي  در  الكل  زيرا  مي   دهد  بيشتري  خنكي  احساس  بدن،  پوست  به  الكل  ماليدن 

پايين تري بخار مي  شود.
«مايع» يا «خنك كن» مورد استفاده در يخچال در دماي بسيار پاييني بخار مي  شود 

به طوري كه باعث مي  شود محيط داخل يخچال بسيار خنك شود.

اگر مايع مورد استفاده در يخچال را روي پوست تان بريزيد (كه مسلماً كار خوبي 
نيست!) همانطور كه بخار مي  شود پوست دست تان نيز يخ خواهد زد.

5 بخش اصلي در هر يخچال وجود دارد:
*پمپ باد

*لوله هاي تبادل حرارت ـ يك مجموعه لوله سيم پيچي شده يا شياردار خارج 
از يخچال

*شير انبساط
*لوله هاي تبادل حرارت ـ يك مجموعه لوله سيم پيچي شده يا شياردار درون 

يخچال
موجب  تا  مي  شود  بخار  يخچال  درون  كه  مايعي  منظور  ـ  *مايع خنك كن 

خنكي دما شود.
يخچال سازي  كارخانه هاي  از  بسياري 
خنك كن  مايع  عنوان  به  خالص  آمونياك  از 
27ـ  دماي  در  مايع  اين  زيرا  مي  كنند  استفاده 
بخار  (يا 32 درجه سلسيوس)  فارنهايت  درجه 

مي  شود.
صورت  به  يخچال  يك  اصلي  مكانيزم 

زير است:
1ـ پمپ باد به گاز خنك كن فشار مي  آورد. 
يابد،  افزايش  دما  تا  مي  شود  باعث  عمل  اين 
سپس سيم پيچ هاي تبادل حرارت بيرون يخچال 
از  از فشار هوا  ناشي  تا حرارت  كمك مي  كند 

بين برود.
2ـ همانطور كه محيط هواي يخچال خنك 
مايع  به  و  متراكم شده  گاز خنك كن  مي  شود، 
جريان  انبساط،  شير  طريق  از  و  مي  شود  تبديل 

مي  يابد.
انبساط  شير  طريق  از  مايع  كه  وقتي  3ـ 
كه  منطقه اي  از  خنك كن  مايع  مي  شود،  جاري 
منطقه اي  به  است  زيادي  بسيار  فشار  داراي 

سرازير مي  شود كه داراي فشار كمتري است؛ بنابراين منبسط شده و بخار مي  شود. 
هنگام بخار شدن حرارت جذب كرده و فضاي اطراف خود را خنك مي  كند.

به خودش  تا مايع خنك كن حرارت  4ـ سيم پيچ درون يخچال كمك مي  كند 
جذب كند و فضاي داخل يخچال را خنك سازد سپس اين چرخه تكرار مي  شود.

خنك سازي
براي اينكه بتوانيم نحوه خنك سازي درون يخچال را 
بهتر بفهميم، بايد مايع هاي خنك كن را بهتر بشناسيم دو 

آزمايش زير به شما در اين مورد كمك مي  كند:
(توجه: اين دو آزمايش به توضيح خواص گازها و 

نقش شان در خنك سازي مي  پردازد.)
آزمايش (1)

وسايل مورد نياز:
*يك ظرف آب

 250 تا  حداقل  را  دما  بتواند  كه  گرماسنج  *يك 
درجه فارنهايت نشان دهد.

*بخاري
ظرف آب را روي بخاري قرار دهيد، گرماسنج را 
درون آن قرار دهيد و بخاري را روشن كنيد. مي  بينيد كه 
دماي آب افزايش يافته و به 212 درجه فارنهايت رسيده 
است. در آن نقطه، آب شروع به جوشيدن مي  كند. (البته 
اگر در سطح دريا باشيد) اما اگر در كوهستان زندگي 
درياست،  سطح  از  كمتر  هوا  فشار  كه  جايي  مي  كنيد 
درجه   200 و   190 مابين  چيزي  پائين تر،  جوش  نقطه 

ه در يخچال را روي پوست تان بريزيد (كه مسلماً كار خ اگر مايع مورد استفففاداا
نيست!) همانطور كه بخار مي  شود پوست دست تان نيز يخ خواهد زد.

5 بخش اصلي در هر يخچال وجود دارد:
*پمپ باد

*لوله هاي تبادل حرارت ـ يك مجموعه لوله سيم پيچي شده يا شياردار خ

يخچال چگونه كار مي  كند؟يخچال چگونه كار مي  كند؟
ترجمه: ناديا زكالوند
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فارنهايت است. دقيقاً به همين علت است كه برخي از جعبه هاي غذايي دستور پخت 
متفاوت نسبت به ارتفاع هاي متفاوت دارند.

آزمايش (2)
وسايل مورد نياز

*يك كاسه شيشه اي مقاوم در برابر حرارت اجاق گاز
*يك گرماسنج كه حداقل 450 درجه فارنهايت را نشان دهد

*يك اجاق گاز
گرماسنج را درون ظرف آب قرار دهيد و ظرف را روي اجاق گاز گذاشته و 

دماي آب را به 400 درجه فارنهايت برسانيد.
با بالا رفتن حرارت و رسيدن دما به 212 درجه فارنهايت آب شروع به جوشيدن 
مي  كند در همين حال كه آب در دماي 212 درجه فارنهايت باقي مي  ماند دماي محيط 

اطراف آن 400 درجه فارنهايت است.
اگر اجازه دهيد كل آب بجوشد و بخار شود، به محض اتمام آب، درجه حرارت 

گرماسنج نيز تا 400 درجه فارنهايت بالا مي  رود.
آزمايش دوم بسيار جالب به نظر خواهد آمد اگر به صورت زير به آن بنگريد:

موجودي را فرض كنيد كه مي  تواند در يك اجاق گاز و در دماي 400 درجه 
فارنهايت زندگي كند. دماي 400 درجه فارنهايت براي اين موجود بسيار عالي است 
اين  اگر  است.)  مناسب  برايش  فارنهايت  دماي 70 درجه  انسان كه  مانند  (درست 
موجود از اجاق گاز بيرون آيد و وارد فنجان آبي كه در دماي 212 درجه فارنهايت 
درحال جوشيدن است شود، فكر مي  كنيد آن موجود چه احساسي خواهد داشت؟ 

بله درست است؛ اين دما براي وي بسيار سرد است.
اين دقيقاً احساسي است كه انسان نسبت به نيتروژن مايع دارد. ما در دماي 70 
درجه فارنهايت راحت هستيم. نيتروژن مايع در دماي 320درجة فارنهايت مي  جوشد. 
بنابراين اگر آن را درون ظرفي روي ميز آشپزخانه قرار دهيد و دمايش 320ـ درجه 

فارنهايت باشد، مي  جوشد و اين دما مسلماً براي ما دمايي بسيار سرد است.
يخچال هاي امروزي از چرخه توليد مجدد بهره  برده و از همان ماده خنك كننده 

موجود در يخچال  بارها استفاده مي  كنند.
باتوجه به مثال موجود خيالي درون اجاق، مي  توان اين مسأله را به روش زير 

توضيح داد:
1ـ فرض كنيد دماي اجاق گاز 400 درجه فارنهايت است و آب در دماي 212 
درجه فارنهايت جوشيده و در همين دما باقي مي  ماند اما مقدار بسيار زيادي بخار 
400 درجه فارنهايت توليد مي  كند و موجود خيالي ما اين بخار را درون يك كيف 

بزرگ جمع آوري مي  نمايد.
2ـ زماني كه تمام آب بخار مي  شود، اين موجود بخار را تحت فشار قرار داده 
و به يك مخزن فولادي مي  فرستد. در اين مرحله دماي محيط تا 800 درجه فارنهايت 
باعث  مسأله  اين  و  مي  ماند.  باقي  هست  كه  همان گونه  بخار  بنابراين  مي  رود؛  بالا 

مي  شود كه مخزن فولادي بسيار «داغ» شود.
3ـ مخزن فولادي دماي اضافي خود را با وارد كردن آن به هواي درون اجاق 
متعادل مي  سازد تا آنجا كه دما مجدداً به 400 درجه فارنهايت باز مي  گردد. در اين 

مرحله، بخار فشار بالا در مخزن متراكم شده و به آب تحت فشار تبديل مي  شود.
موجود  نقطه،  اين  در  4ـ 
مزبور آب را از درون مخزن 
فولادي رها كرده تا به درون 
به علت  ظرفي ريخته شود و 
معرض  در  آب  اين  اين كه 
فارنهايت  درجه   212 دماي 
به  سرعت  به  مي  گيرد  قرار 
چرخه  اين  و  مي  آيد  جوش 
بدين  مي  شود.  تكرار  مجدداً 
و  بارها  موجود  آب  ترتيب 
از  و  مي  شود  استفاده  بارها 
نيز  يخچال  خنك كننده  ماده 
به همين ترتيب بارها استفاده 

مي  شود.
ادامه دارد...

 ـخبرنگاران افتخاري جوانان امروز  ـسلمان كامياب  سراوان 
زندان سراوان بي سواد ندارد

زندان  گفت:  شهرستان  اين  زندان  اداره  فرهنگي  مسئول 
سال  از  سوادآموزي  نهضت  اداره  همكاري  با  سراوان  شهرستان 
دوره  سه  در  مددجو  نفر   326 و  آموزشيار   4 حضور  با   1383
مقدماتي، تكميلي و پاياني به صورت گسترده آغاز به كار نموده 

است.«مولوي عبدالطيف اسماعيلي نژاد» گفت: سال گذشته مددجويان كلاس پنجم اين 
اداره با صددرصد نمره عالي قبولي در ميان مدارس سطح شهرستان سراوان در رديف 
دوم قرار گرفتند كه آنها جهت ادامه تحصيل اقدام به ثبت نام در مركز آموزش از راه دور 

بهزاد اين شهرستان نمودند.
اسماعيلي نژاد افزود: در سال جاري 63 نفر در دوره مقدماتي، 27نفر در دوره تكميلي 

و 28 نفر در دوره پاياني زيرنظر 4 آموزشيار درحاال تحصيل مي باشند.
آمار باسوادان شهرستان سراوان

گفت:  شهرستان  اين  سوادآموزي  نهضت  اداره  رئيس  سرجو»،  ارباب  محمد  «گل 
سال  پايان  تا  و  شده  شروع   1360 سال  از  سراوان  شهرستان  در  سوادآموزي  فعاليت 
پوشش  تحت  بي سواد  نفر   135020 مجموع  در  و  تشكيل  درس  9384 كلاس   ،1385

قرار گرفتند.
وي در پايان گفت: درصد باسوادي شهرستان براساس آخرين سرشماري سال 85، 

(66/65) درصد مي باشد.
“CBR” 313 نفر معلول تحت پوشش طرح

راه اندازي   1383 سال  از  طرح  اين  گفت:  سراوان  شهرستان  بهزيستي  اداره  رئيس 
شده است كه از اهداف فرهنگي اين شورا، پذيرش فرد معلول در جامعه، ايجاد انگيزه 
در جامعه و... و اهداف حمايتي آن: تامين هزينه اياب و ذهاب، كمك به اشتغال فرد 
معلول، كمك به ازدواج فرد معلول و... است. «ابراهيم براهوئي» افزود: طرح CBR با 
 ،CBR ،همكاري مراكز بهداشت و 6نفر كارشناس توانبخشي، فيزيوتراپي، روانشناسي

بينايي سنجي و شنوايي سنجي در شهرستان در حال اجرا مي باشد.
نورآباد لرستان ـ سيدحسينعلي حسيني ـ خبرنگار مجله جوانان

بارش اولين باران بهاري در نورآباد لرستان
با توجه به نبود باران در فصل بهار، بسياري از كشاورزان  در سال زراعي جاري 
بودند و  نااميد شده  بود، خيلي  به محصولاتشان  از خدا  بعد  اميدشانم  تنها  ديم كار كه 
دست نياز را به سوي بارگاه ازلي دراز نمودند و با عنايت باري تعالي باران رحمت نازل 
شد.جا دارد مسئولان كشوري و استانداران جهاد كشاورزي استان، فكري به حال نبود 
چاه هاي عميق در اين منطقه كنند تا اگر چون امسال كشاورزان با كمبود آب مواجه شدند 
با استفاده از اين چاه ها به جبران كمبود آب بپردازند و با آبي كردن زمين هاي ديم كار هم 
به بالا بردن بهره وري و افزايش سطح زمين هاي زيركشت، هم به اقتصاد خانه ها و هم به 

اقتصاد جامعه با توليد بيشتر كمك نمايند.
گرگان ـ فيروزه شيخ ويسي ـ خبرنگار جوانان

دو نمايشنامه از گلستان به جشنواره تئاتر بين المللي تهران راه يافت
مدير روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان از راهيابي دو 
نمايشنامه؛ به نام هاي «سون اجي (پايان تلخ)» به نويسندگي و كارگرداني «مهدي يوسفي» 
و نمايشنامه  «نواي بخشي» به نويسندگي و كارگرداني «مهدي آب شناس» از شهرستان 
با  همزمان  كه  داد،  خبر  تهران  بين المللي  تئاتر  جشنواره  دوازدهمين  در  گنبدكاووس، 

يوم ا... دهه فجر در دو بخش صحنه اي و فضاي باز برگزار مي شود.

چه خبر؟چه خبر؟
قابل توجه نمايندگان روزنامه اطلاعات، خبرنگاران افتخاري و 

خوانندگان مجله در شهرستانها
سال گذشته صفحه اي را در مجله به اخبار شهرستانها اختصاص داديم كه خبرنگاران 
مجله از سوي نمايندگان روزنامه اطلاعات خبرهايي را براي ما ارسال داشتند كه در طول 
در  گريخته  و خوانندگان هم جسته  افتخاري  خبرنگاران  از  از طرفي، بعضي  كار شد.  سال 
اين صفحه حضور داشتند. بدينوسيله اعلام مي داريم كه اين صفحه همچنان پابرجاست و 
منتظر حضور پررنگ تر شما در اين حركت است. شما مي توانيد اخبار و رويدادهاي ورزشي، 
هنري، اجتماعي، گفتگو با برگزيدگان، مخترعان، مبتكران، اخبار حاشيه اي شهرستانها كه 
انعكاسي در نشريات سراسري ندارند را براي ما بفرستيد تا با نام خودتان در مجله چاپ 
استان ها،  مراكز  همه  مشكلات  و  اخبار  انعكاس  براي  است  تريبوني  صفحه  كنيم.اين 

شهرستان ها و روستاها و ...
-  تقاضاي ما از همكاران در نمايندگي هاي موسسه اطلاعات، خبرنگاران افتخاري و 
همه علاقه مندان ارسال خبر اين است كه به ارسال خبرها و گزارش هايي اقدام كنند كه در 

هيچ نشريه ديگري چاپ نشده، يا براي هيچ نشريه اي ارسال نشده است.
-  خبرهاي ارسالي نبايد خبر روزنامه اي باشد.

- خبر ارسالي بايد جذابيت خبري براي خواننده داشته باشد.
پرسنلي  عكس  يا  و  مطلب  به  مربوط  عكس  ارسالي،  مطالب  همراه  كنيد  - سعي 

خودتان را هم براي چاپ ارسال كنيد.
- خبرهاي چاپ شده را در معرض ديد مسئولان شهري، روستايي و عموم مردم قرار دهيد.

-  آثارتان را مي توانيد با پست فاكس يا ايميل در اختيار مجله قرار دهيد.
قابل ذكر است، در پايان سال به خبرنگاران فعال شهرستانها جوايزي به رسم يادبود 

اهداء خواهيم كرد.
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مادر، مادرانه نگاهم كرد و گفت:
ـ ايشالا دست به خاك بزني طلا بشه ننه. تو چقدر به من محبت مي كني!

دست گرمش را در دست گرفتم و گذاشتم روي صورتم. شدم پسر بچه ي پنج 
شش ساله اي كه تمامي اميد و پناهش مادر است. خودم را انداختم توي آغوش مادر 

و زمزمه كردم.
ـ مامان جون، دعا كن يه دختر اصل و نسب دار پيدا كنم كه بشه شريك زندگيم!

مادر انگار سال هاي جواني اش را به خاطر آورد، تازه شد، جوان شد، شوق و ذوق 
يك زندگي در وجودش جوانه زد. چشمانش را هاله اي از اميد فرا گرفت و عاشقانه 

شروع كرد به گفتن:
اونايي رو كه شبيه  از  بايد دقت كني كه يكي  تو  ننه،  ـ دخترا همه شون خوبن 
به مشكل مي خورن چوب  بيشتر جوونايي كه توي زندگي  پيدا كني،  خودت هستن 
چشم بسته تصميم گرفتن شون رو مي خورن. يه جوون وقتي مي خواد ازدواج كنه ممكنه 
ظاهر طرفش رو ببينه و از ساير خصوصيات اون غافل بشه، اما من دلم روشنه كه يه 

تيكه جواهر نصيبت مي شه... باورت مي شه؟!... من مرده و تو زنده...
حرفش را بريدم و گفتم:

ـ خدا نكنه مامان جون، من دنيا رو بدون تو اصلاً نمي خوام...
مادر آهي كشيد و جواب داد:

ـ نه ننه جون... اين مريضي بايد زودتر از اينا من رو ناكار مي كرد، خدا مي خواد به 
تو عاقبت به خيري بده كه داره امتحانت مي كنه كه بار من رو به دوش بكشي...

پيشاني چروكيده اش را از لا به لاي موهاي سفيد و حنايي اش بوسيدم و گفتم:
ـ نگو مامان... اولاً  كه وظيفه ي منه، در ثاني... بذار اجرم پيش خدا محفوظ باشه... 

اينقدر كه شما اين ذره كارم رو به زبون مي آري مي ترسم خدا قهرش بگيره...
انگار  باز هم خسته و شكسته شد.  آه كشيد.  باز هم  مادر 
نامرادي هاي روزگار دوباره به وجودش زخم 

زد. سري به افسوس تكان داد و ناليد:
ـ هي... هي روزگار...

نمي خواستم تلخي به كام مادرم بماند. 
تلاش كردم تا شرايط را تغيير دهم. خنديدم 

و گفتم:
ـ ول كن مامان جون اين حرفارو... از اون 

تيكه ي جواهر بگو كه قراره نصيبم بشه...
ديگر  مادر  و  بودند  كرده  را  خودشان  كار  روزگار  تلخي هاي 
اما نشاطي هم در  بيرون آمد  از آن تلخي عميق  جوان نشد. ظاهراً 
وجودش ديده نمي شد. لحظاتي به سكوت گذشت. دلم مي خواست 
آن سكوت را بشكنم سكوت مادر همراه با غمي جانكاه بود. نزديك 
به هفتاد سال زندگي و پرورش هشت فرزند كار كمي نبود، فرزنداني 
كه هر كدام براي خود سري داشتند و سودايي، مادر، اگر به خاطر 
هر كدام شان يكبار هم سرد و گرم شده بود، كفايت مي كرد آن همه 

شكسته و خسته باشد.
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نوشته ي: امير حاج ابوالقاسم

مادر، مادرانه نگاهم كرد و گفت:
ـ ايشالا دست به خاك بزني طلا بشه ننه. تو چقدر به من محبت مي كني!

پن دست گرمش را در دست گرفتم و گذاشتم روي صورتم. شدم پسر بچه ي 
شش ساله اي كه تمامي اميد و پناهش مادر است. خودم را انداختم توي آغوش ما

م م م م

و زمزمه كردم.
ـ مامان جون، دعا كن يه دختر اصل و نسب دار پيدا كنم كه بشه شريك زندگيم
ذو و شوق شد، جوان شد، تازه آورد، خاط به را اش جوان سالهاي انگار مادر
م م

خانم گلخانم گل
داستان زندگي: مسعود ـ ب

كه  اتاقم  طرف  به  رفتم  و  خودش  حال  به  گذاشتمش  نشدم،  مادر  پاپيچ  زياد 
استراحت كنم و او هم تنها باشد. باز هم دلم نيامد به آن حال باقي بماند. در آستانه ي 

ورود به اتاقم، برگشتم و با صداي بلند گفتم:
زندگي  جا  همين  بدونه  بايد  جواهر  تيكه ي  اون  كه  باشه  يادت  جون!  مامان  ـ 

مي كنه... پيش مامان گلم!
مادر، حرفم را شنيد و تمام توانش را به كار گرفت تا جمله اي بگويد، نفسش هم 
در نمي آمد چه برسد به اين كه بخواهد صدايش را به من برساند، با اين همه، صداي 

نالانش را شنيدم:
ـ نه ننه! هر طور خودش خواست، يه وقت مجبورش نكني، بذار هرطور كه راحته 

زندگي كنه...
مادر اين را گفت و كنار تختخوابش دراز كشيد. مثل هر شب راديوي كوچكش 
را كنار گوشش روشن كرد، لامپ شب خواب كوچكي را هم كه بالاي تختش بود 
روشن نگه داشت و قرآن را در مقابلش گشود و زمزمه ي شبانه اش شروع شد. من هم 
سر بر بالين گذاشتم و برنامه هاي روز بعد را كه بايد مادر را به بيمارستان مي رساندم 
مرور كردم، هرچند كه انديشيدن به آن تيكه جواهر هم بخشي از وجودم را پر كرد. 
گمان كنم با اين انديشه خوابم برد كه آيا كسي پيدا مي شود هم همسر من باشد و هم 

غمخوار مادر پير و رنج كشيده ام؟!
صبح روز بعد باز روز از نو بود و روزي از نو. اين بار براي مادر ويلچري گرفتم 
اندازه ي كافي درد و استرس داشت و دلم  به  ليزرچشم  تا زياد سختي نكشد. عمل 

نمي خواست آن بنده ي خدا درد مضاعفي  تحمل كند.
هم  پرستاري  خانم  مي بردم.  طرف  آن  و  طرف  اين  راحتي  به  ويلچر  با  را  مادر 
همراهمان شده بود تا به عنوان راهنما عمل كند كه براي رفتن و گذر از بخش ها و 

قسمت هاي مختلف به مشكلي برنخوريم.
و اين گونه آن روز هم كارمان انجام شد و باز براي هفته ي بعد همان برنامه تكرار 
شد و با وجود همان خانم پرستار توانستيم راحت كارمان را انجام بدهيم. خانم پرستار 

به حدي با مادرم انس گرفته بود كه مادر به اسم كوچك صدايش مي كرد؛ فيروزه!
به  او  با فيروزه حسابي انس گرفته بود و  روزها پشت سرهم آمد و رفت. مادر 
خانه مان رفت و آمد مي كرد، ما هم هر وقت مي خواستيم به بيمارستان برويم با وجود 
خانم پرستار خيلي راحت به نتيجه مي رسيديم، او نه تنها در مورد ما كه براي بيشتر 

مراجعين همان گونه عمل مي كرد.
من در تمام مدتي كه خانم پرستار را همراهمان ديده بودم هيچ گاه او را بيشتر از 
يك پرستار نديده بودم، پس عجيب نيست وقتي مادر از او برايم گفت كه مي تواند آن 
تيكه جواهر معروف باشد، از شدت تعجب حال خودم را نفهمم. مي دانم كه باورتان 
نمي شود اگر بگويم حتي تا آن روز من صورت خانم پرستار را هم نديده بودم. من 
در تمامي مدتي كه مادر را تيمارداري مي كردم آنقدر محو درمان او بودم كه خودم 
و كارم را هم از ياد برده بودم، حتي به اخطارهاي پي در پي اداره ي محل كارم نيز 
توجه نداشتم، چه برسد به اين كه بخواهم به خانم پرستار به عنوان كانديداي ازدواج 

فكر كنم.
مادر آن قدر از فيروزه اش برايم گفت كه حس كردم تيكه جواهر مقدر من همان 

است و كسي جز او نيست غافل از اين كه... به قول حضرت حافظ:
باشد اندر پرده بازي هاي پنهان، غم مخور

باورم نمي شد فيروزه خودش مرا خواستگاري كند. آن روز را هيچ وقت فراموش 
نمي كنم، آمده بود خانه مان، من هم از اداره رسيدم و چون هنوز از شنيدن ماجرا از 
بيشتر نمي گذشت و تقريباً شوكه بودم، فقط به سلام و  زبان مادرم دو سه روز 
با صداي  مادر  كه  بود  نگذشته  دقايقي  اتاقم.  توي  رفتم  و  كردم  بسنده  عليكي 
خسته اش صدايم كرد. با عجله و در حالي كه غرق تفكر بودم، خودم را رساندم 
كنارش. نگاهم يكسره به مادر بود و نسبت به فيروزه خانم احساس خجالت داشتم 
اندكي  خانم  فيروزه  نشستم،  فرمان  به  گوش  بچه اي  مثل  بنشينم.  كرد  اشاره  مادر 
جابه جا شد و مادر كه زيرچشمي نگاهش مي كردم به فيروزه خانم اشاره اي كرد و 

رو به من گفت:
تا  پنج  به جاي  فيروزه خانوم رو شناختم احساس مي كنم  اين مدتي كه  ـ توي 
دختر شيش تا دختر دارم، فيروزه هم من رو جاي مادر خدابيامرزش مي دونه، حالام 
مي خواد چند كلمه باهات حرف بزنه، خوب گوش كن ببين چي مي گه... اگه نظر من 
رو هم مي خواي اينقدر برات بگم كه برام افتخار بزرگيه كه فيروزه هم دخترم باشه و 

هم عروسم. حالا خود داني!
حرف هاي مادر را مي شنيدم و ضربان قلبم افزايش پيدا مي كرد، به حدي كه با تمام 
شدن حرفش سر و صورتم پر از عرق خجالت بود و گرماي زيادي را در پيكرم حس 
مي كردم. مادر، حرفش را كه تمام كرد رفت توي حياط تا به قول خودش نفسي تازه 
كند. رفتن مادر اضطراب مرا بيشتر كرد. اين درست كه سي و دو سه سال از خدا عمر 
گرفته بودم اما از لحاظ حجب و حيا مثل يك پسربچه ده دوازده ساله بودم و تنها شدنم 
با فيروزه خانم كه احتمال داشت همسرم بشود، چنان مرا غرق در خجالت كرد كه 
دست و پايم را گم كردم و نشستم به سكوت، اما فيروزه، نگذاشت در درياي سكوت 

حرف هاي مادر 
را مي شنيدم 

و ضربان قلبم 
افزايش پيدا 

مي كرد

نمي خواستم 
تلخي به كام 
مادرم بماند
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و خجالت غرق شوم و با لحني شاد سر حرف را باز كرد و مرا برد به اوج آسمانها:
ـ مي دونم كه عرف نيست يه دختر از يه پسر خواستگاري كنه اما اگه اون دختر 
بفهمه كه زندگي مشترك يه دنياي قشنگه براي رسيدن به خدا و اين رو هم بدونه كه 
تنها عيب  نه  اين،  به مادرش رسيدگي مي كنه،  آقا پسري مثل شما مثل يه فرشته  يه 
نيست كه شجاعت اون دختر رو مي رسونه، اون دختر حتماً طرفش رو مي شناسه كه 
اين موضوع رو باهاش مطرح مي كنه و هيچ ابايي هم نداره، به هر صورت اين نظر من 
بود. نظر شمام برام محترمه، من شيفته ي اين اخلاق جوانمردانه شما شدم در ارتباط 

با مادرتون!
فيروزه خانم گفت و گفت و خودش را به من شناساند. نمي دانستم در جوابش چه 
بگويم. غير از صداقت چيزي در چنته نداشتم كه همان را ريختم بر زبانم و با لحني 

كه آشكارا مي لرزيد گفتم:
مامان  كه  پيش  روز  سه  دو  از  هستم،  ماجرا  اين  شوك  در  هنوز  من  راستش  ـ 
اين  تموم  توي  من  كه  اينه  مي كنم، عجيب  فكر  دارم  يكسره  گفت  برام  رو  موضوع 
رو  شما  هم صورت  بار  يك  حتي  بوديم  مزاحمتون  مامان  كاراي  واسه ي  كه  مدتي 

نديدم، حالام...
فيروزه خانم حرفم را بريد و اين بار با خنده اي مليح گفت:

ـ راستش يكي ديگه از خصوصيات شما كه من رو شيفته كرده همين چشم پاكي 
شماس، حيرونم كه چطور مي شه يه جوون اين قدر سر به زير باشه...

اين بار من حرف او را بريدم و گفتم:
ـ ما هرچي داريم بعد از خدا از اين مادرمونه كه بزرگمون كرده، كاري هم كه 

من براش مي كنم وظيفه س...
فيروزه خانم در حالي كه چادر سفيدش را روي صورتش تنگ تر مي كرد آرام و 

عاشقانه زمزمه كرد:
ـ اما از قديم گفتن يه نظر حلاله...

دلم زير و رو شد از اين حرفش، زيرچشمي نگاهش كردم، فقط يك چشم سياه با 
مژگاني سياهتر از لابه لاي چادرش پيدا بود.

لحظاتي به سكوت گذشت، هنوز نتوانسته بودم برآشوب دلم كه در نتيجه ي حرف 
او پديد آمده بود غلبه كنم، حسي و حالي داشتم نگفتني، فيروزه خانم باز هم به دادم 

رسيد و سر صحبت را باز كرد:
ـ من بيست و شش سال از خدا عمر گرفتم و ليسانس پرستاري دارم، الانم حدود 
چهار سال مي شه كه پرستارم، بخشي از حقوقم رو خرج مي كنم واسه ي خونه مون، 
قراره واسه مون  بيمارستان كه  تعاوني مسكن  به حساب شركت  بقيه رو هم مي ريزم 
آپارتمان بسازن، وضعيت شمارو هم كم و بيش مي دونم، حاج خانوم برام گفتن كه 
كارمند يه شركت خصوصي پخش دارو هستيد و حقوق تان هم بد نيست. به هر حال 
من به وظيفه ي عقلاني خودم عمل كردم، شما هم فكراتون رو بكنيد، اميدوارم رضايت 
خداوند براين مبنا قرار بگيره كه من همراه شما و مادر محترمتون باشم، بازم هرچي 

خودش صلاح بدونه، من راضي هستم به رضاي حضرت حق!
حرف هاي فيروزه خانم چنان راحت ادا مي شد و آرامش داشت كه من هم كم كم 
آرام شدم. اضطراب اوليه اندك اندك از وجودم رخت بربست و دلم مي خواست او 
باز هم برايم بگويد اما نگفت. فقط جابه جا شد و نگاهي به ساعت مچي اش انداخت 

و گفت:
مي شه  بيمارستان  برسم  تا  مي شه،  شيفتم شروع  ديگه  يه ساعت  برم،  بايد  من  ـ 

ساعت هفت، اگه شما امري نداريد مرخص بشم...
سري تكان دادم و باز هم صادقانه گفتم:

ـ هنوز غافلگير هستم، يه چند روزي فرصت بديد تا ببينم لايق شما هستم يا نه، 
ايشالا كه خدا به شما عزت بيشتري بده...

فيروزه،  كند.رفتن  مادرم خداحافظي  با  تا  رفت طرف حياط  و  برخاست  فيروزه 
آمدن مادرم به اتاق نشيمن را در پي داشت مادر، رسيده و نرسيده گفت:

ـ ديديش ننه؟!
سرم را انداختم بالا. مادر، دست زد پشت دستش و ناليد:

ـ خدا مرگم بده، خب يه نيگا به صورتش مي كردي، خدا رو چه ديدي، شايد 
قسمت بود و شد زنت، يه عمر مي خواي باهاش زندگي كني...

حرف مادر را بريدم و گفتم:
به صورتش فكر  آدم  داره كه  اين قدر كمالات  اين دختر  مامان.  نتونستم  ـ 

نمي كنه، مهم سيرتشه كه از قشنگ هم قشنگ تره...
انگشتانش ضرب  با  انگار. روي ميز سماور كه كنار دستش بود  مادر جوان شد 

گرفت و شروع كرد به خواندن...
مسعود آقامون دوماد شد

ايشالا مباركش باد
فيروزه جونم عروس شدايشالا مباركش باد

اين حياط و اون حياط
مي برن نقل و نبات

مسعود آقامو...
حرف بيخ گلوي مادر شكست و ناگهان هيكلش تا شد. فكر كردم خواب مي بينم، 
پريدم كنارش و از روي زمين بلندش كردم. صورت مادر مچاله شده بود و انگار نفس 
نمي كشيد. گوشم را چسباندم روي سينه اش. صدا نمي آمد. دست و پايم را گم كرده 

بودم. مادر داشت شادي مي كرد كه ناگهان ساكت شد...
بنويسم چه  برايتان  اگر  فايده دارد  اورژانس. چه  تلفن و زنگ زدم  پريدم طرف 
مراحلي طي شد تا مادر را به خاك سپرديم. حالا مگر من مي توانستم خودم را ببخشم، 
مادر داشت براي من شادي مي كرد كه به گفته ي پزشكان دچار شوك قلبي شده و 

سايه اش از سرم رفت!
چند ساعتي كه مادر در برزخ ماندن و رفتن بود را اصلاً نمي توانم بيان كنم، آن چه 
كه در يادم مانده تلاش هاي بي وقفه ي فيروزه بود همراه با اشكي كه پهناي صورتش 

را پر مي كرد.
مي كرد،  همراهي ام  مي توانست  كه  جايي  تا  فيروزه  خاك.  به  سپرديم  را  مادر 
خواهرها و برادرهايم او را شناخته بودند و چون مي دانستند مادر در حال شادي كردن 
به خاطر امكان ازدواج من و او بوده لذا با چشمي نامهربان نگاهش مي كردند. حرفها 
و دلايل من هم كمترين اثري در وجودشان نداشت. فيروزه هم همه چيز را مي دانست 
اما از من دست برنمي داشت. گهگاه كه دلم از روزگار مي گرفت مي رفتم بيمارستان و 
در بخش محل كار او گوشه اي مي نشستم و تماشايش مي كردم، فيروزه تمام اميد من 
شده بود، راه رفتن و كار كردنش مثل رايحه اي معطر بر انديشه و پيكر غم گرفته ام 
مي گذشت و تازه ام مي كرد. حرف زدن و نگاه كردنش آرامشي نصيبم مي كرد نگفتني. 

رخساره اش هم انگار فرشته ها، معصوميت ناب بود.
چرخ روزگار چرخيد و چرخيد. برادرها و خواهرهايم اصلاً كوتاه نيامدند. فيروزه 
هم جداي از يك همفكر و همراه، التيام بخش انديشه ام مي شد و مرا دعوت به صبر 
مي كرد. دلم مي خواست بروم خواستگاري اش اما كسي را نداشتم كه همراهي ام كند و 

تنهايي هم درست نبود. اين را با فيروزه هم مطرح كردم و او تاييد كرد.
اما من و  باز هم گذشت. يكمين سال درگذشت مادر هم رسيد  روز و روزگار 
به من هديه مي داد و من دلم مي خواست  فيروزه آرامش را  نرسيديم،  به هم  فيروزه 
اين آرامش هميشگي بشود. به همين خاطر برخلاف ميل او دل به دريا زدم و رفتم 
خانه شان خواستگاري. فيروزه برايم از خانواده اش گفته بود كه خيلي با انديشه ي او 
همراه نيستند اما من در وضعيتي بودم كه نمي توانستم بيشتر از آن صبر كنم. من اگر به 

فيروزه نمي رسيدم دنياي آشفته ام مستدام مي شد.
رفتن به خواستگاري فيروزه همان، و تمسخر پدر و مادرش، همان. اگر تا آن روز 
برادرها و خواهرهاي من گفته بودند در صورت ازدواج با فيروزه، همه شان مرا از خود 
خواهند راند، خانواده ي فيروزه هم اين را پس از خواستگاري عجيب من به او گفتند 
و دردمان مشترك شد. انگار هيچ راهي نداشتيم. شده بوديم مصداق همان بيت شعر 

زيباي حضرت حافظ:
هان مشو نوميد چون واقف نه اي از سر غيب

باشد اندر پرده بازي هاي پنهان غم مخور
اين را عارف موسفيد كرده اي برايم خواند وقتي سنگ صبورم شد و برايش گفتم 
با چه مشكلي دست و پنجه نرم مي كنم. همو هم بود كه گفت ختم صلوات بگيرم براي 
گشايش در كار. قرار شد ذكر دائمي ام صلوات بر حضرت محمد(ص) و آل او باشد. 

اين را به فيروزه هم گفتم و او باز هم شيرين و دلنشين گفت:
بشي،  خوشبخت  تو  كه  مي دوم  بدوم  هم  ماه  كره ي  تا  حاضرم  شده  اگه  من  ـ 

صلوات كه نور علي نور و صفاي باطنه...
نوزده روز بيشتر از شروع ذكر صلوات مان نگذشته بود كه فيروزه زنگ زد. پدرش 

گفته بود:
ـ بگو اين بنده ي خدا بياد شركت ببينمش!

فيروزه اين را گفت و دنيا را به كامم ريخت، پدر فيروزه يك شركت پخش مواد 
پدر  ديدار  به  رفتم  و  گرفتم  مرخصي  كارم  محل  از  روز  آن  فرداي  داشت.  غذايي 

فيروزه.
* * *

مادر  كاش  را.  شما  اموات  تمامي  كند  رحمت  خدا 
گلش  عروس  مي ديد  و  بود  زنده  خدابيامرزم 

چه تيكه جواهري است.
قدر  اين  اما  نمي شود  باورتان  مي دانم 
براي تان بگويم كه در مدت اين چهار سال و 
پنج ماه و هفده روزي كه من با فيروزه پيمان 
همدلي بسته ايم بهشت را به چشم ديده ام. اين 

را هم مي دانم باور نمي كنيد، گاهي اوقات نمي توانم هفت 
ساعت دوري اش را كه در بيمارستان به پرستاري مشغول است دوام 

بياورم و مي روم ديدنش.
داخل  را  او  شد.  كشوري  نمونه ي  پرستار  هم  پارسال  فيروزه 

بيمارستان صدا مي كنند؛ خانم گل!
مشترك مان  زندگي  در  او  است.  جواهر  تيكه  يك  من  فيروزه ي 
آن  از  البته  هم  من  مي كند،  زندگي  من  براي  و  نمي بيند  را  خودش 
مردهايي نيستم كه سوءاستفاده كنم. به قول خودش او مرا شناخته كه 

اين گونه محبتش را نثارم مي كند.

فيروزه ي 
من يك تيكه 
جواهر است

بهشت را 
به چشم 

ديده ام
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پسران  بند  تربيت؛  و  اصلاح  كانون  سراغ  طبق معمول 
از آن  را جلب مي كند. ظاهرش حاكي  مي روم. جواني نظرم 
كردن  لج   حال  اما  گرفته،  لجش اش  همه چيز  از  كه  است 
هم ندارد. از زمين چشم بر مي گيرد زيرا به نظرش همه چيز 
يكنواخت است. نه كسي سراغي از او مي گيرد نه اينكه فردي 
دل نگرانش است. گويي زندگي هم با او سر دعوا دارد و به 
او دهن كجي مي كند. دلش مي خواهد به هيچ چيز نگاه نكند، 
كشيدن  از  شانه هايش  مي خورد.  هم  به  همه چيز  از  حالش 
نيز خسته شده است. اين چه رنجي است كه  بار سايه اش 
را مي خورد.  اعتياد مثل خوره روحش  رنج  افتاده،  به جانش 
صورتش از اعتياد دگرگون شده؛ حال و روزش نشان مي دهد 
با وجود سن كم، اعتياد شديد دارد. بنا به گفته خودش 17 
سال دارد و 8 بار براي ترك اعتياد اقدام كرده و باز همچنان 
در گرداب اعتياد دست و پا مي زند. بر اين باور بودم كه به 

قصد بازپروري به كانون آمده اما به خاطر مواد دست 
به دزدي زده است. بهتر است با هم دردنامه اش را 

بخوانيم:
از خودم  بزرگتر  داداش  يه  بچه وسطي ام، 

دارم و يه داداش كوچيكتر از خودم. بابام 
كلاهبرداري كرد و براي اينكه زندونيش 

الان  شد.  خارج  كشور  از  نكنن 
مامانمون  با  بچه ها  ما  چهارساله؛ 

هم  بابامون  از  اما  مي كنيم  زندگي 
مي ياد  مرز  لب  هرازگاهي  داريم  خبر 

درس  بيشتر  پنجم  تا  من  مي بينه،  مارو  و 
الكي  همكلاسي هام  با  همه اش  چون  نخوندم. 

مي دادم؛  جواب  معلم هام  به  حتي  مي كردم.  دعوا 
وا  روش  تو  پررو  پررو  منم  مي داد،  گير  معلمي  اگه 

هم  من  با  حق  كه  موقعي  يه  همين  خاطر  به  مي ايستادم. 
بود، اونا طرف بچه هارو مي گرفتن، سر همين شد درسمو ول 

ول  گفت:«درستو  هرچي  بود،  پيشمون  بابام  موقع  اون  كردم. 
نكن» گوش نكردم و وقتي ديد صبح تا شب علافم، منو گذاشت 
سركار. اول تو بازار فرش فروشا به عنوان پادو مشغول كار شدم، 
كار خيلي سختي بود. بابام هم سفارش كرده بود منو اذيت كنن 
بابام  به  گريه  با  نياوردم.  دوام  براهمين  بخونم،  درسمو  برم  تا 
ماشين.  يدكي  لوازم  بازار  گذاشت  نمي كنم.»  كار  گفتم:«ديگه 
اونجا هم طاقت نياوردم. سركار رفتن يه عيب بزرگ برام داشت 
با سيگار آشنا شدم، ولي خونواده هيچ چيز  و اون اين بود كه 
نمي دونستند. هميشه پول داشتم و خرج مي كردم، اما حالا برا 
بيعار،  و  تنبل  منم  و  بايد كلي زحمت مي كشيدم  نون  لقمه  يه 

و  بيكاري  و خونه نشين شدم.  بخشيدم  لقايش  به  رو  كار  عطاي 
با جمع دوستام  تا شب  بدتر شد. صبح  و  بد  ...! وضعم  سيگار 
بودم؛ دوستايي كه همه يا مواد فروش بودن يا دائم الخمر. مامان 
متوجه خلاف دوستام شد و منو از رفت و آمد با اونا منع كرد 
اما گوش نكردم. كم كم در جمع رفقا پام به موادمخدر باز شد، 
اون هم ترياك. اوايل بهم مجاني مي دادن، بعد ازم پول مي گرفتن. 
وقتي خونواده قضيه رو فهميدن 13 سالم بود. منو به بازپروري 
رفتم.  مواد  سراغ  دوباره  ترك  از  بعد  هفته  يه  اما  فرستادن 
و  خونواده  توسط  بار  سه  كردم،  اقدام  ترك  برا  بار   8
پنج بار هم مامانم، دوستام رو واسطه قرار داد اما به 
دوباره  رفقا  دوستانه ى  جمع  در  حضور  محض 
وسوسه مي شدم. حالا بابام هم بالاي سرم نبود 
و آزادتر شده بودم. اصلاً به حرف مامان 
گوش نمي كردم و هر روز ارتباطم با 

رفقا بيشترو بيشتر مي شد. 
منه،  از  كوچكتر  برادرم  يه 
اهل هيچي نيس. هميشه مامانم اونو 
نداشتم  حرفي  مي كرد؛  مقايسه  من  با 
اما  مي گفت،  راست  مامان  بزنم،  بهش  كه 

هرچي سعي كردم، نمي شد. 
هر موقع خمار بودم مجبور بودم دزدي كنم تا 
خماري ام از بين بره و نشئه بشم. اون روز هم برا نشئگي 
مالخر  به  رو  دوتاش  دزديدم.  چهارموتور  محله مون  از 
همسايه هامون  كردم.  قايم  تو خونه مون  رو  دوتاش  و  فروختم 
و  خونه مون  تو  ريختن  مامورا  كردن.  ازم شكايت   و  بودن  ديده 

موتورارو پيدا كردن. 
راستش قبلاً خيلي چيزا دزديده بودم ولي لو نرفته بودم اما اين 
بار ديگه دستم رو شد. مالخررو معرفي كردم؛ اونم زندونه منتها 
زندون اوين. برا من هم با اينكه دو ماهه اينجام، اما هنوز قاضي 
حكمي صادر نكرده. نمي دونم چقدر برام ببره اما با توجه به اينكه 

سابقه ندارم فكر كنم شش ماه بيشتر اينجا نباشم. 
به مرور مواد رو  تا  اين مدت داروهاي مخصوص دادن  در 
روزهاي  به  كه  حالا  بهتره.  خيلي  روزم  و  حال  الان  كنم.  ترك 
چندين  اينكه  از  پشيمون  پشيمونم.  خيلي  مي كنم  فكر  گذشته 
دزدي  به  دست  نداشتم  اعتياد  اگه  گذروندم.  بطالت  به  سالمو 
نمي زدم و اعتياد رو هم دوستام باعث شدن. اعتياد همون مرگ 
تدريجيه و فرد معتاد هيچي نمي فهمه. دلم مي خواد پاك پاك بشم، 
ديگه دور و بر دوستاي قبل نمي رم، ديگه وسوسه نمي شم. اينو 

راست مي گم، چون تصميم جدي گرفتم. 

چ
را مي خورد.  مثل خوره روحش 
ه؛ حال و روزش نشان مي دهد 
د دارد. بنا به گفته خودش 17

تياد اقدام كرده و باز همچنان 
مي زند. بر اين باور بودم كه به 

ه اما به خاطر مواد دست 
ت با هم دردنامه اش را 

از خودم  زرگتر 
خودم. بابام 

ندونيش 
لان
ون 

هم   
مي ياد  ز 

درس  يشتر 
الكي  لاسي هام 

مي دادم؛ جواب  ام 
وا روش  تو  پررو  ررو 

هم من  با  حق  كه  موقعي 
فتن، سر همين شد درسمو ول 

ول  گفت:«درستو  هرچي  بود،   
صبح تا شب علافم، منو گذاشت 
 به عنوان پادو مشغول كار شدم، 
سفارش كرده بود منو اذيت كنن 
بابام  به  گريه  با  نياوردم.  دوام   
ماشين. يدكي لوازم بازار شت
م م م

بودم؛ دوستايي كه همه يا م
متوجه خلاف دوستام شد و

م

اما گوش نكردم. كم كم در
اون هم ترياك. اوايل بهم مج
وقتي خونواده قضيه رو فه
بع هفته  يه  اما  فرستادن 
اقد ترك  برا  بار   8
پنج بار هم ماما
حض محض 
وسوسه
و آز

و

گ

با
به كه 
هرچي سع

هر موقع خ
خماري ام از بين بر
چهارمو محله مون  از 
تو رو  دوتاش  و  فروختم 

ك شكايت   ازم  و  بودن  ديده 
موتورارو پيدا كردن. 

راستش قبلاً خيلي چيزا
ر پ و

بار ديگه دستم رو شد. مالخ
زندون اوين. برا من هم با ا

با تشكر از همكاري صميمانه  قوه قضائيه، مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران

پسران  بند  تربيت؛  و  اصلاح  كانون  سراغ  طبق معمول 
از آن  را جلب مي كند. ظاهرش حاكي  مي روم. جواني نظرم 
كردن  لج   حال  اما  گرفته،  لجش اش  همه چيز  از  كه  است 
هم ندارد. از زمين چشم بر مي گيرد زيرا به نظرش همه چيز 
يكنواخت است. نه كسي سراغي از او مي گيرد نه اينكه فردي 
به و دارد دعوا سر او با هم زندگي گويي است. نگرانش دل

دلم مي خواهد پاك پاك شومدلم مي خواهد پاك پاك شوم

 اگر اعتياد نداشتم دست به 
دزدي نمي زدم 

 مجبور بودم دزدي كنم تا 
خماري ام از بين بره و نشئه بشم 

زهرا جهانشاهى
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قصه هاي 
جدايي

برداشت اشتباهبرداشت اشتباه
دلم نمي خواست او دچار توهم 

شود 
اگر بگويم همه چيز يكدفعه پيش آمد، دروغ نگفته ام: همه چيز مثل 
يك اتفاق ساده پيش آمد و به سرعت باد گذشت. بيشتر شبيه به يك 
رويا بود. مثل يك ليموشيرين كه انتهايش به تلخي مي زند؛ هيچ وقت 

تلخي اين حادثه را فراموش نمي كنم.
گردونه  و  مي ايستاد  حركت  از  زمان  دارم  دوست  اوقات  گاهي 
آنوقت  اول،  به همان روزهاي  ابتدا،  به همان  برمي گرداندم  تاريخ را 

مي دانستم بايد چه كنم.
كرد.  تا  ما  با  مي خواست  دلش  كه  آنطور  و  روزگار گذشت  اما 
و  دادم  دست  از  داشتم  سال   7  ،  6 فقط  وقتي  زود  خيلي  را  پدرم 
بزرگتر و  از من  برادر ديگرم كه هر كدام دو سال  مادرم، من و دو 
كوچكتر بودند به دندان كشيد، سختي هاي زيادي را تحمل كرد. او با 

وجود خواستگاران زياد حاضر نشد براي راحتي خود ما را زيردست 
ناپدري بزرگ كند.

ـ روزهاي كودكي مان به سرعت گذشتند. كم كم به عالم 
و  كرده  ازدواج  تازه  بزرگترم  برادر  شدم.  وارد  جواني 

براي شركت  من  بود.  داده  مشترك  زندگي  تشكيل 
خواستگارم  اولين  مي شدم.  آماده  دانشگاه  در 

همان روزها در خانه مان را زد اما من قصد 
به  هنوز  و  بدهم  تحصيل  ادامه  داشتم 

او  از  بعد  نمي كردم،  فكر  ازدواج 
شدند.  رد  ديگر  خواستگاران  هم 

ادامه  دوباره  گرفتم.  كه  را  ليسانس 
كرده  نامزد  هم  كوچكترم  برادر  دادم، 

بود. حالا برادرهايم خود زندگي مشخصي 
رشته  به  توجه  با  بودم،  تنها  مادرم  با  داشتند. 

اصرار  مادرم  داشتم،  هم  مناسبي  تحصيلي ام شغل 
داشت كه براي آينده ام تصميم مناسبي بگيرم، اما من 

فقط بيست و هفت سال داشتم، براي داشتن زندگي بهتر 
موقعيت هاي زيادي داشتم، اما چشم روي هم گذاشتم و يك 

روز به خود آمدم كه نزديك به سي و سه سال از سنم مي گذشت. 
برادرهايم حالا صاحب بچه بودند و كاملاً غرق زندگي خودشان. من 
با وجود داشتن بهترين شرايط كاري هنوز زندگي ثابتي نداشتم. همان 
تفاوت  اجتماعي  نظر  از  آمد.  به خواستگاريم  «شاهرخ»  كه  بود  ايام 
زيادي داشتيم. او بعد از گرفتن ديپلم وارد بازار كار شده و حالا از نظر 
شغلي به موفقيت رسيده و درآمد خوبي داشت، هيچ كدام از اعضاي 

خانواده ام به اين ازدواج راضي نبودند. 
برخلاف تصور همه من از او بدم نمي آمد. با وجود تفاوت هاي 
يكديگر  كنار  در  زندگي  درد  به  مي كردم  فكر  اجتماعي  و  تحصيلي 

مي خوريم اما نظر منفي ديگران باعث شده بود دچار ترديد شوم.
شاهرخ دست بردار نبود. مادرش مي گفت تا جواب مثبت نگيرد هر 
روز به خانه مان مي آيد و بالاخره خانواده ام به توافق رسيدند و جواب 

مثبت را اعلام كرديم.
و  خواستگاري  مراسم  بين  نكشيد.  طول  زيادي  زمان  نامزديمان 
عقدمان فقط پنجاه روز فاصله بود. شاهرخ مرد خوبي بود. تمام 
توجه اش به من بود و بيشتر اوقات با هديه به ديدنم مي آمد. 
از  اما  مي كرديم.  آماده  عروسي  براي  را  خودمان  داشتيم 
وجود  با  شاهرخ  مادر  مي كردم  احساس  ايام  همان 
محبت ها و توجهاتي كه به من دارد، احساس ناامني 
مي كرد  فكر  معنوي،  ناامني  يك حس  مي كند. 
شاهرخ با داشتن همسر توجه اش به او كم 
دچار  او  نمي خواست  دلم  است.  شده 
و  نداشت  پدر  شاهرخ  شود.  توهم 
از جواني  همه زحمات زندگي 
چون  بود.  مادرش  دوش  به 
داشتم  شرايطي  چنين  هم  خودم 
مي دانستم مادرش چقدر زحمت كشيده 
مي دانستم،  خودم  مادر  مانند  را  او  است. 
بسته  را  مادرش  چشم هاي  حسادت  حس  اما 
بود. محبت هايي كه به او مي كردم را نمي ديد. فكر 
مي كرد تمام كارهايم از روي عمد است تا بيشتر محبت 
تشديد  زماني  مشكل  اين  كنم.  جلب  خود  به  را  شاهرخ 
شد كه ما ازدواج كرديم و زندگي مستقل تشكيل داديم. ديگر 
شاهرخ نمي توانست هر روز به ديدن مادرش برود. اما هر روز به او 
توصيه مي كردم به مادرش تلفن كند و حتماً هفته اي يكبار به ديدنش 
مي رفتيم، اما توقع مادرش خيلي بيشتر بود. هر چه عمر زندگيمان در 
چاره   مادرشوهرم  مي شد.  بيشتر  مشكلاتمان  مي گذشت،  يكديگر  كنار 
كارش را در بدگويي كردن از من ديده بود. اوايل توجه اي نمي كردم. 
مي كرديم  سعي  و  مي داد  انتقال  من  به  را  مادرش  حرف هاي  شاهرخ 
هر  زمان  مرور  به  اما  بيشتر شود  او  نكنيم كه حساسيت  رفتار  طوري 
دو نفرمان به اين موضوع حساس شديم. شاهرخ مي خواست من كمتر 
مواظب  بايد  اينكه  از  بودم  شده  خسته  من  كنم.  تحريك  را  مادرش 
مي بودم كه مبادا او از كارهايم برداشت اشتباه نكند. همين مسأله مشكل 
شد.  بيشتر  همسرم  و  من  ميان  دعواهاي  كم كم  شد.  زندگيمان  بزرگ 
حالا نزديك به سه سال از ازدواجمان مي گذرد و ديگر خسته شده ام، 

مي خواهم تكليف زندگي ام روشن شود.

سهيلا مؤدبي

چاره كارش را در بدگويي كردن 
از من ديد
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اشاره: 
براي هيپنوتيزم يك اتاق آرام كه صداي اضافي در آن نباشد و از نظر نور، 
كمترين نور را داشته باشد به همراه يك صندلي يا تخت كه فرد احساس راحتي 
در آن بكند، نياز است. فرد برصندلي تكيه مي دهد و به سقف نگاه مي كند و شما 

بالحن و تن آرام و مكث هاي به موقع شروع به صحبت مي كنيد. 
از موسيقي هم مي توانيد كمك بگيريد اما در ابتداي راه بهتر است از آهنگ 

استفاده نكنيد.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>           ادامه بحث 
بهترين روش هيپنوتيزم

Progressive Muscle Relaxation
مي باشد.

حالا اين طور ادامه دهيد: 
كرد،  خواهيد  احساس  خود  در  را  جديدي  تجربه هاي  بار  نخستين  براي  شما 
اين تجربه از پاهاي شما شروع خواهد شد(1ثانيه م). حالا احساس خاصي مثل مور 
پاهايتان گرم مي شود،  پاهايتان حس مي كنيد. (1ثانيه م) و كف  مور شدن در كف 
شما در ذهن تان به كف پاهايتان نگاه مي كنيد كه دارد لحظه به لحظه گرم و گرمتر 

مي شود(1ثانيه م)
پس از اين دو مرحله مي بينيد كه هيپنوتيزم شونده سست و شل مي شود.

بيشتر و  بيشتر مي شود؛  اين شلي  نفسي كه مي كشيد  با هر  كاملاً شل شده ايد، 
بيشتر، اكنون با هردم و بازدم اين شلي باز هم بيشتر خواهد شد. (2ثانيه م). آهان! 
خيلي خوبه! با هر نفسي اين شلي بالا و بالاتر مي رود، حالا دارد مچ پاهايتان را در 
برمي گيرد، اول مچ پاي راست، (1ثانيه م) و حالا مچ پاي چپ. خيلي عالي، خيلي 
بالاتر  و  بالا  و  بيشتر  و  بيشتر  نفسي  هر  با  بازهم  مي روي. حالا  پيش  داري  خوب 
(2ثانيه م). حالا ديگه فقط به صداي من، و نفس هاي خودت توجه داري، كه با هر دم 
و بازدم شل و شل تر مي شود و شل بودن بالا و بالاتر مي رود. (1ثانيه م) تا لحظاتي 
ديگر تجربه ي جديد را در ساق پاي خود حس خواهيد كرد(1ثانيه م) و بعد ساق 
پاي چپ (1ثانيه م). شل و شل تر. شل و سنگين؛ ريلكس و رها. با هر نفسي بيشتر و 

بيشتر، بالا و بالاتر. (2ثانيه م).
برگرفته، شل، سنگين،  در  هم  را  زانوي چپ شما  و  راست  زانوي  ديگه  حالا 

ريلكس و رها، سنگين و سنگين تر، ريلكس و ريلكس تر. با هر نفسي بالا و بالاتر. 
خيلي  (3ثانيه م).  آهان!  مي رسد،  شما  چپ  ران  سپس  و  راست  ران  به  نوبت 
به حالتي داري  عالي، سنگين و سنگين تر. شل و رها (5ثانيه م). حالا ديگه كم كم 
فرو مي روي كه از آن لذت مي بري، باز هم بيشتر و بيشتر، شل و سنگين راستش را 
بخواهيد در اين زندگي شهري و پرفشار گاهي همه ما نياز به يك چنين استراحت 
بيشتر  رفته ايد.  فرو  آن  در  كه  حالتي  از  مي توانيد  تا  شما  حالا  و  داريم.  عميقي 
رسيده  شما  لگن  عضلات  به  نوبت  حالا  (3ثانيه م)  نه!  چرا  ببريد.  لذت  بيشتر  و 
بالاتر، و  بالا و  بيشتر،  بيشتر و  نفسي  با هر  (1ثانيه م) شل، سنگين، ريلكس و رها 

را  آرامش  و  شدن  شل  بخش  لذت  و  دلپذير  تجربة  اين  ديگر،  لحظاتي  ر تا  د
عضلات شكم حس خواهيد كرد، مي بينيد! شل و سنگين، سنگين و سنگين تر 
و حالا خلسة شما عميق تر مي شود. عميق و عميق تر. (2ثانيه م) كم كم قفسة 
سينة شما نيز دارد شل مي شود، سنگين  و سنگين تر و حالا با هر نفسي بالا 
و بالاتر كتف راست و بعد كتف چپ (1ثانيه م) شل، سنگين، ريلكس و 
رها، بيشتر و بيشتر. (2ثانيه م). بازوي راست، بازوي چپ، شل و سنگين 
و حالا ديگه نوبت به آرنج راست و بعد آرنج چپ مي رسد، (1ثانيه م). 
شل، سنگين، ريلكس و رها، ريلكس و ريلكس تر، به زودي ساعد راست 
و سپس چپ نيز سنگين مي شوند. (1ثانيه م) آهان، خيلي خوبه سنگين، 
دست  راست،  دست  چپ،  دست  مچ  راست،  دست  مچ  رها،  و  شل 

چپ، انگشتان دست راست، انگشتان دست چپ، شل، سنگين، ريلكس و رها، بيشتر 
و بيشتر، حالا ديگه كم كم داريد در خواب عميقي فرو مي رويد، عميق  و عميق تر؛ 
بيش از اندازه لذت مي بريد؛ لذت تان باز هم بيشتر و بيشتر مي شود(5ثانيه م). حالا 
ديگه انگار توي يك وان پر از خمير دراز كشيده ايد، (2ثانيه م). و داريد در آن فرو 
را  شما  بدن  شكل  دارد  نشسته ايد  آن  روي  كه  صندلي  انگار  (1ثانيه م)  مي رويد. 
مي گيرد، (1ثانيه م). سنگين و سنگين تر، شل، سنگين ، ريلكس و رها، باز هم با هر 

نفسي بيشتر و بيشتر. 
با  دارد!  ديگري  حال  كم كم  شما  مورد  مي كنيد  حس  هنگام  اين  در  تذكر: 
تجربه اي كه با كار بيشتر به دست خواهيد آورد از حالت چهره و چشم هاي او متوجه 
مي شويد كه ديگر فرد هيپنوتيزم شده مثلاً تكان نمي خورد، پلك نمي زند و سرش به 
يك طرف افتاده است. البته اين حالت ممكن است كمي زودتر يا ديرتر بوجود آيد 
و مرز مشخصي وجود ندارد. لذا آرام آرام به اين حالت فرو مي رود. اكنون مورد 
شما از مرحلة تمركز (Concentration) به مرحله انكاك (Disociation) وارد 

مي شود. (8ثانيه م). ادامه مي دهيد:
همين احساس از پشت دست هاي شما بالا آمده، بالا و بالاتر، اكنون به گردنتان 
سنگين تر. و  سنگين  سنگين  شل،  مي گيرد.  فرا  را  شما  گردن  عضلات  و  مي رسد، 

من  اگر  و  نداريد  خود  عضلات  روي  اراده اي  هيچ  شما  ديگر  حالا  (2ثانيه م). 
دست به سرو صورت شما بزنم، به هر طرفي كه دلم بخواهد پرت و رها خواهد 
شد.(2ثانيه م). با هر نفسي بالا و بالاتر، پوست و عضلات صورت، لب ها، گونه ها، 
دور چشم، چشم ها، ابروها، پيشاني، فرق سر، (1ثانيه م). سنگين  و سنگين تر، شل، 
رها و ريلكس، با هر نفسي بيشتر و بيشتر مي شود، حالا ديگر كاملاً در خواب عميقي 
فرو رفته ايد، (اگرچه هيپنوتيزم خواب نيست ولي گاهي مي توانيد درديالوگ خود از آن 

استفاده كنيد). 
از حالا به بعد با هر دم، اين خواب و خلسه و لذتي كه از آن مي بريد، دو برابر 
خواهد شد(1ثانيه م). و با هر بازدم، اين حالات تو دو برابر خواهند شد. هر لحظه و 
با هر دم و بازدم خواب شما عميق و عميق تر مي شود. اكنون براي اينكه خودت را 
آزمايش كني و من به عمق خواب تو پي ببرم، دست راست تو را بلند مي كنم و بعد 
رهايش مي سازم، دست شما مثل يك حولة خيس و سنگين و با صداي تالاپ به جاي 
اول خود برخواهد گشت و البته با اين صدا عمق خلسة هيپنوتيزمي شما باز هم دو 

برابر خواهد شد. و در خواب هيپنوتيزمي عميق و عميق تري فرو خواهيد رفت. 
بلند  احتياط  با  را  او  نزديك مي شويد و همين جور كه دست راست  مورد  به 
مي كنيد، مي گوييد: «من دارم دست تو را بالا مي برم» و دست او را بالا ببريد و سپس 
بگوييد: «حالا رهايش مي كنم» و آن را رها كنيد. دست او با صداي تالاپ به جاي 
اول برخواهد گشت و شما با اين كار هم عمق خلسة مورد را عميق تر كرده ايد و هم 
پي به ميزان عمق خواب و خلسة هيپنوتيزمي او خواهيد برد. سپس ادامه دهيد: شما 
ديگر هيچ اختياري روي عضلات خود نداريد، آرامشي عميق، خلسه اي لذت بخش 
و بدني از نوك پا تا فرق سرسنگين و ريلكس.(1ثانيه م) حالا كف دستم را روي 
پيشاني شما گذاشته و با اين كار عمق خلسة شما يكدفعه ده برابر خواهد شد، عميق 

و عميق تر، در همين زمان دست خودرا روي پيشاني فرد بگذاريد و ادامه دهيد: 
روي عضلات گردن خود نيز هيچ تسلط و اختياري نداريد و سراو را به يك 
طرف خم كرده و رهايش كنيد كه در همان حال باقي بماند. اكنون شما فرد هيپنوتيزم 
شونده خود را با موفقيت هيپنوتيزم كرده ايد. و مي توانيد با حرفهاي ديگر او را در 
متوسط  خلسة  همين  باشد  يادتان  اما  دهيد.  قرار  هيپنوتيزم  از  عميق تري  لايه هاي 
نياز به عميق تر كردن خلسة فرد هيپنوتيزم شونده نخواهيد  مي تواند كافي باشد. و 
براي شما آموزش و شرح خواهم داد.  داشت. البته عميق سازي هيپنوتيزم را بعداً 
عميق سازي هيپنوتيزم را پس از اين كه شما هيپنوتيزم كردن را مكرراً انجام داديد 
براي شما شرح خواهم داد. اما شما در اين مرحله كه تلقين پذيري بيمار بالا رفته،  
آماده است كه هر تغييري را به روش هاي مستقيم و غير مستقيم بپذيرد. بايد بدانيد 
تلقينات غير مستقيم مؤثرتر بوده و براساس تمرين و خلاقيت ها مي توانيد به زودي 
برآنها نيز مسلط شويد. مثلاً اگر دانش آموزي بوده كه هيپنوتيزمش كرده ايد، 3 تا 5 
بار تكرار كنيد... شما از اين به بعد تمركز و حافظه ات بهتر مي شود، روز به روز بيشتر 
و بيشتر. سپس هيپنوتيزم را پايان دهيد. به او بگوييد از 10 تا 1 (شمارش معكوس) 
را مي شمارم و شما نيز در ذهنتان اين شمارش معكوس را با من انجام دهيد، با هر 
بيدار شدن پيش مي رويد و باشمارة  شماره كه به عقب برمي گرديم شما به سمت 
باز كرده، كاملاً آرام و بدون اضطراب و بسيار شاداب  به آرامي  1 چشم خود را 

لذت خواهيد  اين حالت خود  از  روز  تمام  و  بود  . خواهيد  د بر
پس از باز شدن چشم هاي خود احساس مي كنيد 
هستيد  آرام  كاملاً  نداريد،  اضطراب 
و البته اعتماد به نفس تان خيلي بالا 
دروس  يادگيري  و  تمركز  و  رفته 
براي شما خيلي راحت تر شده است.                                                                                                                                             
و  10ـ9ـ8ـ....  مي شماريم:  باهم 
يكبار  رسيديد،   2 شماره  به  وقتي 
ديگر ياد آور شويد «شما اضطراب 
براي  شما  تمركز  و  داشت  نخواهيد 

يادگيري دروستان بسيار بالا رفته و حافظه شما بسيار 
قوي شده» و آرام شماره1 را بگوييد و صبر كنيد تا مورد، چشم هاي 
خود را باز كند پس از باز كردن چند دقيقه طول خواهد كشيد تا 
كاملاً  به حالت عادي و نرمال برگردد. به او توصيه كنيد عجله نكند 
و كم كم دست و پايش را تكان دهد. پس از چند دقيقه مي تواند خود 
را كاملاً در حالت عادي ببيند. البته گاهي عمق خلسه شما آنقدر زياد 
است كه براي برگرداندن فرد، نياز به تكنيك ويژه اي داريد كه بعداً 
بيدار  براي  نكنيد،  فراموش  براي شما مشروحاً آموزش خواهم داد. 

كردن (برگرداندن) فرد هرگز به زور متوسل نشويد.  
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همه ي ما نياز به چنين 

استراحت عميقي 

(هيپنوتيزم) داريم. 

تجربه ي دلپذير و 

لذت بخش شل شدن و 

آرامش را در عضلات 

شكم حس خواهيد 
كرد. 



20
26

ره
شما

 13
87

شت
يبه

رد
2 ا

ه 3
شنب

دو

25

كامي نت

يكي از بزرگترين مشكلاتي كه كاربران ايراني با آن سر و كار دارند كپي بودن 
ويندوز XP آنان است. اين مسأله مي تواند مشكلات زيادي را همچون آپديت نشدن 
ويندوز و عدم نصب برخي برنامه ها و بسياري مشكلات ديگر را موجب شود. در اين 
ترفند قصد داريم روشي را به شما معرفي كنيم كه با استفاده از آن مي توانيد ويندوز 
كپي شده خود را به طور كامل قانوني كنيد و از امكانات CD هاي اورجينال ويندوز 
عبارت  آن  در  و  رفته   Run روي  بر   Start منوي  از  منظور:  بدين  كنيد.  استفاده 
regedit را تايپ كنيد و Enter بزنيد تا ويرايشگر رجيستري شما باز شود. سپس 

در پنجره باز شده به آدرس زير برويد:
HKEY- LOCAL - MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/

سمت  قسمت  از  حالا   WindowsNT/CurrentVersion/WPAEvents

راست پنجره روي گزينه OOBETimer دوبار كليك كنيد. 
پنجره  و  كنيد  كليك   OK و روي دكمه  دهيد  تغيير   .. به  را   FF مقدار  سپس 

رجيستري رو ببنديد. 
 command رفته در آن دستور Run به Start اكنون مانند مرحله اول از منوي

رو تايپ كنيد و روي دكمه OK كليك كنيد. 
در پنجره باز شده دستور زير رو بنويسيد:

 systemroot%/system32/oobe/msoobe.exe/a
چند لحظه صبر كنيد تا پنجره اي به نام Activate Windows باز شود. 

 representative to activate Windows Yes,I want حالا گزينه دوم
to telephone a customer service   رو انتخاب كنيد و در پايين پنجره روي 

دكمه Next كليك كنيد. 
 Change product key دكمه  پايين روي  قسمت  از  پنجره جديد  از  حال 

كليك كنيد.
سپس در پنجره جديد كد زير رو وارد كنيد:

B7R7P-J63JP-2J7VH-W3TDJ-PDP7T
بعد از نوشتن اين كد روي دكمه Update كليك كنيد و سپس پنجره رو ببنديد 

و سيستم رو يكبار Reboot كنيد. 
بعد از restart  سيستم به منوي Start رفته و Run رو انتخاب كنيد و مثل 
قبل دستور command رو بنويسيد و روي دكمه OK كليك كنيد و دوباره مانند 

بالا در پنجره command عبارت زير رو تايپ كنيد:
a/systemroot%/system32/oobe/msoobe. exe

در پايان بايد پيغام
   Windows is already activated. click ok to  

رو مشاهده كنيد. 
كار قانوني سازي ويندوز به پايان رسيده است!

فايل ها و فولدرهاي خود را از صحنة 
روزگار پاك كنيد!

همگي ما براي پاك كردن فايل ها و فولدرهاي خود در محيط ويندوز به سادگي 
مي كنيم.  پاك   Recycle Bin داخل  از  را  آنها  نهايتاً  و  مي كنيم   Delete را  آنها 
نرم افزارهاي  از  استفاده  با  نيست، چرا كه  پايان كار  اين كار  اما قطعاً مي دانيد كه 
مخصوص ريكاوري، مي توان تمامي فايل ها و فولدرهاي پاك شده از هارد را مجدداً 
بازيابي كرد. اين مسأله گاهي بسيار به كمك كاربر مي آيد، اما گاهي ممكن است 
شما بخواهيد واقعاً  فايلي را از صحنه روزگار براي هميشه محو كنيد! اما چگونه؟ در 
اين ترفند قصد داريم با معرفي ابزاري مخصوص فايل ها را براي هميشه به زباله دان 

تاريخ بفرستيم! 
براي اين كار، شما به نرم افزار Eraser احتياج داريد. نرم افزاري كه مخصوص 

اين كار تعبيه شده است. آخرين ورژن Eraser را از سايت سازنده به آدرس:
http//www.heidi.ie/eraser/download.php مي توانيد دانلود كنيد. 

اين نرم افزار بر روي كليه ويندوز هاي مايكروسافت قابل نصب است. 
از حالت فشرده خارج  را  فايل   ،  Eraser57Setup.zip فايل  دانلود  از  پس 

نماييد و با اجراي فايل Eraser Setup.exe برنامه را نصب كنيد. 
پس از اتمام كار نصب، در صورتي كه اكنون بر روي هر فايل و فولدري راست 
مشاهده  نيز  را   Eraser نام  به  گزينه جديدي  پيشين  منوي  بر  علاوه  كنيد،  كليك 

خواهيد كرد. 
به فرض مي خواهيم فايلي با نام cami net را براي هميشه پاك كنيم، ابتدا روي 
آن راست كليك كرده و Eraser را انتخاب مي كنيم. سؤالي از ما مبني بر اطمينان از 
اين كار مشاهده دريافت مي كنيم كه Yes مي زنيم. در پنجره بعدي 7 روش براي پاك 
كردن فايل براي ما قابل رويت است. پيشنهاد مي شود براي پاك كردن كليه فايل ها 
از همان گزينه پيش فرض يعني Guttmann استفاده كنيد كه امن ترين الگوريتم 
است. حال OK را بزنيد و منتظر پاك شدن فايل شويد. در نهايت گزارشي از فايل 

پاك شده را دريافت خواهيد كرد كه به معناي پايان كار است. 

%

%

اميرسرتيپ زاده

ويندوز XP خود را قانوني كنيد

10 روش براي بالا بردن امنيت در ياهو!!!
البته در اين هفته 3 تا از اين روش ها رو مي گم. 

 با رعايت نكات زير امكان بسته شدن يا بدست آوردن پسورد در ياهو رو به 
حداقل برسونيد: 

 sign out ًتموم مي شه حتما mail box 1ـ آقا جان وقتي كارتون با مسنجر يا
كنيد اين موضوع خيلي مهمه، در مبحث استفاده از ردپاها يا همون  cookies ها 
روشي هست كه هرچند تعداد خيلي كمي ميتونن ازش استفاده كنن ولي ميتونن از 
همين ردپاها استفاده كنن و ايميل هاي شما رو بخونن ولي با اين روش نمي تونن 

پسورد بدست بيارن. 
2ـ حتماً از پسوردهاي امن استفاده كنيد مثلاً ورندارين شماره تلفن خونتون رو 
بذارين از كاركترهايي مثل @ در پسورد خودتون استفاده كنيد. اين موضوع به خاطر 
اينه كه با پسورد ياب ها نتونن كلمه عبورتون رو بدست بيارن، هر چند باز به خاطر 

بالا رفتن امنيت ياهو اين كارم تخته شده! 
3ـ آقا يك نفر مي گه مي خواد واست فايل بفرسته، مثلاً عكس خودشو، شما به 
سه شماره مي گيريد بعدم اجرا مي كنيد،  آخر سرم مي گيد error داد،  يارو هم مي گه 

اشكال از سيستم خودته، شما مي گين بيخيال حالا. 
اين داستان ادامه دارد  

(
(

exit
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معلوم هنردوست

پس سخت گرفتار دانشگاهي، تا باشه معلومستانمعلومستان ورق بخوره… 
اين جور گرفتاريها. سبز باشي.
از بابت نقاشي هم ممنونم.

* رها ـ كرمانشاه
وگذشت،  بود  فروردين   25 تولدت  رها  خانوم 
خواهرزاده ات  «امير»  تولد  گفتي  تازه  مبارك.  ولي 
26فروردين بود و تولد دوستت «سحر» 23 فروردين. 
چه جالب، دوستان همدل و تولدشون اين قدر نزديك! 
اين قطعه رو به سحر تقديم كردي: «شديد دوستت دارم 
تولدت  نكني!  شوخي  ديگه  بدي  قول  كه  شرطي  به 

مبارك دوست همه… دنيا» هميشه سبز باشي.
* مريم ـ نورآباد ممسني

مي كنم  سعي  باشه  ممنونم،  كردي  كه  انتقادي  از 
رعايت كنم…

* مينو از سرزمين سبز
به به مينو خانوم، چه عجب؟! راه گم كردي؟ يه 
نامه  كسي  ديگه  تا  كردن  اعتصاب  رامشيري ها  دفعه 
نده، گفتم چون تو از همه شون بزرگتري و سرت هم 
خيلي شلوغه ديگه محاله نامه بدي. اما بازم به مرام تو، 
باشه  موفقيت ها  به  رسيدن  سال  جديد  سال  اميدوارم 
براتو و اون آبجي خيلي درس خونت. حالا از سرزمين 

سبز نامه مي دي؟ پس سبز باشي.
* بانو

فرصت  اولين  در  متأثر،  و  شدم  متأسف  خيلي 
خودت برو دكتر تا از اين كابوس رها بشي. بهتره اين 
قدر نگران هم نباشي، توكل به خدا كن، انشاءا… هيچ 

چيزي نيست. منتظرم تا سلامتي ات رو به من خبر بدي.
* پريسا ـ ساوه

گفتي عيد مشهد رفتي و برا همه بچه ها دعا كردي، 
ممنونم. هي خانوم دانشجو! يادت باشه اين ترم هم بايد 
تو دانشگاه كولاك كني. يادت نره پس حسابي درس 

بخون و مواظب سلامتي خودت هم باش.
* شبنم كاظمي ـ آمل

بعد  و  خصوصيه  خيلي  جوابام  از  بعضي  گفتي 
پرسيدي  هنرمندا  مورد  در  سؤال  تا  چن  ازم  خودت 

* نيكيتا ـ لاهيجان
به جمع ما خوش اومدي، چرا ديگه شعر نمي گي؟ 
از  شعر  تو  بايد  اتفاقاً  ديگران؟  نامهربوني  خاطر  به 
نامهربوني بگي تا همه مهربون بشن، درست جايي كه 
باشه، گذاشتيش  داشته  برا گفتن  شعر مي خواد حرفي 
كنار؟ نامه تو به خدارو گذاشتم تو وبلاگم، بازم نامه بنويس.

* آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان
نوشتي،  نامه  من  صفحه  برا  اولين بار  برا  هم  تو 
بايد  ديگه  كه  نوشتي  خدا  برا  نامه اي  اومدي.  خوش 
بري تو وبلاگم بخوني چون موعد چاپش گذشته. بازم 

به ما سر بزن.
* جودي ابوت ـ رشت

همه  ديگه  سركار،  رفتي  جودي؟  كجايي  معلومه 
مارو فراموش كردي؟ گفتي دختر دايي ات يه كوچولو 
به نام «آفاق» به دنيا آورده، از قول من و بچه ها بهش 
تبريك بگو. آخه گفتي اون تو رو با مجله ما آشنا كرد، 

دستت درد نكنه و شادمان باشين.
* الي زنبور عسل ـ گرگان

داد،  جواب  كوتاه  نمي شه  كه  پرسيدي  سؤال  يه 
تنها بگم كه هم خوبه اگه واقعي باشه و هم بده اگه 
وارد مسايل حاشيه اي بشه… البته تو اين دوره و زمونه 
ظرفيت ما در دوستي خيلي پايين اومده و كمتر مي شه 

ديد.  واقعي رو  دوستي هاي 
موافقي؟

* پرستو ـ تهران
پرسيدي منظورم از اين 
به  «عمري  بوده:  چه  شعر 
جز بيهوده بودن سر نكرديم 
باور  ما  و  گفتند  تقويم ها   /

نكرديم»
اشعار  از  شعر  اين 
امين پوره  قيصر  ياد  زنده 
عمر  گذشت  به  مي خواد  و 
كه  نذاريم  و  كنيم  توجه 
بيهوده  زندگي مون  روزهاي 

و خواستي به صورت رمزي جواب بدم! خب اين كه 
بايد بگم كه  در مورد اونا  مي شه خيلي خصوصي… 

انشاءا… همه شون سرشار از معنويت هستن.
تا  بفرست  كوچولوت  دختر  از  جديد  عكس  يه 

دوستات ببينن چقدر بزرگ شده.
* نقاش دوره گرد 

نقاشي، خودت  سراغ  رفتي  دوباره  كه  خوشحالم 
كه بهتر مي دوني طراحي چه نقش بزرگي تو نقاشي ايفا 
مي كنه. اميدوارم يه روز تو تهران نمايشگاه بذاري و ما 

رو هم دعوت كني تا از تابلوهات ديدن كنيم. 
اين كه ديگرون رو با آثار هنري ات خوشحال كني 
نيست،  تو  هنر  اگه كسي قدرشناس  خيلي خوبه ولي 
ياد  كار  بكشي  زحمت  تو  نكن.  كاري  براش  ديگه 
كني،  كار  ديگرون  برا  چشم داشتي  بدون  بعد  بگيري 
كارت  تو  مي توني  تا  اما  بشنوي؟  هم  اونارو  غرغر 
پيشرفت كن تا پوز همه كسايي كه چشم ديدن تو رو 
ندارن، خورده شه. سبز باشي. چند طرح برام فرستادي 

كه يكي شو كار كردم. 

* هفته گذشته يه زوج جوان تو شعبه 262 دادگاه خانواده ازهم جدا شدن، اون 
هم به صورت توافقي!

تا اين جاش كه خبر خاصي نيست، از اين جا مهم مي شه كه يكي از طرفين اين 
ماجرا يه خانوم جوان بازيگر سينما و تلويزيون  محسوب مي شه!

جالبه خانوم بازيگر تو دادگاه گفته من موقعيت خوبي تو سينما دارم و نمي تونم 
ولش كنم. همسرم مي خواد كه از سينما دل بكنم، من عاشق كارم هستم. از طرفي 
شوهرش مدعي شده كه خانومم هميشه تو مسافرت هاي كاري ست و به من و بچه اش 
به  او خواستم  از  تنها  نيست،  هنرپيشه هست مشكلي  او  كه  اين  از  نداره.  توجهي 

مسافرت هاي كاري نرود و وقت بيشتري براي زندگي مان بگذارد.
با اين كه قاضي دادگاه خيلي سعي كرد آشتي شون بده اما خانوم بازيگر مهرش 
رو بخشيد تا به قول معروف جونش آزاد بشه. قاضي هم عاقبت مجبور شد حكم به 

طلاق اين زوج بده.
من تو عرصه بازيگري خيلي ها رو مي شناسم كه هم به كاراي هنري شون مي رسن 
معتمدآريا،  فاطمه  مثل  با همسرشون  در سايه همكاري  البته  زندگي شون.  به  هم  و 

فاطمه گودرزي، گلاب آدينه، رخشان بني اعتماد و…
و  نشه  روحي  گرفتاريهاي  دچار  جدايي  اين  كودك  اميدوارم  صورت  هر  در 

خانوم بازيگر هم در عشق خودشان كه هنر بازيگري ست موفق باشن…
مهم ترين  از  يكي  گفتم،  نامه هاتون  مورد  در  نكته  هفته گذشته چند  * دوستان 
بخش  به  مربوط  بنويسين  حتماً  پاكت  لطفاً روي  نگفتم.  بچه هارو  بعضي  مشكلات 
معلوم و بعدش حتماً اسم خودتون رو روي پاكت مرقوم بفرمايين تا روابط عمومي 
مجبور نباشه پاكت رو باز كنه و توي نوشته هاتون دنبال اسم فرستنده بگرده. يا اسم 

مستعارتون رو بنويسين يا اسم واقعي يا هر اسمي. در هر صورت اسمي كه خودتون 
ببينين تا خيال تون راحت باشه  نامه هاي رسيده اسم خودتون رو  بدونين و بعد در 
كه نامه تون رسيده. اين مهم رو در تموم نامه هاتون رعايت كنين حتي دربخش هاي 

ديگه مجله.ازتون ممنونم.
* يادم مي آد يه سري از بچه ها قبلاً چقدر تلاش مي كردن تا بتونن تو كنكور 
قبول بشن، شبانه روزشون شده بود كنكور تا اين كه در سايه تلاش خودشون موفق 

شدن وارد دانشگاه بشن.
اما حالا كه تو دانشگاه هستن، دل شون يه چيز ديگه مي خواد. انگاري دانشگاه 
اون قدرا نتونسته راضي شون كنه و سراغ موفقيت هاي بزرگتري هستن. اين كه آدم 
به فكر پيشرفت باشه خوبه اما نبايد هميشه از جايگاهي كه داره ناراضي باشه. اين 
نتونه از شرايطي كه براش فراهم مي شه استفاده كافي  باعث مي شه آدم  نارضايتي 

ببره.
مثلاً وقتي تو دانشگاه هست زياد به درس اهميت نده، خب اين بد مي شه. بهتره 
قدري شفاف تر به اهداف تون فكر كنين بعد وقتي با راز و نياز و تلاش بهش رسيدين 

حال تون بد نشه و هي دنبال هدف بعدي نباشين.
اما به شرطي كه اهداف رسيده ات رو فداي  بازم تاكيد مي كنم پيشرفت خوبه 

هدف نارسيده ات نكني.
خيلي خوبه ما خودخواه نباشيم و موفقيت هاي زندگي مون رو تنها برا خودمون 
نخوايم و قدري هم به اين فكر كنيم كه آيا با رسيدن به هدف مون چقدر برا ديگرون 
مفيد هستيم؟ اصلاً تو ايده آل هاي زندگي مون چقدر خدمت كردن به جامعه لحاظ 

شده؟
* خداوند تنها به بندگان دلسوز خود رحم مي كند

                                                                              پيامبر اكرم(ص)
* اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز

                                     كان سوخته را جان شد و آواز نيامد!
                                                                                سعدي شيرازي

يادداشت هاى

يه آدم 
معلوم

* زنگنه ـ رامشير
اما  اومدي،  خوش  راستي  داشتم،  ازت  نامه  دو 
چرا اسمت رو تو نامه ننوشتي؟ واقعاً عجب كار بدي 
كردين؛ وقتي كاملاً مطمئن نبودين اون  دختر بيچاره 
انگشترت رو برداشته رفتين به همه خبر دادين. آخرش 
بهتره  بوده…  خودت  كيف  انگشترتو  كه  شد  معلوم 
حالا اشتباه ديگه اي نكني و بري ازش معذرت خواهي 

كني. موفق باشي.
* قاصدك زخمي

اشتراك  از وضعيت  باخبر شدن  برا  بگم كه  اول 
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* تارا علي محمدي ـ كلارآباد 
دو تا نامه برام فرستادي، گفتي عيد مشهد بودي، 
خدا رو شكر كه حسابي بهت خوش گذشت. راستي 
قسمت  بدم  كه  گذاشتي  پاكت  تو  عكس  يه  نوشتي 

روزنه، اما هيچ عكسي نبود!
بابت لطفي كه به من داري ازت ممنونم، كلي شعر 

و قطعه ادبي نوشتي كه يكي شون اينه:
«مي خواستم برايت هديه اي بفرستم، گل گفت مرا 
بفرست كه مظهر زيبايي هستم. برگ گفت مرا بفرست 

كه مظهر ايستادگي هستم. 
بيد گفت مرا بفرست كه مظهر ادبم و هميشه سر 
به زير هستم. به فكر فرو رفتم. ناگهان قلبم را ديدم كه 
بهترين چيز در زندگي هست، پس آن را برايت هديه 

مي كنم!» سبز باشي تارا.
* عاطفه از شهر عاطفه ها

عاطفه خانم چه خبراي جور واجوري تو نامه ات 
بود، چون قبلاً خبر ني ني كوچولوت رو به بچه ها داده 
بودم بايد حالا بگم چي شده. بچه ها، عاطفه با همسرش 
شون  طوري  شكر  رو  خدا  كردن،  تصادف 
نشده ولي مسافر كوچولوشون رو ـ كه فعلاً 
خيلي دورها بود و چند ماه بعد به اين دنيا 

مي اومد ـ از دست دادن! واقعاً متأسفم...
شوهر  آقاي  غافلگيري  با  عيد  تو  گفتي 
عازم كربلا شدين، خوش به حالت. ممنونم 
ياد  به  و  كردي  دعا  بچه ها  همه  برا  كه 
و  رفتن  براي  كه  سختي  بودي.  همه شون 
را  زيارت  داشتين، حلاوت  عراق  در  ماندن 
دوچندان كرد. ازت ممنونم كه به يادم بودي. 
در  نجف  و  كربلا  زيارت  بركت  اميدوارم 

زندگي ات جاري باشه.
* هرميون ـ نورآباد ممسني 

داره  سلام  اولش  كه  دارم  ازت  نامه  يه 
خدانگهدار  يه  نامه  آخر  و  سفيده  بعدش  و 
جوري  اين  چرا  نمي دونم  امضاء!  و  نوشتي 
نوشتي، بيشتر سمت و سويي كه ذهنم مي ره 
اينه كه ازم دلخوري يا درددل هايي داري كه 

قابل نوشتن نيست! 
دو  توي  البته  ممنونم،  صورت  هر  در 
صفحه ديگه كلي مطلب قشنگ نوشتي ولي 
نامه ات سفيد بود. يكي از اون جملات اينه: 
«رنج بردن بيش از مردن جرأت و جسارت 
باشي  سبز  بناپارت)  (ناپلئون  مي خواهد» 

هرميون. 
* شب نقره اي 

ازم پرسيدي وقت سحر رو بيشتر دوست دارم يا 
شباي مهتابي رو. شباي مهتابي رو بيشتر دوست دارم 
به خصوص وقتي ماه تو بركه،  رودخونه و يا دريا شنا 
مي كنه، چقدر قشنگ مي شه. تو، آذي از لرستان نيستي 
اشتباه  اميدوارم  كردي؟  عوض  رو  اسمت  حالا  كه 

نكرده باشم. برام بنويس...
* عابر احساس 

من اگه هر چي گفتم برا خودت بود، برا اين كه 
از بحران رها بشي، اگه به حرفات توجه نمي كردم كه 
اونا رو هم بگم. خواهش مي كنم مواظب  نمي تونستم 

خودت باش، قدر اين روزا رو بدون. 
يه زنگ مي زني دفتر مجله؟

* مليحه شيرزاد فرد (مسي) ـ جهرم
خوبي  وضعيت  تيم تون  امسال  استقلالي  خانوم 

نداره و طرفداران پرسپوليس اميدوار به قهرماني هستن. 
بدجوري  معلومه  گرفتين.  رو  شايدم شما جام حذفي 

آبي هستي. 
جهرمي»  «مساوات  از  قشنگ  شعر  اين  گفتي 
وفا  لاف  همه  سال ها  كه  «آنان  شماست:  همشهري 
پا زدند!» قشنگ  بنگر كه عاقبت همه را پشت  زدند/ 

بود، آبي باشي. 
* آن شرلي با موهاي قهوه اي ـ سنگر گيلان 

«ما لحظه ها را مي گذرانيم تا به خوشبختي برسيم، 
همان  مي گذرند  كه  لحظه هايي  كه  اين  از  غافل  اما 
خوشبختي اند!» اين جمله در آخر نامه ات نوشته شده 
بود و چقدر قشنگه  ما در انديشه حال هم باشيم. من 
جاي تو بودم يكي ديگه رو به دوستام نشون مي دادم 
به  اميدوارم  بشه.  به خير و خوشي تموم  تا همه چي 
اين  بدي.  پرورش  رو  هنرت  و  بري  نقاشي  كلاس 
عكس رو تو زمستون سال قبل گرفتي، از ارتفاع برف 

معلومه چه زمستوني داشتين. سبز باشي آني.

مجله، به شماره تلفني كه توي فرم اشتراك هست زنگ 
بزن. 

گفتي كه خيلي دلتنگي و هر شب تا يه بغل اشك 
نريزي نمي توني بخوابي، به نظر تو چه كسي مقصره؟ 
فكر مي كنم تنها خودت باعث اين آزار شدي، آخه تو 
چرا وقتي سن كمي داشتي وارد دنيايي شدي كه چيزي 
به  محكم  خيلي  مي كنم  پيشنهاد  نمي دونستي؟  اون  از 
زندگي و موفقيت هاي آينده ات فكر كن، حيفه تو خيال 

زندگي كني...
* سحر ـ سرپل ذهاب 

دوتا نامه ازت داشتم، چي مي شه كه هي دوستات 
باهات قهر مي كنن؟ گفتي از يه دوستت دلگير بودي و 
تصور مي كردي او از تو بدش مي آد اما وقتي با مامان 
مي دوني  داشت!  خوبي  رفتار  كردي،  برخورد  باهاش 
چرا؟ چون اون تو رو دوست داره، درست مثل خودت 
كه دوستش داري. آهاي دوست سحر! اين قدر براهم 
كلاس بيخودي نذارين، قدر اين دوستي ها رو بدونين.

* غربية تنها 
رو  يكي  كه  فرستادي  برام  طرح  با  نوشته  چند 
كارا  اين  از  بازم  خوبه؟  شد،  چاپ  و  كردم  انتخاب 

بكن. 

* معصومه ـ فارس 
مواظب سلامتي خودت باش، چرا مثل نقل و نبات 
قرص مي خوري؟ همون مقدار كه دكترت گفته بخور، 
اضافي بخوري حالت بدتر مي شه. گفتي دلت مي خواد 
بميري تا بري پيش مامان! مگه برا ديدن كسي كه از 
دنيا رفته، فقط بايد مرد؟ اگه دختر خوبي باشي و مامان 
رو شاد كني، اون حتماً مي آد كنارت. تو باور نمي كني 
اميدوارم  توست؟  مواظب  حالا  همين  مامان،  روح 
البته به صلاح  اوضاع جوري بشه كه تو مي خواي و 

تو هست. 
* بابا منگول ـ بردسير 

سه تا نامه ازت خوندم، تاريخ شون يكي بود اما 
يه  تو  هم  با  مي تونستي  چرا؟  جداگانه  پاكت  دو  در 

پاكت بذاري...
هنوز هم در پي روياي شيرين خود هستي و گرفتار 
مي خواي  ارديبهشت  نيمه هاي  گفتي  بي اميد؟  روزاي 
پس  شد،  ارديبهشت  نيمه هاي  حالا  مجله،  دفتر  بياي 
كجايي؟ نكنه اومدي و ما خبر نداريم... در مورد گربه 

مادر و بچه هاش نوشتي، مواظب شون باش.

* رابرت استرانگ از ناكجا آباد 
تو  باشه،  مذكر  بايد  كنم  فكر  كه  اسمت  برعكس 
خانوم رابرت هستي! تو هم كه خيلي اس اس هستي، 
مثل مليحه. گفتي هميشه پول هات رو جمع مي كني و 
يه چيز خوب مي خري، اين عاليه معلومه قناعت كردن 

رو مي فهمي. 
به دوستت پريسا خيلي سلام رسوندي تا بدونه كه 
چقدر دوستش داري، اميدوارم هميشه دوستاي خوبي 

برا هم باشين. 
* كسي كه زير ضربه هاي .... ـ صومعه سرا 

پايان  جمله  اين  تنها  ننوشتي،  خودت  از  اسمي 
اومدي،  خوش  صورت  هر  در  چرا؟  بود،  نامه ات 

اميدوارم بازم برام نامه بدي. اينم نقاشى تو.
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بازگشت استاد "مشايخى"  به صحنه تئاتر
روز  مشايخى  جمشيد 
ارديبهشت   18 چهارشنبه گذشته  
روخوانى  برنامه  در  شركت  براى 
دست هاى  به  "چوب  نمايشنامه 
بنفشه  كارگردانى  به  ورزيل" 
حضور  سنگلج  تالار  در  اعرابى 
سنگلج  مدير  نادرى  اتابك  يافت. 
نمايشنامه خوانى  اجراى  از  پيش 
حاضران  به  مقدم  خير  ضمن 
گفت: حدود 40 سال پيش نمايش 
ورزيل"  دست هاى  به  "چوب 
تالار  اين  در  ساعدى  غلامحسين 
به صحنه رفته بود و آن زمان استاد مشايخى عضو گروه تئاتر ملى در اين نمايش 
تالار سنگلج  به خانه خود  تئاتر  توانا  بازيگر  اين  از 30 سال  بعد  بازى كرد. حال 
بازگشته است.مشايخى نيز كه در بين تشويق حاضران روى صحنه حاضر شد، درباره 
حضور خود در تماشاخانه سنگلج يادآور شد: بعد از افتتاح تالار سنگلج چند نمايش 
در اين سالن اجرا شد كه من در دو نمايش "چوب به دست هاى ورزيل" و "بهترين 
بابا دنيا" در اين سالن روى صحنه حاضر شدم. امروز خود را شاگرد هنرمندان جوان 
مى دانم و افتخار مى كنم كه فرزندانم از من جلوترند.برنامه عصرى با نمايش تالار 
مخاطبان  استقبال خوب  با  را پشت سر مى گذاشت  دومين جلسه خود  سنگلج كه 
همراه بود و در ميان حاضران در سالن چهره هايى نظير احمد دامود و هومن برق نورد 
كرم رضايى  رضا  "گپ صبحگاهى"  نمايشنامه  نيز  گذشته  هفته  داشتند.  نيز حضور 

روخوانى شده بود. 

" حامد بهداد " هم خواننده شد !
اين را نمي دانيم كه حامد بهداد كلاس هاي موسيقي را پشت سر گذاشته يا نه 
ولي در هر صورت قرار است در كنسرتي بخواند ! كنسرت گروه داركوب خرداد 
ماه سال جاري در تهران اجرا مي شود. اين كنسرت كه براي اجرا در اريكه ايرانيان 
تدارك ديده شده است و قرار بود تا پايان ماه جاري برگزار شود، اما با سرپرستي 
همايون نصيري برگزاري آن به ماه آينده موكول شده است. حامد بهداد در اين اجرا 
مي خواند و نواختن پركاشن با دارا دارابي، گيتار باس با بابك بروجردي و كيبورد 
هم اميد حاجي لي است. قيمت بليط اين اجرا 10 و 15 هزار تومان اعلام شده است. 
تلفيق سازهاي هارمونيك و ملوديك با پركاشن هاي آمريكاي لاتين ازجمله عوامل 

«چيستا يثربي» روى سكوهاي نفتي 
«چيستا يثربي» براي نگارش فيلمنامه جديدش براي كار جديد «آرش معيريان»، 
به روي سكوهاي نفتي خليج فارس رفت.    اين فيلمنامه نويس اظهار داشت: فيلمنامه 
«ماه از روي سكو» از موضوع و شرايط برخوردار بود كه براي نگارش آن بايد به 
سكوهاي  در  زنان  حضور  مي دانيد  كه  آنچنان  گفت:  يثربي  مي رفتم.  نفتي  سكوي 
نفتي ممنوع است ولي من ناچار بودم براي نزديكي به 
اين فضا و لمس زندگي آدمهايي كه روي اين سكوها 
زندگي مي كردند،به روي سكو بروم. وي ادامه داد:اين 
فيلمنامه به هيچ وجه بر مبناي ذهنيات من نيست،چرا كه 
برخلاف ديگر موضوعاتي كه روي آن كار كردم،هيچ 
ذهنيتي در اين باره نداشتم.براي اين كار به سكوي نفتي 
و  دارد  قرار  خارك  نزديكي  در  لاوان  در  كه  سلمان 
با افرادي  ايران است، رفتم و  بزرگ ترين سكوي نفتي 
يثربي  مي كردند،گفت وگو كردم.  كار  اين سكو  در  كه 
افزود:فيلم تحليل اجتماعي از زندگي كارمندان اقماري 
شركت نفت فلات قاره ايران است. آدمهايي را كه روي 
چندين هزار تن آهن، دور از خانواده زندگي مي كنند، 
با اين فيلم مي توان بيشتر شناخت. آنها به خاطر عرق ملي و ديني كه دارند،زندگي 
لحاظ روانشناسي  به  را  آدمها  تنهايي  اين كار  واقع  فدا مي كنند و در  را  خودشان 
و فلسفي نشان مي دهد. وي همچنين گفت: همكاري با آقاي معيريان و احمدرضا 
داوري تهيه كننده آن بسيار به ياد ماندني است، چرا كه برخلاف كارهايي كه اخيرا 
انجام داده ام، برخورد حرفه اي با كار داشتند و مشورت و همفكري محترمانه اي بين 
اعضاي گروه بود. يثربي ادامه داد: نگارش نهايي «ماه روي سكو» هفته پيش به پايان 

رسيد كه براساس طرحي از احمدرضا داوري انجام شده است. 

«رضويان» و «شفيعي جم» دوقلو ي به هم چسبيده مي شوند !
سرانجام جواد رضويان و رضا شفيعي جم نقش برادران دوقلوي فيلم سينمايي 
«چارچنگولي» به كارگرداني سعيد سهيلي را ايفا مي كنند.     جواد رضويان و رضا 
شفيعي جم در اين فيلم قرار است نقش دو برادر دوقلوي به هم  چسبيده را بازي كنند. 

و  شهرام  داستان  چارچنگولي 
است  دوقلويي   برداران  بهرام، 
كه از ناحيه كتف و شانه به هم 
ظاهر  نظر  از  آنها  چسبيده اند. 
يكديگر  با  به شدت  عقايد  و 
اما مجبورند همديگر  متفاوتند 
موضوع  اين  كنند.  تحمل  را 
اتفاقات طنزي در طول  باعث 

قصه مي شود كه... 
از:  عبارتند  شده  اند  مشخص  فيلم  اين  در  همكاري  براي  تاكنون  كه  عواملي 
ملكي،  حسين  مديرفيلم برداري:  سهيلي،  سعيد  كارگردان:  و  تهيه كننده  نويسنده، 
صدابردار: جهانگير ميرشكاري، تدوين: حسن ايوبي، دستياور اول كارگردان و مدير 
احمدي،  ميترا  توليد:  مدير  شعاعي،  بابك  گريم:  طراح  دارابي،  كامبيز  برنامه ريزي: 
طراح  صحنه و لباس: عباس بلوندي، عكاس: حسن شجاعي و سرمايه گذاران: سعيد 
سهيلي و محمد مجيدي. پروژه چارچنگولي تا پايان ارديبهشت كليد خواهد خورد. 

اخبار 
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و ويژگي هاي اوليه ي تشكيل گروه داركوب در ايران 
 1381 سال  در  داركوب  گروه  است.  شده  عنوان 
همايون  و  سينما  بازيگر   - گلزار  محمدرضا  توسط 
نصيري به همراه نوازندگاني ديگر تشكيل شده است. 
با  داركوب ها  بود  قرار  هم  گذشته  سال  مهرماه 
حضور محمدرضا گلزار، حامد بهداد، حبيب مفتاح 
بوشهري و... به صحنه  بيايند، اما اجراي آن ها به دليل 
آنچه كه كم بودن گنجايش تالار در برابر استقبال زياد 
مخاطبان و ازسوي ديگر نداشتن مجوز عنوان و اعلام 
شد، يك روز مانده به اجراي گروه در تالار انديشه 

حوزه هنري برگزار نشد. 

حميد رضا پگاه «مرد زيبا» شد
زيبا»  «مرد  تلويزيوني  فيلم  تصويربرداري 
شهرك  در  زرين پور،  بهمن  كارگرداني  به 
اين  فيلمنامه  شد.  آغاز  مقدس  دفاع  سينمايي 
تهيه كنندگي  آبادي  مير  عظمي  مهدي  كه  اثر 
از  سجاده چي  مهدي  دارد،  عهده  به  را  آن 
طرحي  اساس  بر  سينما،  پرسابقه  نويسندگان 
فيلم  اين  در  است.  نگاشته  محمودي  نويد  از 
ابوالفضل  و  بديعي  عسل  پگاه،  حميدرضا 
گفته  به  بنا  مي پردازند.  نقش  ايفاي  به  همراه 
فيلم، درباره  اين  مشاور رسانه اي « مرد زيبا» 
نويد جانباز جنگ تحميلي است كه كودكي اش را در ميان عقايد متفاوت پدر و مادر 
گذرانده و طي حادثه اي تمام خانواده اش را از دست داده است.او امامزاده سيد آقا 

را در اين اتفاق مقصر مي داند اما... 
چند  است،  سيما  اول  شبكه  دفاع  و  حماسه  گروه  محصول  كه  فيلم  اين  در 
شخصيت غير معمول حضور دارد كه باعث مي شود، مخاطبان با قصه اي متفاوت رو 

برو شوند. ساير عوامل اين پروژه عبارتند از: 
مدير تصويربرداري: محمدرضا سكوت،طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور.

رسوليان. جاويد، صدابردار:  داوود  ويژه:  قومي. جلوه هاي  محمد  گريم:  طراح 
محمد مختاري.عكاس: امير ناصر دباغيان. مجري طرح و مدير توليد: سيد امير زكي 
سليماني،  همتي، لادن  سارا  بازيگران:  ساير  فرض الهي.  امير  رسانه اي:  مشاور  پور. 
مهدي فريمان، ناصر قاسمي، حسين چنگي، عباس موسوي، محمد بياتي، سيد جواد 
حسيني، حميدرضا زماني، خسرو جوادي، محمد علي بخشنده، امير صيرفي، سياوش 

بهادري راد. 
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پاييز و زمستان سال 1369 در منطقه سرپل ذهاب و گيلان غرب (دشت ديره 
 23 لشكر  سياسي  عقيدتي  در  و  بودم  سربازي  مشغول خدمت  حاجيان)  تنگه  و 
نيروهاي مخصوص به كارهاي هنري مي پرداختم. آن زمان صدام به كويت حمله 
كرده و به اين بهانه آمريكا در منطقه حضور پيدا 
كرده بود… نمايشنامه اي طنز نوشتم و با همكاري 
سرگروهبان هنرمند «بي طرف» ـ كه هر جا هست 
خدا حفظش كند ـ كار را براي اجرا آماده كرديم. 
من جدا از نويسندگي و كارگرداني بازي هم داشتم 
و هر روز در مسجد قرارگاه لشكر اين نمايش را 

براي سربازان اجرا مى كرديم.
تشويق  مورد  خيلي  نمايش  اين  اجراي  بابت 
اضافه  ماه  دو  لشكر  فرمانده  حتي  و  گرفتم  قرار 
خدمتم را بخشيد و به لحاظ مالي هم هديه گرفتم 

و …
كه  شدم  آشنا  سربازي  با  روزها  همان  در 
حرف  خيلي  هم  با  است.  تبريزي  ترك هاي  از  مي گفت  اما  بود  تهران  خانه شان 
به كوه هاي  بيكاري  اوقات  تقريباً هر روز همديگر را مي ديديم و در  مي زديم و 

اطراف مي رفتيم و از ادبيات و هنر مي گفتيم.
خيلي  شهريار  مورد  در  اطلاعاتش  حيدربابا!  شيفته  و  بود  شهريار  عاشق  او 
زياد بود و هميشه برايم اشعار شهريار به ويژه حيدربابا را مي خواند و به جهت 
بي سوادي من در زبان آذري ـ به خاطر گيلك بودنم ـ او برايم ترجمه مي كرد. 
را  تركي  زبان  شده،  هم  حيدربابا  خاطر  به  مي خواهد  و  مي خواست  دلم  چقدر 

بياموزم!
از  هنوز  ماند چون  آن جا  در  باز هم  او  ولي  تمام شد  اسفند 69 سربازي ام 
خدمتش مانده بود. من به لاهيجان رفتم و چند سال بعد (1375) به تهران آمدم تا 

در دانشگاه درس بخوانم و پس از آن وارد مطبوعات شدم.
ناگهان در مطبوعات با اسمي برخورد كردم كه او را مي شناختم! كاريكاتورهاي 
او در مطبوعات، هر روز خواهان بيشتري پيدا كرد. آيا صاحب آن آثار همان دوست 

دوران خدمت من بود؟ تا اين كه عكسش را هم ديدم، بله او همان شخص بود.
پس از آن بارها يكديگر را در محافل هنري ديديم و چقدر خوش به حال مان 
شد. او از خودش گفت و من هم از كارهايم، اين اتفاق هر از چندگاهي درتهران 

تكرار شد.
ناگهان يك خبر ديگر شوكه ام كرد! در خبرها خواندم كه «كمال  اين كه  تا 
تبريزي» براي ايفاي نقش «شهريار» در سريال شهريار دوستم را انتخاب كرده تا 

نقش جواني شهريار را ايفا كند!
تلويزيوني  مجموعه  در  شهريار  نقش  ايفاگر  «اردشير رستمي»  كه  شد  اين 
شهريار شد! عشق و علاقه او به شهريار و اشعارش عاقبت او را به سمتي برد كه 

جاي خود شهريار در اين مجموعه بازي كند.
است.  شهريار  به جواني هاي  شبيه  خيلي  اردشير  كه  مي گفتند  بعضي ها  حتي 
را  نقش  اين  شد  چگونه  كه  مي پرسيدم  او  از  و  مي يافتم  فرصتي  داشتم  دوست 
پذيرفته. زيرا او هميشه معتقد به داشتن تخصص در عرصه هاي هنر بود، اما حالا 
اين برايم جاي سؤال داشت كه وقتي خودش بازيگر نبود، چگونه رفته و نقش يك 

آدم بزرگ در ادبيات فارسي را بازي كرده است.
اين اتفاق افتاد و در يك مكالمه تلفني از او همين را پرسيدم و اردشير هم 
گفت كه با آقاي تبريزي صحبت كرده و به وي گفته آن شهرياري را بازي مي كند 

كه خودش مي شناسد و سال ها با اشعارش زندگي كرده است.
كمال تبريزي هم قبول كرده. اردشير مي گفت من زياد براساس فيلمنامه حرف 

نزدم بيشتر حرف هاي خودم را گفتم!
اردشير گفت كه با «حبيب رضايي» دوست بوده و او به تبريزي پيشنهاد داده 
تا من نقش شهريار را بازي كنم بعد پرسيدم خودش چقدر از شهرياري كه پخش 
مي شود راضي است و او گفت: 60 درصد! اردشير نظر جالبي داشت و مي گفت 
اگر شهريار قبل از انقلاب هم ساخته مي شد، بخشي از رويدادهاي زندگي اش را 

ناديده مي گرفتند.
به نظر من هم كاملاً درست است چرا كه حالا هم بخش هايي از زندگي شهريار 
يا ناديده گرفته شده يا كمرنگ شده است. مانند اتفاقات عاشقانه اي كه در زندگي 

شهريار رخ داد و خيلي هم در شعرش نمود داشت.
براي ساخت  بيشتري  بودجه و وقت  تبريزي  اي كاش كمال  اردشير مي گفت، 
اين مجموعه مي داشت كه اگر چنين بود بدون شك اين سريال خيلي بهتر از چيزي 

مي شد كه همگان شاهد پخش آن هستند.
جالب است كه وقتي سريال شهريار را مي بينم، گاهي فكر مي كنم اردشير كاري 
شعر  و  مي كند  بازي  خودش  براي  و  ندارد  دوربين  و  كارگردان  ميزانسن هاي  به 
آن  تأثير  تحت  كه  گرفته  قرار  فضا  آن  نقش شهريارو  در  قدر  آن  يعني  مي خواند! 
مي گريد، ـ بدون اين كه قرار باشد گريه كند ـ و مي خندد به جاي آن كه حركت 

ديگري داشته باشد.
فكر نمي كنم اردشير باز هم تجربه ديگري در بازيگري داشته باشد، اگر يك بار 
ديگر فعاليت او من را غافلگير كرد، بدون شك كارگرداني او در سينما و تلويزيون 
خواهد بود. بد نيست بدانيد كه اردشير تاكنون كتاب هاي زيادي از آثار كاريكاتوري 
قرار  به ويژه دوستداران كاريكاتور  اهالي هنر  خود را چاپ كرده كه مورد توجه 
گرفته است. او چند سالي است با خانم «شهلا پيرجاني» ازدواج كرده و پسرگلي به 

نام «آردوش» هم دارد.اميدوارم هميشه سلامت باشند و در كارهاي شان موفق.

در منطقه سرپل ذهاب و گيلان غرب (دشت ديره  1369 پاييز و زمستان سال
23 لشكر  سياسي  عقيدتي  در  و  بودم  سربازي  مشغول خدمت  حاجيان)  تنگه  و 

نيروهاي مخصوص به كارهاي هنري مي پرداختم. آن زمان صدام به كويت حمله 
م

كرده و به اين بهانه آمريكا در منطقه حضور پيدا 
م م

كرده بود… نمايشنامه اي طنز نوشتم و با همكاري 
هست جا هر كه طرف» «ب هنرمند سرگروهبان

شهريار رخ داد و خيلي هم در شعرش نمود داشت.
ب بودجه و وقت  تبريزي  اي كاش كمال  اردشير مي گفت، 
اين مجموعه مي داشت كه اگر چنين بود بدون شك اين سريال

مي شد كه همگان شاهد پخش آن هستند.
جالب است كه وقتي سريال شهريار را مي بينم، گاهي فكر

ب خودش براي و ندارد دوربين و كارگردان ميزانسنهاي به

«شهريار»«شهريار»، دوست دوران سربازي من، دوست دوران سربازي من  
عي
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هنرى

هنگامي كه اولين خبرهاي ساخت سريال «شهريار» 
به كارگرداني «كمال تبريزي» در مطبوعات درج شد، 
سريال  اين  چگونگي  مورد  در  خاصي  حساسيت هاي 

پيش آمد.
هميشه پرداختن به شخصيت هاي تاريخي در فيلم 
و سريال دشوار است به ويژه اين كه آن شخصيت يك 

چهره ادبي معاصر باشد.
ما  معاصر  ادبيات  در  ملي  شاعر  يك  شهريار 
كمال  بزرگ  مشكلات  از  يكي  و  مي شود  محسوب 
كه  ايراني  هر  كه  بود  اين  كارگردان  مقام  در  تبريزي 
از  خودش  شخصي  روايت  دارد،  ادبيات  در  دستي 
شهريار را بهترين روايت مي داند! آنان كه از دوستان 
او  در چند جلسه شعرخواني  يا  بودند  دورتر شهريار 
هم  آنان  به  تبريزي  كمال  بودند  داشتند،منتظر  حضور 

سري بزند!
تبريزي سراغ همه  اتفاق مي افتاد و  اين  شايد اگر 
آدم هايي كه از شهريار خاطره اي دارند مي رفت، سريال 

به سمت و سويي ديگر مي رفت.
خاص  وسواس هاي  با  سريال  صورت  هر  در 
تبريزي  كمال  رفت.  آنتن  روي  و  شد  ساخته  تبريزي 
كار خودش را در سينما و تلويزيون به خوبي مي داند 
و دليل اين مدعا فيلم ها و سريال هايي است كه در مقام 

كارگردان ساخته است.
«مهر  «مارمولك»،  است»،  من  با  «ليلي  فيلم هاي 
سريال  و  و...  كن»  نگاه  آسمان  به  «گاهي  مادري»، 

«دوران سركشي» از آن جمله اند.
از آغاز پخش سريال نظريه هاي متفاوتي در مورد 
شهريار مطرح شد. بعضي ها معتقد بودند كه شخصيت 
را يك سريال  آن  شهريار تحريف شده و عده اي هم 

موفق مي دانستند.
بار  شهريار،  زندگي  نشيب  و  فراز  شك  بدون 
دراماتيكي لازم را براي نوشتن يك فيلمنامه مستحكم 
داشته و با توجه به گستردگي فعاليت هاي شهريار، اين 
سريال اطلاعات تاريخي جالبي به مخاطب داده است.

دوستي  خياباني،  محمد  شيخ  و  تبريز  واقعه  مانند 
سماعي،  حبيب  بهار،  ملك الشعراي  كمال الملك،  با 

ابوالحسن صبا، نيمايوشيج و...
اين  پخش  از  قسمت   20 گذشت  از  پس  حالا 
تبريزي» دختر استاد شهريار لب  سريال «مريم بهجت 
اظهار تاسف  اين سريال  از پخش  به سخن گشوده و 

كرده است!
زير  را  سريال  همه  كلي  به  تبريزي  بهجت  مريم 

سؤال برده و در بخشي از حرف هايش گفته است:
سيما  دوم  شبكه  از  «شهريار»  نام  با  كه  سريالي 
و  صحنه ها  داراي  متاسفانه  است،  پخش  حال  در 
شخصيت  به  توهين آميز  و  غيرواقعي  سكانس هايي 
استاد شهريار بوده كه نه تنها با واقعيت هاي حيات آن 
بزرگوار همخواني نداشته و ندارد، بلكه با تحريف و 

تغييراتي همراه بوده است كه نهايتاً به مسخ شخصيت 
حقيقي و اجتماعي و ادبي پدرم كه محبوب ترين شاعر 

ايران در قرن حاضر است ـ منجر مي شود.
و  مادرم  به  ناروا  اهانت هاي  تماشاي  با  متاسفانه 
متوجه  شريف،  فرهنگي  معلم  يك  از  مبهم  تصويري 
شدم كه سريال شهريار بدون كمترين تحقيق و پژوهش 
محمدحسين  فرزند  است.  شده  نگارش  و  سرهم بندي 
شهريار  خانواده  نام  ذكر  به  اشاره  با  تبريزي  بهجت 
بگويم شما كه  اين سريال گفت: مي خواهم  تيتراژ  در 
و  نگذاشتيد  اين سريال  در جريان  را  خانواده شهريار 
در  چگونه  نگرفته ايد،  آنها  از  هم  مستندي  اطلاعات 
اين  آنها تشكر مي كنيد؟ وقتي  از  انتهاي سريال  تيتراژ 
حتماً  كه  مي كند  فكر  مي بيند،  سريال  بيننده  را  مطلب 
خانواده شهريار نيز با اين سريال همكاري داشته است.

ابتدا  مي كردند،  مطلع  جريان  اين  از  را  من  اگر 
بهجت  بخوانم.  را  فيلمنامه  كه  مي كردم  درخواست 
تبريزي همچنين گفت: بر طبق قانون حمايت از مولفان 

چرا كه مادر من اصلاً در بيمارستان فوت نكرده اند و 
اصلاً مريض نبوده اند بلكه ايشان سكته مغزي كردند و 

از دنيا رفتند.
بي سواد  سريال  در  كه  بوده  باسواد  فردي  مادرم، 
خويشاوند  و  پدرم  عمه  نوة  ايشان  مي شود.  معرفي 
نزديك مادرم بود ولي در اين سريال، يك فرد بيگانه 
بانك  در  اتفاقي  طور  به  را  پدرم  كه  مي شود  معرفي 
مي بيند. مادر من عاشق شعرهاي پدرم بود چون بيست 
انگيزه  خاطر  به  و  بود  كوچكتر  پدرم  از  سال  چند  و 

ادبي اش با پدرم ازدواج كرد.
همانطور كه اشاره كردم برخلاف آنچه سريال نشان 
مي دهد مادر من اصلاً مريض نبودند. يك روز كه ما را 
براي مدرسه آماده مي كردند، سكته مغزي كردند و دار 
نرفتند كه  بيمارستان  اصلاً  ايشان  را وداع گفتند.  فاني 

پدرم از ايشان پرستاري كند.
واقعيت  اين  ديديم،  «شهريار»  در  آنچه  برخلاف 
مي كرده  صدا  «محمدجان»  را  پدرم  مادرم،  كه  ندارد 
بلكه همه او را با نام شهريار صدا مي زدند و مادرم نيز 

به نام آقاشهريار صدايش مي كرد.»
دختر استاد شهريار آن قدر از پخش سريال استاد 
شهريار دلخور و ناراحت است كه به كلي اين سريال 

را نفي كرده است:
نيست  واقعيت  مبناي  بر  «شهريار»  «در كل سريال 
نوعي  بلكه  ندارد  پدرم  زندگي  با  تنها همخواني  نه  و 

اهانت نسبت به ايشان، مادرم و خانواده ما است.
پژوهش   و  تحقيق  كوچكترين  بدون  سريال  اين 
يك  عنوان  به  لذا  است،  شده  نگارش  و  سرهم بندي 
رسالت تاريخي، نه به عنوان وارث پدرم كه جاي خود 
دارد، بلكه به عنوان يك واصل با استادي كه سال ها با 
او زندگي گذرانده ام، اعلام مي كنم كه آنچه به عنوان 
با  ارتباطي  شده،  پخش  دو  شبكه  از  شهريار  سريال 

زندگي شاعر بلندآوازه ايراني، شهريار نداشته است.
به جرأت مي توانم بگويم حتي يك مطلب مهم كه 
در مورد پدرم بايد منعكس شود، در اين سريال ديده 
نمي شود و اكثريت مطالب مهم زندگي پدرم مثل شبي 
كه از عشق مجازي به عشق حقيقي رسيد و مهمترين 
شب زندگي او محسوب مي شود، در اين فيلم آن چنان 

كه بايد به مردم نشان داده نشده است.»
تبريزي  كمال  دسترنج  كه  است  عجيب  خيلي 
«مريم  نظرات  از  گوشه اي  سريال،  اين  زياد  عوامل  و 

بهجت تبريزي» را به خود جلب نكرده است.
با  را  مجموعه  اين  تبريزي سراسر  كمال  واقعاً  آيا 

تحريف زندگي استاد ساخته است؟
كمال تبريزي:سريال «شهريار» يك اثر نمايشي است!

از  يكي  با  كه  گفتگويي  در  تبريزي»  «كمال 
خبرگزاريها داشته است، از نحوة پخش قسمت نوزدهم 
سريال شهريار خيلي ناراحت بود! تبريزي معتقد است 
استاد  دختران  از  يكي  كه  نامه اي  براساس  صداوسيما 
شهريار براي صداوسيما فرستاده، مسؤولان سازمان به 

گونه اي ديگر با سريال برخورد مي  كنند!
هماهنگي لازم  مورد  در  شهريار  سريال  كارگردان 

براي حذف سريال گفت:
اگر  «شهريار»  سريال  حذفيات  روي  بر  «معمولاً 
قرار بود جمله اي، يا تصويري كوتاه شود با هماهنگي 
اتفاق  بنده و مهدي فرجي (مدير شبكه دو سيما)  بين 
انجام داديم  ابتداي ساخت توافقاتي  از  مي افتاد؛ چون 

كه هرگونه تغيير ايجاد شود، با من در ميان بگذارند.

حاشيه اي بر سريال «شهريار»

مادرم ، پدرم را آقا شهريار صدا مي كرد!مادرم ، پدرم را آقا شهريار صدا مي كرد!
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اين سريال بدون مجوز پخش شده است  و منصفان، 
تمام  سال   30 تا  قانون  اين  موجب  به  كه  حالي  در 
حقوق مادي و معنوي به ورثه تعلق مي گيرد و براي 
شود  گرفته  اجازه  وراث  از  بايد  استفاده اي  هرگونه 
اجازه اي  هيچ گونه  ما  از  سريال  اين  سازندگان  ولي 

نگرفتند.»
ارائه  بيوگرافي  از  حتي  شهريار،  استاد  دختر 
برخي  است  معتقد  و  است  ناراحت  پدرش  از  شده 
خارجي  وجود  سريال  در  موجود  شخصيت هاي  از 

ندارند!
او در اين باره مي گويد:

«داستان، بيوگرافي و شخصيتي كه از پدر من در 
اين سريال نمايش داده مي شود به طور كلي متفاوت 
ساخته  را  فيلم  اين  كه  كسي  و  است  واقعيت  از 
و  مذهبي  ادبي،  شخصيت  از  شناختي  كوچك ترين 

ديني و عرفاني پدرم نداشته است.
شخصيت هاي  برخي  به  اشاره  با  تبريزي  بهجت 
اين سريال گفت: حتي شخصيت هايي در اين سريال 
وجود دارد مثل ابراهيم اديب يا گلرخ كه اصلاً وجود 
خارجي نداشته اند. كلاً داستاني كه در مورد جواني، 
بعد از ازدواج و ميانسالي پدرم نشان مي دهند، مورد 

دخل و تصرف واقع شده است.
وي افزود: اولاً به لحاظ زماني، تاريخ ها را رعايت 
نكرده اند و همه ساختگي بودند. به جرأت مي گويم 80 
تا 90 درصد اين پروژه ساختگي است و هيچ كدام از 

اينها اتفاق نيفتاده است.»
دختر  شديد  اعتراض  باعث  كه  مواردي  از  يكي 
در  كه  اوست  مادر  چهره  ارائه  شده  شهريار  استاد 

قسمت 20-19 سريال پخش شد.
مريم بهجت مي گويد:

«قسمت اخير سريال «شهريار» كاملاً ساختگي بود 
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از  گذشت،  كه  جمعه اي  در  بار  اولين  براي  اما 
 60 حدود  تايم  با  «شهريار»  سريال  نوزدهم  قسمت 
دقيقه فقط هفت دقيقه به نمايش درآمد و بيش از 50 
دقيقه ي سريال از سوي «سيما فيلم» حذف شد؛ بنابراين 
از قسمت نوزدهم 6 تا 7 دقيقه به اضافه قسمت بيستم، 
به عنوان قسمت 19 پخش شد و بسياري از موضوعات 
عاشقانه ي بين شهريار و همسر وي (عزيزه) حذف شده 

است.
تبريزي در مورد نامه دختر استاد شهريار هم گفت:

سيما  مسؤولان  با  بنده جلسه اي  نامه  اين  براساس 
بندبند موارد را توضيح دادم و دوستان  فيلم داشتم و 
در اغلب موارد قانع شدند. اما به يك باره به زيباترين 
صحنه هاي قسمت نوزدهم كه رسيديم اغلب صحنه ها 

حذف شد.»

كارگردان سريال ضمن اظهار تأسف از اين روند 
يادآور شد كه اگر در قسمت هاي بعدي هم چنين اتفاقي 

بيفتد او چنين مي كند:
در صورت تكرار، سريال را هم در «مجامع فرهنگي 
و دانشگاهي نمايش خواهد داد. چون سريال ساخته شده 
زندگي  واقعيت هاي  همه ي  نمايش  براي  ادعايي  هيچ 
شهريار ندارد و اساساً تاكيد بر واقعيات از طريق فيلم 
مستند اتفاق مي افتد، در حالي كه سريال «شهريار» يك 
اثر نمايشي است و اساساً اين امكان وجود نداشت كه 

ما به همه ي جزئيات زندگي «شهريار» بپردازيم.»
را  سريال  كلي  به  شهريار  استاد  دختر  كه  اين  با 
زير سؤال برده است اما كمال تبريزي معتقد است كه 
فيلمنامه با نظر خانواده و كارشناسان و استادان ادبيات 

نگاشته شده است:
«خانواده محترم شهريار از ابتدا در جريان ساخت 
اين سريال قرار داشتند و با سفري كه من و آقاي اردشير 
رستمي قبل از آغاز تصويربرداري به شهر تبريز داشتيم 
با فرزند شهريار آقاي هادي بهجت تبريزي به گفتگويي 
مفصل در اين زمينه نشستيم كه نوار ضبط شده ي اين 

گفتگو نيز موجود است.
از دختران شهريار  متأسفانه در آن دوره هيچ يك 
كم لطفي  ما  به  نسبت  و  نشدند  ما  با  گفتگو  به  حاضر 
تبريزي  بهجت  هادي  آقاي  گفتگوهاي  صرفاً  كردند؛ 
با  و  داشتند  حضور  تبريز  در  كه  اساتيدي  بقيه ي  و 
روي  بر  كه  شد  اصلاحاتي  مبناي  كردند  گفتگو  ما 

فيلم نامه ي نهايي انجام داديم.»
تفاسير،  اين  با  كه  داشت  توجه  نكته  اين  به  بايد 
ساخت سريال هايي از اين دست در تلويزيون پيگيري 
شود يا نه عطاي آن را به لقاي آن بخشيد و ديگر سراغ 
چهره هاي شاخص ادبيات معاصر نرفت. آيا نمي شود با 

تعامل و همدلي بيشتري دست به كارهاي بزرگ زد؟
حرف  اين  سريال  توليد  آغاز  همان  از  كاش  اي 
سردرگم  همه  اين  مردم  تا  مي شد  بازگو  حديث ها  و 
عنوان  به  مي توان  را  روايت ها  كدام  بالاخره  نشوند، 
كاش  اي  پذيرفت؟  شهريار  استاد  زندگي  از  گوشه اي 
در اين مجادله ها قدري هم به مخاطب توجه مي شد كه 

چند ماه است اين مجموعه را دنبال مي كند.

بازيگر  داورفر»  «اسماعيل 
سينما  تئاتر،  پيش كسوت 
 14 شنبه  روز  تلويزيون  و 
قلبي  سكته  اثر  بر  ارديبهشت 

درگذشت. 
متولد  داورفر  مرحوم 
بود  تهران  در   1311 سال 
هنرپيشگي  هنرستان  از  و 

فارغ التحصيل شد. 
از  را  تئاتر  در  بازي  او 
و  كرد  آغاز   1335 سال 
به  فراواني  نمايش هاي  در 
سال  پرداخت.  نقش  ايفاي 
«داريوش  دعوت  به   1348
در  اولين بار  براي  مهرجويي» 
ايفاي  به  سينمايي  فيلم  يك 
فيلم  در  او  پرداخت.  نقش 
چون  بازيگراني  كنار  در  «گاو» 
«جمشيد  «عزت ا...انتظامي»، 
نصيريان»  «علي  مشايخي»، 
پرداخت.  هنرنمايي  به  و... 
در  همكاري  با  او  موفقيت  اما 
ناپلئون»  «دايي جان  سريال 

ناصر تقوايي شروع شد. 
بازي در هر  انقلاب  از  قبل 
تنها  و  نمي پذيرفت  را  فيلمي 

با كارگردانان موج نو سينماي ايران همكاري داشت. با داريوش مهرجويي يك بار ديگر 
در فيلم «آقاي هالو» (1349) كار كرد و سال 1351 با ناصر تقوايي در «صادق كرده» و با 

«خسرو هريتاش» در فيلم «سرايدار» كه اين اثر در سال 1355 ساخته شد.
و  سينما  در  را  خود  دوباره  فعاليت   1358 سال  از  اسلامي،  انقلاب  پيروزي  از  پس  او 

تلويزيون آغاز كرد كه در دهه 60 و 70 حضور پررنگي در سريال هاي تلويزيوني داشت. 
حضور  هنري  فعاليت هاي  در  نمي توانست  بيماري  علت  به  كه  بود  سالي  چند  وي 
پررنگي داشته باشد و آخرين كارش بازي در تله فيلم «رز سرخ» بود. آثار مرحوم داورفر 

عبارتند از:
فيلم ها: گاو (1348)، آقاي هالو (1349)،  صادق كرده (1351)، سرايدار (1355)، چنين كنند 
لنگرگاه (1367)، زيربام هاي  تاتوره (1363)، وكيل اول (1366)، افسون،  حكايت (1358)، 
تحفه  پادزهر(1372)،  فرشته،  روز   ،(1371) عيالوار   ،(1370) بخشدار  آقاي   ،(1368) شهر 

هند، روزهاي خوب زندگي، مهريه بي بي  (1373)، تعطيلات تابستاني (1374).
شد،  دير  مدرسه ام  بازهم   ،(1355) صاحبقران  سلطان  ناپلئون،  جان  دائي  سريال ها : 
(1371)، دزدان مادربزرگ  آينه (1366)، آقاي دلار  پاييز صحرا، سايه همسايه (1365)، 

(1375)،  پزشكان، ماجراهاي خانه شماره 13(1376)، آژانس دوستي (1377).
پستخانه،  بازرس،  بي كلاه،  آي  كلاه  با  آي  خانواده اش،  و  آريان فر  آقاي  نمايش ها: 
جعفرخان از فرنگ برگشته، چشم اندازي از پل، دست بالاي دست، دشمنان، سياه زنگي 

دايره زنگي، مرگ در پاييز، مستأجر و...
مقابل  از  هنر  دوستداران  و  دوستان  اندوه  ميان  در  داورفر  اسماعيل  شادروان  پيكر 
تالار وحدت تشييع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شد. روحش شاد 

و يادش گرامي باد. 

جمشيد مشايخي: او عاشق هنر بود
«جمشيد مشايخي» كه از دوستان قديمي و نزديك مرحوم داورفر بود، در فقدان اين 
هنرمند شايسته گفت:«با اسماعيل از سال 37 كه در اداره هنرهاي دراماتيك استخدام 
نمايش   50 از  بيش  در  باهم  و  شد  شروع  موقع  همان  از  دوستي مان  شدم.  آشنا  شد، 

صحنه اي و تلويزيوني مانند «مرده هاي بي كفن»، «آندورا» و «مستأجر» همراه بوديم. 
او بازيگر توانايي در تئاتر ايران بود و در سفرهايي كه در شهرستان براي اجراي برنامه 

مي رفتيم همه را شاد مي كرد و خودش نيز عاشق هنر بود. 

«اسماعيل داورفر» درگذشت«اسماعيل داورفر» درگذشت



«كامي عسگر» اين روزها يك آدم معروف در هاليوود محسوب مي شود. چرا 
«آپوكاليپتو»  فيلم  براي  صدا  طراح  بهترين  كانديداي  ميلادي   2007 اسكار  در  كه 

مل گيبسون بود.
او مي خواست در صورت دريافت اسكار پشت تريبون به فارسي حرف بزند!

او تاكنون در سه فيلم گيبسون حضور داشته است و اين فيلمساز مطرح هاليوود 
از عملكرد او خيلي راضي است.

كامي پدرش اهل اروميه و مادرش رشتي است و خودش در تهران متولد شد. از 
ده سالگي به خارج رفت و...

زندگي  او در  آمريكا  را بگويم كه  اين  تنها  زبان خودش بشنويم.  از  بهتر است 
مي كند و اين گفتگو به صورت تلفني انجام شده است.

* «كامي عسگر» كيست؟
** من متولد خرداد ماه سال 1965 ميلادي هستم و فكر مي كنم به سال خورشيدي 
1344 شود. من بچه محله جردن تهران هستم. الآن نمي دانم نامش چيست. به مدرسه هدف 
شماره 5 مي رفتم. تا 10 سالگي در ايران بودم بعد به انگلستان نقل مكان كرديم،كودكي 
من سه قسمت بود. يك قسمتش در ايران بود كه مقدار زيادش را به خاطر ندارم قسمتي 
هم در انگليس بود، حدود 5 سال در انگليس زندگي كرديم بعد هم كه به آمريكا رفتيم.

* كودكي تان هنوز همراه شما هست؟
** فكر مي كنم يك كم با من است.
* از بازيهاي كودكانه تان بگوييد؟

** خب در كودكي ما قايم باشك و سوك سوك و دوچرخه سواري بازي مي كرديم 
و كلاً همش تو خيابانها بوديم.

* چه جور بچه اي 
شيطان  بوديد، 

يا آرام؟
** اصلاً آرام 
فوق العاده  نبودم، 
شيطان بودم و مدرسه 
از همان كودكي برايم 

مهم نبود.
هم  تنبيه   *

مي شدي؟
* آره خيلي.

خاطره اي   *
شيطنت هايتان  از 

به ياد داريد؟
** آن زمان 

پشت  

را  جاده اي  يك  خانه مان 
و  ماشين آلات  مسأله  همين  خاطر  به  و  مي ساختند  داشتند 

دستگاههاي راه سازي آن جا زياد بود، يادم است كه يك روز جمعه 
من و برادرم رفتيم تو اين خرابه و يكي از اين ماشين ها كليدش رويش 

بود، با برادرم سوار شديم و روشنش كرديم و شروع كرد به راه افتادن. من آن 
زمان 8 سالم بود و برادرم 10 سالش حالا بلد نبوديم آن را خاموش كنيم تا بايستد، 

همين جور رفت و رفت ديديم كه دارد مي رود تو ديوار خيلي ترسيده بوديم همين كه 
خواست به ديوار بخورد از ماشين پريديم بيرون بعد رفت و خورد و ديوار را خراب كرد 
بعد خاموش شد، من و برادرم از ترس مان فرار كرديم و رفتيم منزل اما كساني كه آن جا 
بودند ما را ديده بودند و آمدند خانه ما و به پدرم گفتند كه بچه هاي شما را ديديم كه 

آمدند و اين كار را كردند و بعد فرار كردند. به خاطر همين مسأله چند ماهي تنبيه شديم 
و هنوز كه هنوز است پدرم هرازگاهي راجع به آن حرف مي زند. مي دانيد تو ايران زندگي 
خيلي راحت بود و بچه ها را خانواده ها راحت مي گذاشتند كه بروند تو خيابانها بگردند 
و خود پدر و مادر هم مي رفتند به كارهاي خودشان مي رسيدند اما تو آمريكا اين چنين 

نيست و از اين كارها نمي تواني بكني كه بچه ها را خانواده ها به حال خود رها كنند. 
* شما وقتي از ايران به انگليس رفتيد چگونه توانستيد با فرهنگ و نوع زندگي 

در آن جا كنار بياييد؟
** اوايلش خيلي سخت بود چون زبان بلد نبوديم و پدر و مادرم، من و برادرم را 
گذاشتند آن جا و رفتند، ولي چون بچه بوديم و آدم وقتي بچه و جوان است خيلي زود 
مي تواند خودش را در اجتماع جا بيندازد. خيلي زود خود را با محيط وفق داديم. وقتي 
هم كه به آمريكا رفتيم باز برايمان سخت بود و خيلي ناراحت بودم كه به آمريكا رفتيم 

اما بعد از مدتي عادت كردم.
* فكر مي كنيد روزي به ايران برگرديد؟

** آدم هميشه جايي را كه به دنيا آمده دوست دارد، من خيلي دلم مي خواهد برگردم 
اما خب براي بچه هايم كه اين جا به دنيا آمدند و عادت كردن سخت است. آنها راجع به 

ايران زياد نمي دانند و فقط تا آن حد مي دانند كه من براي شان گفتم.
ولي خودم خيلي دوست دارم بيايم ببينم كه كجا بودم و منطقه اي كه زندگي مي كرديم 

چقدر فرق كرده.
شما وقتي كه از ايران رفتيد يك بار هم به ايران سفر نكرديد؟

يكسال بعد از اينكه رفتيم به مدت يك ماه آمديم. سال 1977 ميلادي ولي ديگر از 
آن موقع تا به حال نيامدم.

* چند تا بچه داريد؟
** دو تا؛ 4 ساله و 7 ساله.

چه  صدا  طراح  هستيد،  صدا  طراح  هاليوود  در  شما   *
وظيفه اي دارد و كارش چيست؟

كه  است  اين  صدا  طراح  وظيفه   **
وقتي فيلمي را مونتاژ و اديت مي كنند 
مي كند  كمك  فيلم  دايركتور 
چگونه  فيلم  صداي  كه 
تمام  باشد.  بايد 
زدن ها  حرف 
و  درست 
باشد  تنظيم 
و به فيلم 
و  بخورد 

كه  موقعيتي 
هست  فيلم  در 

درست باشد.
يك  كه  طوري  همان 

يك  طلق رنگ دارد ما هم يك طلق نقاش 
كه  بگذاريم  بايد  فيلم  براي  كه  داريم  صدا 

گفتگو با «كامي عسگر» كانديداي بهترين طراح صداي اسكار 2007

مصايب مسيح را خيلي دوست دارم

ف در هاليوود محسوب مي شود. چرا
«آپوكاليپتو» فيلم  براي  صدا  طراح  ن 

شت تريبون به فارسي حرف بزند!
ته است و اين فيلمساز مطرح هاليوود
 است و خودش در تهران متولد شد. از
زندگي او در  آمريكا  را بگويم كه  اين 

شده است.
ي هستم و فكر مي كنم به سال خورشيدي
ن نمي دانم نامش چيست. به مدرسه هدف

م م

عد به انگلستان نقل مكان كرديم،كودكي
م

ه مقدار زيادش را به خاطر ندارم قسمتي
دگي كرديم بعد هم كه به آمريكا رفتيم.

م

آمدند و اين كار را كردند و بعد فرار كردند. به خاطر همين مسأله چند ماهي تنبيه شديم
و هنوز كه هنوز است پدرم هرازگاهي راجع به آن حرف مي زند. مي دانيد تو ايران زندگي
م

خيلي راحت بود و بچه ها را خانواده ها راحت مي گذاشتند كه بروند تو خيابانها بگردند
م

و خود پدر و مادر هم مي رفتند به كارهاي خودشان مي رسيدند اما تو آمريكا اين چنين
كنند ا خ ال ا ا خان ا ا ك كن ان ت ن ا كا ا از ت ن

با پرروئى به با پرروئى به   اينجا رسيده ام!
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چه جوري اين همه صدا را با همديگر تنظيم بكنيم تا صدا درست دربيايد.
* به نظر شما چرا در ايران طراح صدا به آن معنايي كه در هاليوود هست 

وجود ندارد؟
** در ايران هم هست اما تفاوتش يك مقدار بيشتر است. به نظر من از نظر صدا 
فيلم هاي ايراني خيلي صدايشان خوب است. خب پدرم در ايران است و استوديو صدا 
دارد  كه خيلي از فيلم ها در استوديو او در سينماي عصر جديد كه مال پدرم است ضبط 
مي شود. و استوديو پدرم خيلي خوب است. كلاً ايراني ها به صدا خيلي اهميت مي دهند.

 * جايگاه صدا در فيلم كجاست؟
** از من بپرسيد مي گويم جلوي جلوست. (مي خندد) صدا خيلي، چيز مهمي است. 
اما هيجان فيلم را بالا  نفهميد  شما وقتي فيلم نگاه مي كنيد ممكن است همه صداها را 
مي آورد؛ مثلاً وقتي در فيلم جنگل نشان مي دهد صدا باعث مي شود كه شما آن جنگل را 
حسش بكنيد و واقعاً باورتان بشود كه آن جنگل هست. كلاً جايگاه صدا در فيلم خيلي 
مهم است. خيلي از فيلم ها هستند كه وقتي صدايشان درست نيست يك جور چيپ و 
خيلي ارزان به نظر مي آيند مثلاً من الآن دارم با آقاي «دنزل واشنگتن» كار مي كنم. او خيلي 
به صدا اهميت مي دهد. هر يك دانه صدايي كه در اين فيلم هست را مي خواهد بشنود و 
بداند كه چيست. صدايش مثلاً زيادي بلند يا كوتاه نباشد، درست باشد و به فيلم بخورد 
همه چيزش را گوش مي دهد. ما با هم فقط دو، سه هفته نشسته بوديم و فقط سروصدا 

گوش مي كرديم كه چي باشد و چي نباشد.
* كامي عسگر چكار كرد تا به اين جا رسيد؟

** پرُرويي كرد، خيلي پرُرويي كرد! به نظر من آدم براي موفقيت بايد مردم را خوب 
بشناسد. و اگر من به جايي رسيدم به خاطر مردم شناسي ام بود.

هاليوودي ها از كار كامي عسگر راضي هستند؟
با آنهايي كه تاكنون كار كردم هميشه از من راضي بودند و هستند چون مي دانند كه 
من مواظب كارشان هستم و به كار مي چسبم و كارم برايم مهم است. آنها خوشحال هستند 

از اينكه من برايشان كار مي كنم.
به همين خاطر است كه آنها خودشان مي آيند سراغ من نه اينكه من بروم سراغ آنها. 

حتي من را به كارگردانهاي ديگر هم معرفي مي كنند.
* مردم عادي آن جا شما را مي شناسند؟

** نه نمي شناسند، البته يك خانمي هست اين جا كه بستني مي فروشد، رفتم براي 
بچه ام بستني بخرم از در كه آمدم تو آن خانم گفت كه من تو را مي شناسم تو تلويزيون 

ديدمت،  تنها كسي بود كه من را مي شناخت.
* ايراني بودن شما باعث نشده كه در هاليوود به چشم ديگري شما را ببينند؟

** خب اگر هم نگاه بكنند من نمي بينم و نمي فهمم، چون من كه نمي دانم پشت سرم 
چه حرفهايي مي زنند. در هاليوود ايراني هاي زيادي هستند كه كار مي كنند و در كارشان 
موفق اند، هيچ كدام شان اين حس را نداشتند و ندارند كه با آن ها يك برخورد شده باشد و 

يا مانع پيشرفت شان شده باشند. برخوردشان با ما كه ايراني هستيم خيلي خوب است.
* شما چند كار با مل گيبسون انجام داديد؟

** سه كار. مثل مصائب مسيح و آكاپوليپتو و فيلم جديد او.
* امسال فيلمي دردست داريد؟

فيلم هايي كه كار  از  فيلم كار كردم كه هنوز درنيامده. يكي  امسال خيلي  بله،   **
كردم بسيار ترسناك است.

* خودتان از ميان كارهايي كه تاكنون انجام داديد كدام را بيشتر دوست 
داريد و مي پسنديد؟

** مصائب مسيح را خيلي دوست دارم و اين فيلم يكي از كارهايي است كه فكر 
نمي كنم دوباره تكرار شود و يكي از بهترين كارهاي من است.

* خاطره اي از اين فيلم داريد؟
خيلي ها  مي كردم  كار  را  فيلم  اين  من  وقتي  دارم.  خاطره  خيلي  فيلم  اين  از   **
برايشان  و  ندادند  است  من  از  بيشتر  كاري شان  سابقه  كه  كساني  به  چرا  كه  مي گفتند 

باورنكردني بود. چون من فيلم سينمايي به اين بزرگي كار نكرده بودم.
حتي تلفن هايي به من مي شد كه مي گفتند تو را از اين فيلم برمي دارند و نمي گذارند 
كه تو اين فيلم را تمام بكني چون كه تو بلد نيستي و نمي تواني اين كار را بكني خلاصه 
اينكه خيلي ها از روي حسادت چشم نداشتند ببينند كه اين كار را به من دادند و معتقد 
بودند كه بايد كار به آنها داده مي شد. هنوز هم خيلي ها هستند كه رفتار جالبي از روي 

حسادت با من ندارند.
* پس در هاليوود هم حسادت و باندبازي وجود دارد. من فكر مي كردم فقط 

در سينماي ايران اينگونه است!
** خب همه جاي دنيا هم خوبي هست و هم بدي.

يك مَثلَي هست كه مي گويند هر جا بروي آسماني همين رنگ است
* پس درست مي گويند؟

** آره درست است.
* كامي عسگر كه حسود نيست؟

** نه اصلاً.
* فكر مي كنيد مل گيبسون چه چيزي در شما ديده كه هنوز همكاري اش را 

با شما ادامه مي دهد؟
** لياقت و حساسيت زيادي كه در كار به خرج مي دهم.

* شخصيت كاري مل گيبسون چگونه است؟
** خيلي خوب و واقعاً تو كار خيلي جدي و با وسواس عمل مي كند.

* در كارهاي شما دخالت نمي كند؟
** خب اگر فيلم خودش باشد چرا نظر مي دهد و هرچه كه كارگردان بخواهد من 

هم همان كار را مي كنم.
شما در فيلم آپوكاليپتو طراح صدا بوديد كه به خاطر آن كانديداي اسكار 

شديد، درباره اين فيلم صحبت كنيد
سختي اين كار اين بود كه خيلي كم مردم با اين زبان حرف مي زنند و آدم متوجه 
نمي شود كه آنها چه مي گويند. ما خواستيم فيلم طوري باشد كه تماشاچي در تمام مدت 
بگويد كه اين فيلم چيست و آخرش چه مي شود و نتوانند حدس بزنند كه آخر فيلم چه 

اتفاقي مي افتد.
واقعاً كار جالبي بود. ضبط صداهاي جنگل و حيواناتي كه در جنگل هستند خيلي 
جالب و پرخاطره بود. خيلي چيزها هم ياد گرفتم. اين قبيله ماياها كه فيلم درباره آنهاست 

در عرض 4 روز 20 هزار نفر را سر بريدند و كسي هم نمي داند كه براي چي!
* شما براي اين فيلم كه كانديدا شديد از قول شما نقل كرده بودند كه شما 
گفتيد اگر برنده شويد پشت تريبون مي رويد و فارسي صحبت مي كنيد آيا صحت 

دارد و شما اين حرف را زده بوديد؟
** بله همين طور است، ولي خب قسمت نشد برنده شوم.

* مي خواستي به فارسي چه چيزي بگويي؟
** الآن نمي توانم بگويم بايد يك سوپرايزي باشد. دفعه ديگر اگر برنده شدم و رفتم 

متوجه مي شويد كه چي مي خواستم بگويم.
* شايعه شده بود كه مل گيبسون نظر خوبي نسبت به مردم ايران ندارد، آيا 

همين طور است؟
اوست  راست  دست  هميشه  كه  گيبسون  مل  همكار  نيست  طور  اين  اصلاً  نه،   **
اتفاقاً  ايراني هستيم.  دويمان  هر  كه  من هستم  (فيلمنامه نويس) و خود  «فرهاد صفي نيا» 
با  و خيلي  مي پرسد  ايران خيلي  به  راجع  ما  از  و  دارد  را دوست  ايران  گيبسون خيلي 

همديگر درباره ايران حرف مي زنيم. ايشان خيلي فهميده هستند.
* از چه زماني به سينما علاقه مند شديد؟

** من از كودكي دوروبر سينما بودم چون پدرم تو كار فيلم بود. پدرم هم از كودكي 
تو كار فيلم بودند.

من از موقعي كه يادم مي آيد يا تو استوديو پدرم بودم و يا تو آپارت خونه سينما 

* گفتگو مريم احمدي

در هاليود ايرانى هاى زيادى هستند 
كه در كارشان هم موفق هستند

گچه جوري اين همه صدا را با همديگر تنظيم بكنيم تا صدا درست دربيايد.
* به نظر شما چرا در ايران طراح صدا به آن معنايي كه در هاليوود هست

م م

وجود ندارد؟
** در ايران هم هست اما تفاوتش يك مقدار بيشتر است. به نظر من از نظر صدا 
فيلم هاي ايراني خيلي صدايشان خوب است. خب پدرم در ايران است و استوديو صدا 
دارد  كه خيلي از فيلم ها در استوديو او در سينماي عصر جديد كه مال پدرم است ضبط 
مي شود. و استوديو پدرم خيلي خوب است. كلاً ايراني ها به صدا خيلي اهميت مي دهند.

ب م پ ج ر ي و و م ي

باورنكردني بود. چ
حتي تلفن هايي

كه تو اين فيلم را
اينكه خيلي ها از

بودند كه بايد كار
حسادت با من ند
ها د

  اينجا رسيده ام!با پرروئى به   اينجا رسيده ام!
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بودم. من هميشه تو سينما شهرفرنگ اين ور و اونور مي دويدم. برايم خيلي عادي 
بود كه تو اين كار باشم.

* در چه سني اين حرفه را دنبال كرديد؟
** 24 سالم بود.

* براي اين حرفه دانشگاه هم رفتيد؟
** من در رشته ديگري درس مي خواندم اما وقتي كه وارد اين كار شدم، دانشگاه 

را نيمه تمام رها كردم.
* براي اين كار به صورت آكادميك دوره ديديد؟

** نه.
* نزد چه كسي اين هنر را آموختيد؟

از خلاقيت خودم  مجبوري  از  البته  و  گرفتم  ياد  تجربي خودم  به صورت  من   **
استفاده كردم.

* چرا مجبوري؟
* * خب چون من علاقه اي به اين كار نداشتم و به دليل اينكه كسي نبود به پدرم 
كمك كند من شبها مي رفتم استوديوي پدرم و كار مي كردم، اما الان ديگه كارم را دوست 

دارم و از آن خوشم مي آيد.
* گفتيد كه به صورت تجربي اين رشته هنري را آموختيد، يعني واقعاً از كسي 

آن را نياموختيد؟
* * خب چرا، پدرم دوستي داشتند، كه ايشان چند سال پيش در كانادا فوت كردند. 

او با پدرم كار مي كرد و من از او ياد گرفتم.
* اولين فيلمي را كه ديديد به خاطر داريد؟

* * اولين فيلمي كه ديدم خيلي كوچك بودم، فيلمي بود به نام «جيلي جيلي بنگ بنگ» 
كه در سينما شهر فرنگ ديدم.

* در كودكي ديدن كدام فيلم تاثير بيشتري روي شما گذاشت؟
* * فيلم بن هور بود كه 7 سال بيشتر نداشتم. به خاطر زيبايي اين فيلم چندين بار 

آن را ديدم.
* اگر اين حرفه را انتخاب نمي كرديد، دوست داشتيد چكاره مي شديد؟

* * مي رفتم تو كار ديزاين و مهندسي.
* فكر مي كنيد چقدر شانس آورديد كه وارد هاليوود شديد؟

* * خيلي زياد.
* چه كسي باعث و باني اين شد كه شما وارد هاليوود شويد؟

* * كساني مثل مل گيسبون
من البته قرار بود كه بروم در رشته فيلمبرداري فعاليت كنم اما پدرم كسي را لازم 
داشت كه در استوديواش كار بكند، به همين خاطر از من خواست كه بروم و كمكش 
كنم، من هم رفتم. بعد از استوديو پدرم رفتم كمپاني سوني كار گرفتم و 10 سال در آن 

با آقاي مل گيبسون آشنا شدم و ايشان از من  اينكه  تا  جا كار كردم 
خواستند كه بروم و برايش كار كنم. از آن به بعد تاكنون ديگر براي 

خودم كار مي كنم.
تو سينما هستيد، دوست  از آدم هاي متخصص  يكي  * شما 
قرار  ايران  سينماي  خدمت  در  را  تخصص تان  اين  نداريد 

دهيد؟
* * خيلي دوست دارم روزي برسد كه بتوانم چنين كاري بكنم، 
اما چون تازه به يك جايي رسيدم كه در اين جا شناخته شدم و قبولم 
بيايم و اين جا  ايران  به  برايم سخت است كه  دارند به همين خاطر 
را رها كنم. من كار و زندگيم همش اين جاست اما يك روزي حتماً 

خواهم آمد.
در ضمن چند نفر از داخل ايران برايم ايميل مي فرستند و درباره 

كارشان از من راهنمايي مي خواهند كه چكار بكنند.
* سينماي ايران را چطور مي بينيد و چه تفاوتي با سينماي 

هاليوود دارد؟
* * به اعتقاد من فيلم هايي كه در ايران ساخته مي شود زيباست 
و حرفي براي گفتن دارد. اما فيلم هايي كه در هاليوود ساخته مي شود 
بيشترشان معنايي ندارد و حرفي براي گفتن ندارند و فقط به صرف 

پول فيلم مي سازند.
هدفشان از ساخت فيلم فقط پول درآوردن است، البته فيلم هاي 
خوبي هم ساخته مي شود مثل مصائب مسيح كه اين جور فيلم ها اندك و انگشت شمار 

هستند.
* از ديدن كدام فيلم ايراني لذت برديد؟

* * من چون بيشتر به فيلم هاي كمدي علاقه دارم فيلم «مكس» به نظرم خيلي قشنگ 
بود، مارمولك هم زيبا بود. فيلم هاي آقاي مخملباف هم خيلي قشنگ هستند.

* كار كدام بازيگرهاي اينجا را بيشتر مي پسنديد؟
* * بازيگرهاي آنجا را زياد نمي شناسم. اما يك هنرپيشه خانمي است در آن جا كه 3 

ـ2 تا فيلم ازش ديدم خيلي خوب بازي كرده بود، متاسفانه نام شان را نمي دانم چيست.
* نام فيلمش را يادتان است؟

* * نه متاسفانه فقط چيزي كه هست خلاصه فيلم به اين صورت است كه دختر به 
خواستگاري پسر مي رود، اون پسر فيلم هم بازيگر خيلي خوبي است.

* خب نام فيلم دختر ايروني است و نام آن دختر هديه تهراني و پسر فيلم 
هم امين حيايي است.

* * اون پسر چند فيلم ازش ديدم، بازيگر خيلي خوبي است و رلش را خيلي زيبا 
بازي مي كند.

* آينده سينماي ايران را چگونه مي بينيد؟
* * ان شاءاالله آينده خوبي داشته باشد.

* از اينكه در هاليوود كار مي كنيد چه احساسي داريد؟
* * خيلي خوشحالم و آرزو دارم همين طور بتوانم كارهايم را بكنم.

* دوست نداريد در آينده فيلم سازي را هم تجربه كنيد؟
* * چرا خيلي دوست دارم، اتفاقاً يك كار كوتاه هم ساختم. ان شاءاالله يك روزي 

بشود كارگرداني را هم تجربه كنم.
* گفتيد دوست داريد كارگرداني كنيد، بازيگري چطور؟

* * نه، اصلاً دوست ندارم.
* دوست داريد اولين فيلمي كه مي سازيد در چه ژانري باشد؟

* * يك فيلم كمدي راجع به يك خانواده ايراني باشد.
* از بازيگرهاي ايراني در آن استفاده خواهيد كرد يا آمريكايي؟

* * ايراني.
* فيلم سازان آمريكايي از فيلم سازان ديگر عقب نيفتاده اند؟

* * خب بستگي دارد بعضي هايشان فقط فيلم هاي آشغال مي سازند و به خاطر پول و 
به نظر من به يك جاي ديگر مي روند اما تعدادي هم هستند كه فيلم هاي خوبي مي سازند 
و سوژه هايشان زيباست مثل جورج كلوني و البته سينماي اينجا هميشه هم همين جوري 

بوده و زياد فرقي نكرده.
* تفاوت عمده اي بين فيلمسازان اروپايي و آمريكايي وجود دارد يا نه؟

* * زياد تفاوتي ندارند، بعضي از فيلم سازان انگليس و استراليايي هستند كه فيلم هاي 
قشنگي درست مي كنند. ايتاليايي ها هم فيلم هاي خوبي مي ساختند اما الان دارند به عقب 

آدم هميشه جايى را كه به دنيا آمده است 
را دوست دارد
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پرمحتوا  فيلم هاي خوب و  نيست. كلاً  فيلم هايشان ديگر مثل گذشته زيبا  برمي گردند و 
ديگر خيلي كم ساخته مي شود.

* دستمزد چقدر براي شما مهم است؟
* * اصلاً مهم نيست، من هيچ وقت راجع به دستمزد خودم حرف نمي زنم. اگر هم 
چيزي در مورد دستمزد بگويم بيشتر براي دستمزد كارمندانم است چون كارمندانم برايم 

مهم هستند، ولي براي دستمزد خودم هيچ وقت حرفي نمي زنم.
* وضعيت مالي تان خوب است؟

* * خدا را سپاس، بله. به نظر من پول زياد مهم نيست. مهم آن است كه آدم آسايش 
داشته باشد تا شب راحت بتواند بخوابد.

* كامي عسگر هفته اي چقدر در مي آورد؟
* * از شريكم بايد بپرسيد (مي خندد)

* شريك تان ايراني است؟
* * نه آمريكايي است.

يا  است  بهتر  علم  كه  عنوان  اين  تحت  مي نوشتند  انشاء هايي  گذشته  در   *
ثروت، شما به چه نتيجه اي رسيديد؟

* * به نظر من آدم اگر علم داشته باشد ثروتش هم مي آيد. ثروت به تنهايي آدم را 
به جايي نمي رساند.

* اگر ثروت، موفقيت و عشق در خانه شما را بزند در را روي كدامشان باز 
مي كنيد؟

* * روي عشق.
* چرا عشق؟

* * چون با عشق همه چيز هم مي آيد.
* كامي عسگر با عشق ازدواج كرده است؟

* * آره.
* آن عشق هنوز هم هست يا عادي شده؟

* * هنوز هم هست.
* گفتيد با عشق ازدواج كرديد، يك جمله به همسرتان هديه كنيد.

* * تا آخر عمرم باهاشم.
* همسرتان ايراني هستند؟

* * بله.
* چگونه با ايشان آشنا شديد؟

* * تو عروسي با هم آشنا شديم.
* در آمريكا ازدواج كرديد؟

* * آره.
*در خانه كمك همسرتان مي  كنيد؟

**بله. تا آن جايي كه مي  توانم كمك مي  كنم.
*همسرتان كار هنري مي  كنند؟

**نه.
*غذا براي همسرتان درست مي  كنيد؟

**آره، حتماً.
*غذاي ايراني هم درست مي  كنيد؟

كه  مي  كند  درست  فسنجاني  مي  كند.  درست  خوب  خيلي  ايراني  غذاي  **خانمم 

بسيار خوشمزه است و هركسي نمي تواند آن طور كه او درست مي  كند درست كند. اتفاقاً 
ديشب آبگوشت داشتيم.

*اصالتاً كجايي هستيد؟
**من خودم در تهران متولد شدم، مادرم رشتي است و پدرم اهل اروميه.

عمل  ايراني  سنن  و  فرهنگ  طبق  آيا  دوريد،  ايران  از  سالهاست  كه  *شما 
مي  كنيد يا آنها را فراموش كرديد؟

نگه  را  آنها  و  است  يادم  را  چيزهايي  يك  اما  كردم،  فراموش  را خب  **يكسري 
داشته ام تا به بچه هايم هم منتقل شود و آنها هم داشته باشند، مثل نوروز و...

*با بچه ها فارسي صحبت مي  كنيد؟
**بله. باهاشون فارسي حرف مي  زنم تا بدانند كه فارسي چيست و از بچگي هاي 

خودم در ايران برايشان تعريف مي  كنم تا بدانند كه از كجا آمديم.
*فارسي مي  فهمند؟

**آره مي  فهمند، يك كمي هم حرف مي  زنند و برايشان جالب است.
*تا به حال به شما گفتند كه به ايران ببريدشان؟

**آره خيلي ايران را دوست دارند، به خصوص وقتي كه من از بچگي هايم تعريف 
مي  كنم، مي  گويند ما را به ايران ببر.

*آدم بدقولي هستيد؟
كه سروقت  دارد  ارزش  و  است  مهم  مي  گذارم خيلي  قرار  كه  با كسي  من  **نه، 

خودم را برسانم.
*پس تا به حال بدقولي نكرديد؟

**خب ببينيد بعضي اوقات هم مي  شود اماعمدي نيست. من سعي مي  كنم بدقولي نكنم.
*دروغ تا به حال گفتيد؟

**نه فكر نمي كنم.
به واژه هاي زير كوتاه جواب دهيد.

*حسرت؟**لازم نيست.
*حسادت؟**لازم نيست.

*غرور؟**لازم نيست.
*اميد؟**حتماً بايد داشته باشيم.

*پيروزي؟**برايم مهم است.
*سينما؟**هنر.

**هاليوود ؟**لحظه اي.
*مل گيبسون؟**دوست، يك انسان.

*فرهاد صفي نيا؟**دوست خوب.
*مريل استريپ؟**خوب.
*نيكلاس كيج؟**ديوانه.

*تخت جمشيد؟**نام سينماي پدرم.
*مصائب مسيح؟**زجر.

*فردوس بزرگ؟**زيبا.
*حافظ؟**عشق.

*كامي عسگر؟**يك آدم.
*چه صحبتي با جوانان داريد؟**آسمان همه جا همين رنگ است.

*با جواناني كه علاقه مندند به هاليوود راه پيدا كنند،صحبتي داريد؟
**بايد زبان انگليسي را خوب ياد بگيرند.

*با جواناني كه علاقه مند به سينما هستند چه صحبتي داريد؟
**اينكه هرچيزي تو ذهن شان دارند، حتماً بروند آن را بسازند.

*ورزش هم مي  كنيد؟**اگر فرصت كنم، حتماً.
*به چه ورزش هايي علاقمنديد؟**شنا، دوچرخه سواري، گلف و فوتبال.

*بازي هاي اينجا را دنبال مي  كنيد؟**خيلي كم.
*طرفدار پرسپوليس هستيد يا استقلال.**قرمزته.

*مربي تيم پرسپوليس را مي  شناسيد؟**نه نمي شناسم.
*بازيكن هاي ايراني را مي  شناسيد؟

**آنهايي كه تو تيم ملي بازي مي  كنند مثل علي دايي و مهدي مهدوي كيا.
*گفتگو را چگونه ديديد؟*خيلي خوب بود. خوش گذشت.

*الان آن جا ساعت چند است؟**11/15 شب است.
*اينجا ساعت 10 صبح است.

براى كامى عسگر و خانواده گرامى اش آرزمى سلامتى و موفقيت مى كنيم.

آسمان همه جا همين رنگ است!



در وادي 
داستان

آمده  شهر  به  تازه  كه  بود  ماهي  دو  يكي 
و  بود  فروخته  را  دارايي اش  تمام  پدرم  بوديم. 
يك  شهر  در  و  كرده  رها  را  روستايي  زندگي 
 18 تازه  بوديم.  خريده  كوچك  و  نقلي  خانه 
نشان  لب ام  و سبز شدن پشت  بودم  ساله شده 
مادربزرگ ام،  قول  به  داشت.  مردانگي ام  از 
قولي  به  يا  درآورده  مردان  ميان  از  سري  تازه 
براي خودم مردي شده بودم. فصل مدرسه بود 
آماده  مدرسه  به  رفتن  براي  را  خودم  كم كم  و 
شد.  تمام  خوبي  به  مدرسه  اول  روز  مي كردم. 
با افراد زيادي آشنا شدم. بچه هاي مدرسه با من 
فرق مي كردند. طرز لباس پوشيدن و حتي حرف 
زدن شان، لباس هاي وصله دار و لهجه روستايي ام 
از دور خبر مي داد كه در بين بچه ها غريبه ام اما 
و  فكر  تمام  نداشتم،  توجهي  اين چيزها  به  من 
ذكرم درسم شده بود. آخر پدرم گفته بود، اگر 
نمي دهد  اجازه  ديگر  نشوم  قبول  امسال كنكور 
امتحان بدهم. بايد مثل خودش كارگري مي كردم 
به فكر زندگي  بگيرم و  بايد سروسامان  تازه  و 

بود كه بچه ها را هر چه زودتر زن  باشم. پدر معتقد 
مشت  يك  دنبال  مي شود  زندگي  گرم  سرشان  بدهند 
كارهاي خلاف نمي روند. اما در عوض مادرم هميشه 
مي نشست  غصه هايم  بوم  روي  سفيد  كبوتر  يه  مثل 
يا  مي آمد  پيش  مشكلي  اگر  و  نمي گذاشت  تنهايم  و 
اينكه با پدرم بحث ام مي شد، سرم را روي زانوهايش 
با او درددل مي كردم. او هميشه به من  مي گذاشتم و 
اميد قبولي مي داد و مي گفت: «پسرم حتماً امسال قبول 
دلگرمي  و  براي خوشحالي  وقت ها  بعضي  و  مي شه» 

من، مهندس صدايم مي زد.
من هم با لبخند لطف مادرانه اش را پاسخ مي دادم. 
روزهاي مدرسه از پس هم مي گذشت و روز به روز 
از  كه  خانوادگي  بحث هاي  و  زندگي  حاشيه هاي  از 
مادرم  قول  به  مي شدم.  دور  بودم  آن  شاهد  كودكي 
مي خواستم  درس.  بود  شده  خوراكم  و  خواب  تمام 
اميد مادرم را نااميد نكنم و افتخاري هم براي جامعه 

من  بفهمانم  هم  پدرم  به  و  مي توانم باشم  هم 
مهندس شوم. البته پدرم تقصيري 
طور  اين  كودكي  از  نداشت. 
مرا  هيچ وقت  و  بود.  آمده  بار 
مرا  هميشه  و  نمي كرد  درك 
كاريش  مي گرفت.  دستكم 
ديگر.  بود  پدر  كرد.  نمي شد 

مجبور بودم با تمام اين شرايط كنار 
بيايم تا موفق باشم. گاهي اوقات مشغول 
بحث هاي  جرو  كه  بودم  خواندن  درس 
بابا و مامان كلافه ام مي كرد. مادرم گناهي 
دختر  يك  كه  بود  طبيعي  اين  و  نداشت 
26 ساله با يك مرد حدوداً 52 ساله با هم 
تفاهمي نداشته باشند. مادرم كه هر كه او 
را مي ديد مي گفت دختر نونت نبود، آبت 
نبود به يه آدم 50 و 60 ساله شوهر كردي. 
بارها براي خودم سؤال پيش آمده بود. كه 

زير نظر: روح اله مهدي پور
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چرا مادر به اين ازدواج تن داده است. هر وقت رفتم 
گفتن حرفم  از  كه  آمد  پيش  مسأله اي  بپرسم  مادر  از 
منصرف شدم. و اين دو سال آخر هم اين قدر گرفتار 
درس ومدرسه شدم كه چنين مسأله اي را از ياد بردم. 
اما  مي شد  سياه  پدر  مشت هاي  زير  مادرم  بدن  بارها 
دريغ از اين كه از مادر صدايي دربيايد. پدرم اين قدر 
بي رحم بود كه بعضي وقت ها سر سفره غذا كتك كاري 
مي كرد. از غذا بهانه مي گرفت، با تيپا به قابلمه مي زد و 
چهار، پنج تا ناسزا به خورد زمين و آسمان مي داد. اما 
مادرم فقط سكوت مي كرد. و زير لب زمزمه اي مي كرد 
و مي گفت. خدا لعنت كند كسي را كه مرا به اين روز 
دچار كرد و بعد رو به من مي كرد و مي گفت. من فقط 
به خاطر تو و خواهرت سكوت مي كنم؛ يعني در برابر 

اين پيرمرد خرفت كم نمي آورم.
ناله مي زد  تا صبح  نمي خوابيد.  از درد  او شب ها 
دست هاي  بگيرد  وضو  مي خواست  كه  اذان  موقع  و 
زخمي و كوفته اش را در آب سرد حوضچه مي گذاشت 
خانه  موقعيت  حال  هر  به  كند.  پيدا  تسكين  كمي  تا 
با خود  من  اما  نبود.  مناسب  من  براي درس خواندن 
پيمان بسته بودم كه تقاص اين همه درد و رنج مادرم 
را از زمين و آسمان بگيرم و خواهر كوچولويم را به 
نمانده  كنكور  تا  بيشتر  چندماهي  برسانم.  آرزوهايش 
بود كه پدرم از بالاي ساختمان به پايين افتاد و زمينگير 
شد. وجود پدرم در خانه ميدان را بر من تنگ تر كرد. 
آرامش  باعث  مادر  حضور  هميشه  مثل  هم  باز  اما 
خاطرم مي شد. با آن همه زجري كه مي كشيد اما مثل 
پروانه به دور پدرم مي چرخيد و ترو خشكش مي كرد 
و غرغرهايش را به جان مي خريد، چند هفته اي بعد از 
اينكه پدرم زمينگير شد و دكترها قطع اميد كردند كه 
او  جاي  به  كه  خواست  پدرم  برود.  راه  نمي تواند  او 
سركار بروم. خرجي نداشتيم، بعضي  از شب ها گرسنه 
نخواهد  من  از  و  باشد  غذا  پدر  براي  تا  مي خوابيدم 
كه سركار بروم. نمي خواستم تمام زحمتي كه در اين 

چند  مادرم  بناچار  برود.  هدر  بودم  كشيده  مدت 
ماهي  دو  يكي  تا  فروخت  داشت  كه  طلايي  تكه 
رسيد  فرا  كنكور  روز  دربياورد.  را  خانواده  خرج 
امتحان را خوب  به لطف خدا  و سر جلسه رفتم، 
دادم. يك روز بعد از كنكور همه اش خواب بودم 
و چند روز بعد تصميم گرفتم به جاي پدر به سر 
كار بروم تا اينكه نتيجه كنكور بيايد و پولي را هم 
كه مادر از فروش طلا بدست آورده بود، ته كشيد. 
بيشتر پول خرج دوا و درمان پدر شده بود و مقدار 
خيلي كم برايمان مانده بود. كار پدر خيلي سخت 
بيشتر  انجام مي دادم. سه، چهار هفته  بايد  اما  بود. 
به جاي پدر كار نكرده بودم كه كار را رها كردم. 
شب كه به خانه مي آمدم. دست هايم تاول زده بود 
و از فرط خستگي با همان لباس هاي سيماني خوابم 
در  مادرم  واسطه  به  زدم.  را  كارگري  قيد  مي برد. 
درآمد  پرداختم.  شاگردي  به  سركوچه  سوپري 
خوبي داشت. روزها مي گذشت و توانسته بودم با 
نگه  راضي  را  خانواده  خوب،  نسبتاً  حقوق  همان 
دارم. مادرم هم از صبح تا شب دنبال حق بيمه پدر 
بود تا با گرفتنش به زندگي مان رنگ و رويي بدهد. در 
بودم  ماه، چنان سرگرم كار و خانواده  اين يك  طول 
اينكه  تا  اعلام شد  نتايج كنكور  متوجه نشدم كي  كه 
صاحب مغازه اي كه در آن كار مي كردم خبرش را به 
من داد. البته پسر خودش هم امتحان كنكور داده بود. 
به ياري خدا توانسته بودم رتبه خوبي كسب كنم. وقتي 
كه نتيجه را به مادرم گفتم، اشك شادي و خوشحالي 
كوير گونه هاي زيبايش را سيراب كرد. اما اين شادي 
زياد طول نكشيد. عصر همان روز پدرم درگذشت. غم 
از دست دادن پدر هنگامي كه از شادي در پوست خود 
نمي گنجيدم به طور وحشتناكي غافلگيرم كرد. صبح آن 
روز پدرم را به خاك سپرديم. بعد از خاكسپاري كه 
قدري آرام تر شده بودم، دفترچه و وسايلم را برداشتم 
و به مدرسه رفتم تا با مدير و معلمانم مشورت كنم. 
بعد  دفتر مدرسه شدم،  پيراهن سياه وارد  با  وقتي كه 
از احوال پرسي قضيه را برايشان تعريف كردم. به قول 
خبر  دور  از  رخساره  رنگ  ادبيات مان  دبير 
مي داد كه چه اتفاقي افتاده 
است. يكي از معلم هايم بعد 
بسيار  موضوع،  شنيدن  از 
داد،  دلداريم  و  شد  ناراحت 
را  رشته  انتخاب  فرم  هم  بعد 
از من گرفت و گفت كه خودم 
به  مي دهم،  انجام  را  كارهايش 
آقاي  باش.  پدرت  مراسم  فكر 
كه  اين  از  رياضي گذشته  دبير  محمودي 
تا  مرا  كشيد،  را  رشته  انتخاب  زحمت 
تنها نگذاشت و مداوم  چهلمين روز پدر 
به من سر مي زد. الحمدالله تا آن موقع نتيجه 
كنكور آمد و من در رشته مهندسي مكانيك 
قبول شدم. مادرم اين بار خوشحال تر شده 
كرده  ناراحت اش  پدر  غم  نمي دانم  بود. 
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در وادي 
داستان

چه زودتر از دستش راحت شود.
بعد از پدرم، تمام فكر و ذكر مادرم شده بود من 
كه تنها پسرش بودم كه قرار بود دستش را بگيرم. چپ 
مهندس صدايم  قربان صدقه من مي رفت و  و راست 
مي كرد. خواهرم كه تازه وارد مقطع راهنمايي شده بود 
از اينكه برادرش مهندس است و در آينده تكيه گاه و 
نقطه عطفي برايش در زندگي بود از خوشحالي تمام 
ابراز  يا  بزند  اينكه غر  بدون  انجام مي داد  را  كارهايم 
ناراحتي كند. كم كم اول مهر خودش را به من نشان داد 
تا پا به عرصه پيشرفت بگذارم و خانواده و جامعه ام را 
سر افراز كنم. هنگام رفتن مادر از زير قرآن ردم كرد 
و تأكيد كرد كه مواظب خودم باشم. وقتي به خوابگاه 
رفتم و وسايلم را گذاشتم، با بچه هاي اتاق احوال پرسي 
كردم. شب ديروقت به خواب رفتم و صبح فردا زود 
از  سادگي ام  هميشه  مثل  هم  باز  دانشگاه شدم.  راهي 
دور مرا انگشت نما مي كرد. اما تنها دغدغة من درسم 
بود كه هر چه زودتر به پايان برسد، و بتوانم خواهر و 

مادرم را حمايت كنم.
با ديدن من  برگشتم. مادر  به خانه  ماه  از دو  بعد 
اشك هايش جاري شد. تا صبح نخوابيديم و در مورد 
درس و مدرسه صحبت كردم. مادر كه نسبت به قبل 
حرف هاي  به  اشتياق  و  شور  با  بود،  شده  سرحال تر 
من گوش مي داد. چند روزي خانه ماندم و استراحت 
صبح اش  فردا  همان  بود  قرار  كه  آخري  شب  كردم. 
نور مهتاب  با مادرم روي تخت زير  بروم  به دانشگاه 
بيرون نشسته بوديم. سؤالي هميشگي مثل برق و باد از 
جلوي چشمانم گذشت و به ذهنم خطور كرد. از مادر 
پرسيدم. اين بار هيچ مانعي براي جواب ندادن نداشت. 
سرم را روي شانه هايش گذاشتم و از او خواستم كه 
داستان زندگي و نوع آشنايي اش را با پدر برايم بگويد. 
اصلاً چرا با اين سن و سال با يك مرد كه سال ها از 
خودش بزرگ تر بوده ازدواج كرد. باز هم مثل هميشه 
اشك از چشمان سبز دوست داشتني اش جاري شد و آه 
سردي از ته دل كشيد كه نشان از زجر و درد فراوان 

داشت. او گفت:
«تازه 9 ساله شده بودم. مادر و پدرم به من افتخار 
بر  علاوه  كه  دختري  خانواده.  فرزند  تنها  مي كردند، 
هم  روستا  در  بود،  يك دانه  يكي  پدر  خانه  در  اينكه 
تمام  كه  سبزي  چشم  دختر  نداشت.  مانندي  و  مثل 
مردم روستا گل دختر صدايش مي زدند. وقتي كه صبح 
لباس مي پوشيدم و آماده بيرون رفتن از خانه مي شدم، 

اجازه مي داد تا مادر اول اسفند دود مي كرد و بعد 
خانه را ترك كنم. اوايل بهار بود. 
صحرا سرسبز و صداي پرندگان 
مي پيچيد.  دشت  سراسر  در 
و  سورمه اي  دامن  روز  آن 
پيراهن سبز روشن و روسري 
مادرم  بودم.  پوشيده  قرمز 

مي گفت، امروز بيرون نرو. خيلي 
مثل  و  نكردم  قبول  اما  شدي.  خوشگل 
هر روز جلوي خانه با دخترهاي همسايه 
ديدم  را  پدرم  ناگهان  كه  مي كردم  بازي 
به  مي آيد.  من  طرف  به  لنگان  لنگان  كه 
همراهي  خانه  تا  را  او  و  دويدم  طرفش 
سُر  تخته سنگ ها  روي  از  پدرم  كردم. 
به  بود  را هم رها كرده  بود. گله  خورده 
امان خدا. طبيب روستا را خبر كردم و بعد 
به سراغ عمويم رفتم تا اينكه گوسفندان را 

زيادي داشت. اما به روي خودش نمي آورد. تقصيري 
اخلاق  و  بود  شده  بزرگ  خان  خانه  در  نداشت.  هم 
پدرش روي او تأثير گذاشته بود. الحمدالله مادرشوهر 
بود،  ميان  اين  در  مادرشوهري  اگر  چون  نداشتم. 
روزگارم از اين سياه تر مي شد. مي خواست نوكري اش 
را بكنم. خان ديگر نيشخند مردم شده بود و حرف و 
روستا  مردم  مي گفتند.  پشت سرش  زيادي  حديث هاي 
مي گفتند: اين آه سكينه خانم و دختر معصوم اش است 
كه تو را ذليل و خوار كرده. خان هم من و همسرم را 
كرد.  بيرون  خانه  از  زيبايم  كوچولوي  پسر  همراه  به 
آغاز  را  زندگي ام  شوهرخاله ام  اتاق هاي  از  يكي  در 
كردم. ناصرخان هم كمي سربه راه شده بود، ولي هنوز 
اوقات  زياد  اينكه  با  داشت  را  خلق و خوي خودش 
تلخي مي كرد اما جاي شكرش باقي بود كه زندگي ام 
رنگ و بوي جديد گرفته بود و ديگر زيرنظر خان و 
با  ناصرخان در خانه پدري  نبود.  او  كثافت كاري هاي 
را  فقر  همه  اين  تاب  و  بود  بزرگ شده  نعمت  و  ناز 
نداشت، براي همين عصبي شده بود، طوري كه دو تا 
از فرزندانم را زير باد كتك هاي او از دست دادم. اما 
فقط ساكت مي ماندم. بالاخره بعد از گذشت چند سالي 
عادت كرد و آرام تر شد و توانستيم خانه كوچكي در 
با  ناصرخان  كنيم.  پا  و  دست  خودمان  براي  روستا 
كارگري و بذركاري توانسته بود زمين كوچكي بخرد 
و با كشاورزي در آن امرار معاش مي كرديم تا كه با 
شهر  به  گرفتيم  تصميم  دخترمان  و  پسر  شدن  بزرگ 
و  شد  راضي  او  از  روزگار  عاقبت  كه  اين  تا  بياييم 
عمرش را به تو پسر عزيزم داد تا هميشه عصاي دستم 
ان شاءاالله  مردي شده اي،  براي خودت  الان هم  باشي. 
بعد از گذراندن دانشگاه سروسامان مي گيري. به اميد 
خدا زندگي خوب و باافتخاري داري. با رفتن پدرت 

دستم بازتر شده و بيشتر مي توانم كمكت كنم».
مادر  حرف هاي  با  رفتم.  دانشگاه  به  فردا  صبح 
مصمم تر شدم تا تحصيلم را به پايان برسانم و زندگي 
زيبا و بدون درد براي مادر و خواهرم بسازم. درحالي 
كه دفتر خاطراتم را در دست داشتم وارد حياط شدم. 
مادرم داشت سيب ها را درون حوض مي شست و سارا 
هم روي تخت نشسته بود و درس مي خواند. مادر به 

سويم آمد. و دفتر را از دستم گرفت و گفت:
زياد خودت را با گذشته درگير نكن كه امروزت 
بيا  مي شود.  تبديل  فرداهايت  براي  گذشته اي  به  نيز 
ديگه  حالا  دارم.  خيال هايي  و  فكر  برايت  تو،  برويم 
و  بگيري  زن  بايد  و  شده اي  مهندس 
باشي.  آينده ات  فكر  به 
همسايه مان  دختر  مادر، 
روي  داشت.  نظر  در  را 
نمي زدم.  حرف  حرفش 
خوبي  دختر  هم  مريم  البته 
مراسم  مادر  كمك  به  بود. 
شد.  برگزار  ساده اي  عروسي 
مريم دختر سوپري سركوچه و 
بود. مريم  خواهر عباس دوست صميمي ام 
با اينكه چند سال از من كوچك تر است اما 
خيلي از من عاقل تر و باهوش تر است. او 
براي مادرم عروسي دوست داشتني و براي 
سارا خواهرم، جاي خواهر نداشته اش را پر 
مي كرد. من تمام زندگي ام را مديون مادرم 
و خدايي كه در نزديكي است و هيچ وقت 

تنهايم نگذاشته هستم. 

برگرداند اما پدرم حال خوبي نداشت بايد چند روزي 
تا  آماده كردم  استراحت مي كرد. فردا صبح خودم را 
گله را به چرا ببرم. مادر برايم صبحانه اي آماده كرد و 
هنوز آفتاب نزده گله را از گردنه رد كردم و به دامن 
صحرا بردم. نزديك ظهر بود كه هوا كم كم ابري شد. 
باد تندي مي وزيد. ناهار را خوردم و گوسفندها را جمع 
كردم تا به خانه برگردم. باراني سخت شروع به باريدن 
كرد. تمام لباس هايم خيس شده بود به سختي به روستا 
است.  شده  نمي دانستم چه  مي زد.  دلم شور  رسيديم. 
دلم مي لرزيد. به خانه رسيدم. مادرم به پيشوازم آمد و 
لباس هايم را درآورد. پدرم را ديدم كه بسيار ناراحت 
است و زير لب زمزمه مي كند. هيچ وقت پدر را اين طور 
نديده بودم. دليلش را از مادر پرسيدم كه زد زير گريه 
همه  ما  بدبخت شد.  پدرت  بدبخت شد.  عمويت  كه 
پدر  از  نمي آمد.  بالا  صدايش  مادرم  شديم.  بدبخت 
پرسيدم، با عصبانيت گفت: به تو ربطي نداره. موقعيت 
بد بود. بايد ساكت مي ماندم تا خودشان حرف بزنند. 
سر شام پدرم پيشاني ام را بوسيد و معذرت خواهي كرد 
و بعد گفت كه عمويت با پسر كوچك خان، سر زمين ها 
دعوايش شده و ارسلان را كشته. خان هم تقاص اش 
لحظه اي  براي  قلبم  نمي آمد.  بالا  نفسم  مي خواهد.  را 
ايستاد. ديگر هيچ نگفتم. پدر بعد از شام به سراغ عمو 
رفت. با همان پاي زخمي اش لنگان لنگان تا خانه عمو 
رفت. عمويم 23 سالش بود و چند ماهي بيشتر نبود زن 
گرفته بود كه اين اتفاق زندگي شان را خراب كرد. پدر 
با عمو دعوا كرد و هنگامي كه به خانه آمد. چشمانش 
قرمز بود و از عصبانيت غرغر مي كرد. قرار شد كه فردا 
پدرم نزد خان برود و حرف هايشان را بزنند. تا صبح 
نخوابيدم. پدر بعد از نماز صبح نزد خان رفت. خان 
پدر  اما  بود  داده  پدر  به  زشتي  پيشنهاد  بي رحمي  با 
قبول نكرد. هرچه كه بود خيلي عصباني اش كرده بود. 
خان  آدم هاي  با  اينكه  مثل  بود.  شده  پاره  پيراهن اش 
مردك  مي زد:  لب حرف  زير  بود.  شده  جروبحث اش 
بي شعور، دهنت را آب بكش. تو دلت مي آيد من بچة 

9 ساله ام را حرام تو و بچه ات كنم.
خواسته  خون بس  مرا  خان  كه  بودم  فهميده  تازه 
براي پسر بزرگش. به قول خان در صورت قبول نكردن 
درخواستش تا آخر عمر جنگ بود. پدر به صورت خان 
تف انداخته بود و گفته بود كه جانم را بدهم دخترم را 
نمي دهم. عصر همان روز عمويم را با بي رحمي كشت. 
و چند روز بعد پدرم را. حالا من مانده بودم. من و درد 

غم و غصه و بي كسي.
رنگارنگ  لباس هاي  خان  آدم هاي  عصر  روز  يك 
گفته  خان  و  بودند  آورده  فراوان  هديه هاي  با  همراه 
بود كه فردا با يك اسب مي آيد دنبالم. صبح روز بعد 
التماس  و  بود  افتاده  خان  پاي  به  مادرم  كه  درحالي 
مي كرد، بدون هيچ توجهي به حرف هاي مادرم با تار 
و تنبك مرا از خانه پدرم به همسري پسر خان بردند. 
كي فكر مي كرد خوشگل ترين دختر روستا زن يه آدم 
اين طوري بشه و با چنين وضعيتي به خونة بخت بره. 
مادرم بعد از چند هفته از غصه من و پدرم دق كرد و 
مُرد. درحالي كه داشتم كت ناصرخان را تميز مي كردم 
خبر مرگ مادرم را به من دادند. ناصرخان فقط خنديد 
تو  مادر  مي ميره.  روزي  يه  كس  هر  مادر  گفت:  و 
مادرم  براي  مراسم ختمي  التماس  و  زور  با  الان.  هم 
مي گذراندم.  خانه  اين  در  را  و شب ها  روزها  گرفتم. 
طولي نكشيد كه خان ثروتمند فقير و فقيرتر شد كه به 
فقيرتر  مردم روستا هم  تمام  از  پرداخت.  خوشه چيني 
شد. از اين ناراحت نبودم كه پدرشوهرم فقيرترين مرد 
روستاست و شب ها سرم را گرسنه زمين مي گذارم و 
روزها لباس مردم را مي شويم. خوشحال بودم از اينكه 
به  را  خان  زندگي  كه  بود  مادرم  آه  و  من  حق  اين 
خاك سياه نشاند. خان معتقد بود كه اين پاقدم من بوده 
فايده اي  ديگر  اما  است.  شوم  روستا  دختر  بهترين  و 
نداشت. از همة اين ها گذشته، ناصرخان به من علاقه 

زياد خودت را با 
گذشته درگير نكن 

كه امروزت نيز 
به گذشته اي براي 
فرداهايت تبديل 

مي شود

تازه فهميده 
بودم كه خان مرا 
خون بس خواسته 
براي پسر بزرگش



 
سلام 

كارهاي  دنبال  هم  باز  لابد  نبودي.  آمدم.  خانه 
يك  است.  همين طور  حتماً  بودي.  رفته  خيرخواهانه ات 
تو  كودكانه ي  مسخره بازي هاي  اين  دارم  كه  است  عمر 
را تماشا مي كنم. يك عمر از دست تو كشيدم. سوختم. 
ساختم. دم نزدم. اعتراض نكردم. اما ديگر بس است. ديگر 
از  مي توانم  تا كي  تاق شده.  طاقتم  ديگر  رسيده.  لبم  به 
نشان  بي خيال  را  احمقانه ات خودم  كارهاي  و  تو  دست 
به اصطلاح  را در زندگي  آرامش  قرار است  بدهم؟ كي 
مشترك ببينم؟ هميشه كاري كردي كه شب و روزمان تيره 
شود. زندگي را به كاممان زهر كردي. هميشه كاري كردي 
كه من به عقل تو شك كنم. از تو خواهش كنم پيش دكتر 
بروي، خودت را درمان كني. چقدر از تو خواهش كردم 

كه عاقلانه تر رفتار كني. به خرجت نرفت كه نرفت. 
اين  نه  اما  لعنت.  منكرش  بر  است.  خوب  بخشش 

جان  ماه  يك  حقوق  بكشي.  پايمان  زير  از  را  قالي  كه 
كندنم را بذل كني، خانه را لخت و عور كني. تو حتي 
نكردي.  رحم  هم  من  نخ نماي  و  كهنه  شلواري  زير  به 
را  ژاكتم  پا مي كند؟  به  را  آن  بيچاره اي  فقير،  آخر كدام 
بخشيدي. ژاكت كهنه و رنگ و رو رفته اي كه اگر سگ 
يك  با  سرد  هواي  آن  توي  مي شد.  هار  مي ليسيدش  هم 
همكارانم  مي آمدم.  و  مي رفتم  كارم  به سر  نازك  پيراهن 
خواستند پول روي هم بگذارند و برايم كتي بخرند، كه 
توي آن سرما تلف نشوم. آخر چرا بايد اينطور باشد. چرا 
به خاطر كارهاي تو من دلقك اين و آن بشوم. خودت به 
كارهايت فكر كن. ببين كجاي اين كارهايي كه تو مي كني 
اين بذل و بخشش ها  از  تو را  منطقي  است. اصلاً هدف 
اين واژه را حتي  درك نمي كنم. مي خواهي ثواب كني؟ 
دارند،  گناه  گفته اي  فقط  نشنيده ام.  از دهنت  بار هم  يك 

بيچاره اند،...
مي خواهي خدا از دستت راضي باشد. من حتي يك 
بار هم نديدم تو نمازت را به جا آورده باشي. مي خواهي 

من را دق بدهي؟ اداي گاندي را در مي آوري؟
متوجه نمي شوم. يعني يك عمر است كه نمي فهمم. هر 

چه زور زدم سر از كارهاي تو در بياورم بي فايده بود. 
آن روز كه تلفن زنگ خورد و مردي از آن طرف خط 
گفت از بيمارستان تماس مي گيرد، نمي داني چه به روزم 
آمد. فكرم هزار جا پر زد. مثل ديوانه ها شده بودم. آرام 
بيمارستان  به  را  نمي دانم چطوري خودم  نداشتم.  قرار  و 
پرسيدم.  پرستار  از  را  گريه حالت  و  التماس  با  رساندم. 
وقتي شنيدم كه بخشي از كبدت را اهدا كرده اي گريه ام 
مي خنديدي.  آمدم.  ملاقاتت  به  شد.  تبديل  سكوت  به 
ماه  سه  كه  پيرمردي  همان  داشت.  گناه  پيرمرد  مي گفتي 
اثر كهولت سن در گذشت. دفعه ي بعد كه يكي  بر  بعد 
از كليه هايت را بخشيدي به ملاقاتت نيامدم. اصلاً حالت 
را هم نپرسيدم. چند روز بعد زير پايم نشستي كه من هم 

در وادي 
* مهدي تلوري ـ اهواز جوانه جوانه داستان

بخششبخشش
بروم يكي از كليه هايم را ببخشم. زير بار نرفتم. سرفحش 
كابوس  شب ها  مي ترسيدم.  تو  از  ديگر  كشيدم.  بهت  را 
مي ديدم. خواب مي ديدم شكمم را شكافته اند و چند نفر 
دست كرده اند توي شكمم و دارند دنبال چيزهاي به درد 
بخورش مي گردند. با وحشت از خواب مي پريدم. تا صبح 
چشم هايم به هم نمي آمدند. مي ترسيدم يك جفت دست 
بيخ گلويم را بچسبد و كارم را بسازد و اعضاي بدنم را 
جدا كند و توي سطل آشغال بيندازد. به تو هيچ اطميناني 
حسرت  دل  در  و  بودي  داده  را  خودت  سهم  نداشتم. 
نگاهت  از  را  اين  آن كليه ي اضافه ي من را مي خوردي. 

مي خواندم.
يادت مي آيد چطور به خاك سياه نشاندي مان. خانه اي 
كه با هزار مصيبت و قرض و قوله خريده بوديم به يك 
مي كشد.  سوت  كله ام  فكرش  از  دادي.  فنا  باد  به  اشاره 
بود در  يادم رفته  خون در سرم منجمد مي شود. منِ خر 
كمدم را ببندم. تا چشمت به سند خانه نيفتد. ظهر كه به 
خانه آمدم يك مرد سبيل كلفت در را به رويم باز كرد. بر 
و بر همديگر را نگاه مي كرديم. مانده بودم اين توي خانه 
من چه مي كند. دست در جيبم كردم. توي كيفم را نگاه 
رنگ  و  شد  سست  پاهايم  نديدم.  را  كمدم  كليد  كردم، 
از رويم پريد. دهنم خشك شده بود. دنيا دور سرم تاب 
مي خورد. دستم به هيچ  جا بند نبود. مرد برايم آب آورد. 
حالم كه بهتر شد سراغت را از او گرفتم. آدرس مبهمي 
كه  را  جديدمان  خانه  بود.  قبرستان  نزديكي هاي  كه  داد 
كرايه كرده بودي پيدا كردم. توي دل قبرستان بود. با حلب 
فانوس روشن مي كرديم.  نبود.  برق كشي  بودنش.  ساخته 
لوله كشي آبمان از مرده شورخانه مي آمد. شب ها از ترس 
از  قلبم  صدايي  كوچكترين  با  مي شدم.  زنده  و  مي مردم 
جا كنده مي شد. تو راضي بودي. وجدان بيمارت خشنود 
باد  به  را  من  كندن  جان  عمر  يك  اينكه حاصل  از  بود. 
داده بودي غمت نبود. هر طوري كه خواستم خودم را را ضي 
كنم بي فايده بود. به اين نتيجه رسيدم كه بايد از تو جدا 
شوم. اين كار را بايد مدت ها پيش ازاين مي كردم. تو به 
يك بيمار خطرناك تبديل شده اي كه هر كاري از دستت 
دادگاه  كنم.  زندگي  تو  با  نمي خواهم  ديگر  برمي آيد. 

خانواده مي بينمت.

چگونه مي نويسم؟
جيمز هربرت

چون داستان هاي ترسناك مي نويسم، مردم انتظار دارند كه اتاق كارم به رنگ سياه باشد. درحالي كه 
اين طور نيست و واقعاً من آدم با نشاطي هستم. اين اتفاقات داستاني برايم حكم روياهاي روزانه را دارد. به 

همين سبب دفتر كارم خيلي روشن است با پنجرة بزرگي كه چشم انداز «دانز جنوبي» را دارد.
يك ميز بزرگ دارم كه پر از خرت و پرت، دفترچه هاي يادداشت، يك كامپيوتر بسيار با ارزش كه 
كلمات را برايم تلفظ مي كند و يك نوار ضبط شدة كوتاه براي مصاحبه و دوربيني دارد براي نشان دادن 
تصاوير صحنه هايي كه مي خواهم. البته تازگي يك ويدئو دوربين كوچك هم خريده ام. داشتن اين لوازم، 

عصاي دست آدم است و باعث دلگرمي مي شود.
هر روز از ساعت 10 صبح تا ناهار و بعدازظهر از ساعت 2/30 تا 6 كار مي كنم. زماني انرژي زيادي 
داشتم. اما الان بعد از 20 سال كار احساس مي كنم كه ديگر اين طور نيست. الان هر روز موقع شروع به كار 
مشكل دارم. ولي چاره اي نيست به هر ترتيب شده بايد خودم را وارد جريان كار كنم. من با قلم مي نويسم. 
به طور غيررسمي هم  پنج شبكه اينترنتي دارم. اما تا به حال آن ها را نديده ام. چون خيلي كم با كامپيوتر 

كار مي كنم. كارهاي تايپ را همسرم انجام مي دهد.
موقع كار هر چيزي ممكن است باعث حواس برتي من شود. اما دوستم «استفن گينگ» اين طور نيست 
و با صداي موسيقي كار مي كند. درحالي كه فضاي كار من بايد ساكت باشد. دو گيتار دارم كه در كنار 

ميزم قرار دارند. هر زمان كه موقع كار به مشكل برمي خورم، شروع مي كنم به گيتار زدن و آواز خواندن.
شب ها خيلي هيجان زده مي شوم. تنها كاري كه مي توانم بكنم تلويزيون ديدن و يا دراز كشيدن است. 

آخرين كتابم خودم را خيلي ترساند. اما خوشبختانه شب ها كابوس نمي بينم.
من هميشه داستان هاي ترسناك نوشته ام اولين داستانم دربارة موش هاي عجيب و غريب بود. زماني 
كه تمام شد تا سال ها خيال مي كردم كه آن ها در اطرافم آويزانند. البته 
به  احتياج  بيايد كه  اين تصور پيش  باعث نمي شود  اين نكات  گفتن 
روان شناس دارم. چون به نظرم كارم به نوعي تخليه هيجاني است، همة 
ما به نوعي بخش تاريكي در طبيعت خود داريم و ما نويسندگان اين 

گونه آثار مستقيماً به آن نقطه زده ايم.

داستانهاي شما ـ پاسخ هاي ما
1ـ زهرا ميرعظيمي ـ ميانه

الف) رها، چاپ خواهد شد
ب) پالتوي پشمي بهت مياد! در نوبت چاپ قرار 

گرفت
ج) هوس هاي كودكانه قابليت چاپ شدن را دارد.

هرچه  خوش شانسي،  خيلي  كه  اين  مثل  ظاهراً 
و  نشوي  مغرور  اميدوارم  مي شود.  چاپ  مي فرستي، 

دست از مطالعه نكشي.
2ـ كرامت اله افسريان ـ بهبهان

را  داستانك  يك  نشانه هاي  كي»،  «تا  داستانريزة 
لازم  حتماً  چون  چرا؟  بداني  بايد  ديگر  حالا  ندارد. 
نيست همة داستانهاي يك نفر نقد و بررسي شود، تو 
مي تواني نقد و نظر مرا در مورد كارهاي ديگر دوستان 

بخواني و در مورد كارهاي خودت تطبيق بدهي.
نشانه هاي  و  ويژگي ها  گذشته  شماره هاي  در 
آن  به  توجه  با  شمردم.  بر  را  (داستانك)  داستانريزه 
دارد؟  را  نشانه  آن  كي...»  «تا  داستانكِ  آيا  نشانه ها، 
پنهان داشتن حادثه، پايان بندي ناگهاني و ضربه دار از 
نمي شود.  ديده  كارت  در  كه  داستانريزه اند  نشانه هاي 
از همان ابتدا مرد را معتاد معرفي كردي كه مي خواهد 

برود مواد مخدر بخرد و مي رود مي خرد. تمام!
چه فكري براي خواننده ايجاد كردي؟

موفق باشيد
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مي دونين كه تا 20 روز ديگه عازم هستم و حتي اگر چنين چيزي هم عملي بشه، تا عشق فرانسه عشق فرانسه 
بخواين ويزا بگيرين و... مدتهاي مديدي طول مي كشه. 

ـ خب شما نمي تونيد مسافرت خودتونو به تعويق بندازيد؟ 
ـ چه حرفيه خانم؟ اولاً من هنوز جوابي به شما ندادم ثانياً مي دونين چقدر دوندگي 
كردم و سختي ديدم و بدبختي كشيدم تا تونستم كارامو مرتب كنم؛ محاله خانم، محال... عصر 
آن روز، به تهران مراجعت كردم و يك راست به منزل برادر كوچكم رفتم و پريسا 
كه از جريان گفتگوي من و دوستش با خبر بود و همة اخبار را از او گرفته بود، 

لبخندي زد و گفت:
اما  نداشتم،  اصلاً قصد دخالت در كارهاي شمارو  داداش سهراب،  ببخشيد  ـ 
دوست من نسترن، همه زندگيش شده رفتن به فرانسه. من با خودم فكر كردم كه 

شايد از دست شما كمكي بربياد. به هر حال اگه ناراحتتون كردم، ببخشيد. 
ـ امان از دست شما خانمها. 

ـ داداش سهراب، باور كنيد اگه شما به خارج تشريف ببريد، مادرتون از دلتنگي 
نرفتيد، كار مادرتون شده گريه و  از اين  سفر بگذريد. هنوز  بياييد و  دق مي كنه. 

زاري. ديگه خلق و خوي درست و حسابي نداره. 
زار  زار  مي شينه  مي گيره  بهونه  افتاده اي  پا  پيش   و  مسأله كوچك  هر  به خاطر 

گريه مي كنه. 
ـ خب فكر نمي كني در اون صورت، يعني اگه من از رفتن منصرف بشم، همة 

نقش هاي دوستتون ـ چي بود اسمش؟ 
نسترن

ـ نسترن خانم نقش برآب مي شه؟ 
بندة خدا كمك  اون  به  ـ عجب، پس شما تصميم خودتو گرفتي و مي خواي 

كني؟ 
ـ نه ... اما... راستش خودم موندم چه كار كنم؟ حرفاي اون دختره پاك منو به 
هم ريخته. با زبون بي زبوني بنده خدا همه چيز رو به من گفت و از من خواست 

كمكش كنم. 
ـ راستش داداش سهراب منم نمي خوام دخالت كنم چون... 

ـ عجب، پس نمي خواي دخالت كني، همة اين آتيشارو كه تو روشن كردي؟ 
وقتي جريان را با مادرم و برادر كوچكم در ميان گذاشتم، ابتدا تصور مي كردم 
كه مادرم مخالفت كند، اما در كمال ناباوري، به جاي ناراحتي لبخند رضايتي هم 
به  بوده است، چون  اين كلك مادرم  بعدها فهميدم كه  البته  لبهايش نشست.  روي 
صلاحديد پريسا، به مادرم نگفتيم كه اين ازدواج موقتي است و در خاك فرانسه، از 
همه جدا خواهيم شد. مادرم هم به اين خيال كه اگر من زن بگيرم، پاي بند مي شوم 
و ديگر فكر سفر از سرم بيرون مي رود، غافل از آنكه، فلسفة اين ازدواج، مسافرت 

به خارج است. 
و  نسترن  با  قبلي  هماهنگي  با  برادر كوچكم  خانوادة  و  مادر  اتفاق  به  خلاصه 
مادرش به شيراز رفتيم. اين بار ديگر به هتل نرفتيم، چون مادرم و برادرم همراهم 
بودند به ناگزير به منزل برادرم رفتيم و فرداي آن روز، مراسم ازدواج ما، خيلي ساده 
پريسا و نسترن  از من و  به غير  برگزار شد.  نفر  با حضور حداكثر 20  و صميمانه 
و برادر كوچكم، همه تصور مي كردند كه اين ازدواج يك ازدواج دائمي و واقعي  
رفتن  باعث شد كه من هم  نسترن،  با  ازدواج  بدهم.  است. خلاصه چه دردسرتان 
خودم را به تعويق بيندازم و ضمن آن دنبال كار نسترن هم باشم تا زودتر كار هاي 
رفتن او را هم راست و ريس كنم. در طي اين مدت، وابستگي من به نسترن روز 
به روز بيشتر و بيشتر مي شد؛ تا آنجايي كه نه تنها من، بلكه فكر رفتن به فرانسه از 
سرنسترن هم پريد و مراسم جشن ازدواج را به طور واقعي برگزار و زندگي آرام 
و  كرديم  آغاز  دنياست،  مكان  بهترين  كه  ايران  عزيزمان  كشور  در  را  مطلوبي  و 

خوشبختانه، كدورت بين من و برادر بزرگم هم براي هميشه برطرف شد. 
در طي اين سالها خداوند دو فرزند به ما هديه كرد. كه دختر بزرگم، امسال به 

مدرسه رفت. 

 
 

اشاره:
در قسمت اول حكايت آقاي سهراب.ش را خوانديد كه چون قصد سفر و 
اقامت به فرانسه را داشت براي خداحافظي به منزل برادرش در شيراز رفت و 
به خاطر كدورت با او، شب را در خانة او نماند و به هتلي در شيراز رفت. اما 
وقتي از ادكلن فروشي داخل هتل قيمت ادكلن را پرسيد، خانم فروشنده كاملاً او 
را مي شناخت و مي دانست قصد رفتن به فرانسه را دارد. سهراب، از اين بابت 

بسيار متعجب شد و..>>>>>>>>>  حالا پايان ماجرا... 

ـ ببخشيد خانم، چون جوابي نمي دين، خداحافظ. 
ـ آقا سهراب، صبر كنيد. همه چيز رو براتون مي گم. به شرطي كه قول بدين 

كمكم كنيد. 
ـ چه كمكي... اصلاً بنده حرفاي شمارو متوجه نمي شم. 

نمي دونم كي هستيد و چه كمكي من بايد به شما بكنم. شما كه معلومه الحمدالله 
وضع تون خيلي خوبه و... . 

ـ كمك من از شما مالي نيست آقا سهراب، اگر كمي صبر كنيد، براتون مي گم. 
هر چند كه برام سخته. 

ـ بفرماييد. سراپا گوشم. 
ـ اينجا نمي شه، چون دائم مشتري مي آد و رشته  افكارمون پاره مي شه. بهتره بريم 

اونجا روي مبل هاي توي لابي بشينيم و صحبت كنيم. 
ـ بنده در خدمتم، اما لطفاً معمايي حرف نزنين و مستقيماً برين سر اصل مطلب، 

چون من آدم كم صبر و حوصله اي هستم. 
ـ راستش آقا سهراب جريان از اين قراره كه من هم مي خوام براي ادامة زندگي 

به خارج برم. 
ـ خب؟ 

ـ خب اينكه، حتي موافقت مادرم رو هم كه با اون زندگي مي كنم گرفتم و قرار 
شده مادرم و خاله ا م كه تنهاست با هم زندگي كنند تا من بتونم برم فرانسه. اونجا هم 

دو تا از دختر عموهام هستن كه مشكل خونه ندارم و... 
ـ خب، اينا كه فرموديد چه ارتباطي با من داره، خيلي راحت مي تونيد تشريف 

ببريد. البته اگه ويزا داشته باشيد و... 
اينه كه مجرد هستم و نمي تونم  اما مشكل من  اينا رو خودمم مي دونم.  بله،  ـ 
برم.  بايد متاهل باشم. مادرم در صورتي با سفر من كاملاً موافقه كه شوهر كنم و با 

شوهرم به فرانسه برم. 
ـ خب، باز بفرماييد چه كمكي از دست من برمي آد؟ 

ـ شما... شما... مي دونيد چيه؟ من شنيدم شما مجرد هستيد. اين روهم مي دونم 
كه قصد ازدواج نداريد... 

ـ خانم من اصلاً حرفاي شمارو نمي فهمم. نكنه... 
ـ با خودم فكر كردم اگه شما لطف كنيد، من و شما به طور ظاهري با هم ازدواج 
مي كنيم و وقتي رسيديم فرانسه اونجا از هم جدا مي شيم. اينطوري هم من مي تونم 
به خواسته و آرزوم برسم و هم اين كه هيچ مساله اي براي شما ايجاد نمي شه چون 
به محض رسيدن به كشور فرانسه از هم جدا مي شيم. من حتي اگه شما بخواين، 
مي تونم نوشته اي هم در اختيار شما بذارم تا سندي باشد براتون كه مطمئن باشيد هيچ 

دغدغه اي براي شما فراهم نخواهد شد. 
ـ قبل از اين كه جواب شمارو بدم، مي تونم يه سوال از شما بپرسم؟ 

ـ بفرماييد. 
ـ شما بنده رو از كجا مي شناسين و اين همه اطلاعات رو  درباره من از كجا 

دارين؟ 
ـ از طرف پريسا... 

ـ پريسا...؟ زن برادر كوچكم؟ 
ـ بله، من و پريسا، با هم همكلاسي بوديم. حتي توسط پريسا من براي شما در 

هتل اتاق رزرو كردم و... 
ـ عجب شيطونيه اين پريسا؟ 

پيشنهادم  كه  مي دونم  خودم  ببخشيد  رو  بنده  جسارت  سهراب  آقا  خلاصه  ـ 
نامعقوله و اصلاً درست نبود. اينم مي دونم كه درشان يك خانم نيست كه از مردي 
بخواد، حتي به صورت ظاهري ـ با اون ازدواج كنه، اما فكر رفتن به فرانسه و زندگي 

كردن با دختر عموهام، چند ساليه كه فكر منو به خودش مشغول كرده. 
ـ مي شه بفرماييد چرا تا به حال ازدواج نكرديد چون به چشم خواهري، هيچ 
كمبودي ندارين. با داشتن چنين فروشگاهي هم معلومه كه وضع مالي بدي ندارين!

 ـ اتفاقاً موارد خيلي زيادي براي ازدواج پيش اومده، اما شرط من براي ازدواج 
فقط رفتن به فرانسه، به اتفاق همسر آينده م بوده كه تا حالا قسمت نشده. 

ـ پس اجازه بدين من فكرامو بكنم و توسط همون پريساي وروجك، فردا پس 
از من داريد،  اين همه اطلاعات رو  اين كه شما كه  بدم. ضمن  به شما خبر  فردا 
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انتخاب  خود  زندگي  براي  را  مسيري  آنها  نمي روند،  دانشگاه  به  پسرها  ظاهراً 
رفته دخترانه مي شود  رفته  دانشگاه  دانشگاه مي افتد،  به  مي كنند كه كمتر گذرشان 
نبود  اين  به خود اختصاص مي دهند  را  از كلاسهاي درس  تنها گوشه اي  و پسرها 
تعادل، توجه به جنسيت را در دانشگاه ها ضروري مي كند. همة  اين صحنه ها از يك 
فاصله مي گيرند و  دانشگاه و تحصيل  از  آرام  آرام  برمي دارد. پسرها  پرده  واقعيت 
خود را در بازار كار مي يابند. آنها حضور اندك خود را در دانشگاه با هزار و يك 

دليل توجيه مي كنند!
بركت دلدارزهي دبير يكي از مقاطع تحصيلي مي گويد: پس از پيدايش 150 
ساله نخستين دانشگاه كه بيشتر دانشجويان آن پسر بودند، ايران وارد دوراني مي شود 
كه توازن جنسيت در دانشگاه به سود دختران تعادل خود را از دست مي دهد. افزايش 
دختران پذيرفته شده در كنكور نسبت به پسران كه طي سالهاي اخير همواره از آن 
به عنوان پيشرفت و تحولي براي زنان ياد شده به تازگي مشغوليت هاي ديگري را به 
ذهن كارشناسان مسائل اجتماعي متبادر كرده است. اين نگراني ها تا آنجا پيش رفته 
است كه حتي مسئولان دانشگاهها به طرح پيشنهادهايي چون، محدود كردن حضور 
پيشنهاد  اين  از طريق اجراي طرح پذيرش جنسي پرداخته اند.  دختران در دانشگاه 
براي نخستين بار از سوي رئيس سازمان سنجش آموزش كشور به صورت رسمي 

مهشيد شفيعي ـ فارس
سلام، ـ الحمدالله كه در ميانه راه پشيماني از خبرنگار شدن، خدا به ما رحم 
تا  بفرستيد،  برايمان  كارت  جهت صدور  را  مداركتان  اينطور شد،  كه  حالا  كرد! 
خبرنگاري را جدي بگيريد. همانطور كه مي دانيد احكام شرعي قوانيني است كه 
همه موظف به رعايت آن هستند، چون اعتقاد قلبي به آن احكام دارند، و اما 
آنچه عرف ناميده مي شود مواردي است كه در واقع از نظر اجتماعي يا فرهنگي 
يك جامعه دور از شأن يك شهروند نباشد. البته خيلي از مواردي كه ما خود را 
موظف به رعايت آن نمي دانيم، در احكام شرعي ما حرام نيست، ولي همين 
عرف را نيز بايد در راستاي احكام شرعي رعايت كرد. با هم قسمتي از اثرتان را 

در جواب مطلب خانم ساناز حسيني پور مي خوانيم.

عرف يا حكم؟!عرف يا حكم؟!
از  يكي  بود،  گرم  خيلي  هوا  چون  مدرسه،  از  برگشت  موقع  پيش،  روز  چند 
دوستانم كلاهي براي حفظ صورتش از گزند گرما به سرگذاشت. بيچاره كه صورت 
بارش كردند. دختر  متلك  اطرافيان  كه  بود  نرفته  راه  قدم  دو  هنوز  دارد،  حساسي 
بيچاره فقط سكوت كرده بود. من كه به شدت عصباني بودم پيشنهاد كردم تسليم 

نشود و هر روز كلاهش را بياورد. اما.... همين شد سوژه ي گزارش من.
راستش من نمي فهمم عيب و ايراد آنچه كه در بالا توضيح دادم چه بود كه افراد 
بي جنبه! دوست بيچاره ي من را متلك باران كردند. شايد ما عادت كرده ايم چيزهايي 
را نپسنديم كه هيچ اشكالي ندارد. چيزهاي زيادي هست كه شرع هيچ مخالفتي با 

آن  ها ندارد، اما عرف.... .
امروز، اگر مشكلي هست، اگر رسم درستي هست كه در جامعه ي ما غلط پنداشته 

مي شود، عيب و ايراد و مشكل از نحوه ي تفكر و عقايد ماست.
با  بودند  نوشته  مطلبي   2022 شماره ي  مجله ي  در  سانازخانم  عزيزم،  دوست 
عنوان قضاوت سطحي ممنوع! حالا من از ساناز عزيز مي پرسم: 1 ـ آيا هميشه اين 

بزرگ ترها هستند كه با نگاه شان قضاوت مي كنند يا خود ما نوجوانان وجوانان؟ 
2 ـ آيا نبايد يك باطن پاك، ظاهري پاك و مطابق شرع داشته باشد؟ 

3 ـ آيا همين ماها كه حالا اين حرف ها را مي زنيم 10 يا 20 سال ديگر روي 
حرفمان هستيم؟ من به جرأت مي گويم نه. يك خاصيت عجيب ما ايراني ها اين است 
كه تا وقتي كاره اي نيستيم و دستمان به جايي بند نيست، چنان حرف مي زنيم كه همه 
فكر مي كنند اگر ما كاره اي بوديم، ايران گلستان بود، اما همين كه جايي مسؤول شديم 

يا سن مان بالاتر رفت، همه چيز يادمان مي رود و ما هم مي شويم عين ديگران.
ساناز خانم، مگر كلاه دوست من چه ايرادي داشت، كلاهي ساده كه فقط مانعي 

براي گرما بود اما همين جوانان عزيزي كه شما مي فرماييد ايشان را متلك باران كردند؟
عزيزم. لباس رنگ روشن چيزي نيست كه غلط باشد اما مدل مو...

عرف را ما خودمان ساخته ايم، اما... نمي دانم توجه كرده ايد يا نه ولي ما عرف 
جامعه را براساس عقايد شخصي خود معرفي مي كنيم و اصلاً شرع و شؤنات برايمان 
مهم نبوده  اند! خيلي چيزها در عرف ما ناپسند است كه شرع هيچ مخالفتي با آن ها 

ندارد و خيلي چيزها هست كه عرف مي پذيرد، اما شرع نمي پسندد!
نمي دانم اين چه حكايتي است ولي عجيب است و دوست داشتني نيست.

از روي  و  نابجا  آن هم  در قضاوت كردن  ايراني ها  ما  ماشاءاالله  هزار  ماشاءاالله 
ظواهر امر اول هستيم!

بايد به همديگر حق بدهيم اگر فلان آقا يا خانم را با لباس و مدل موي آن چناني 
ببينيم ناراحت شويم، اگر مسلماني اصيل و واقعي نباشيم، بالاخره احكام اسلام را كه 
مي دانيم و در حد آماتور كه هستيم. به هرحال اين بار حرف هايم پر از پارادوكس 

بود، اما خب همه چيز در جاي خودش درست است.
اشتباه ما اين است كه فقط مي خواهيم از روي عقيده ي خود چيزي را درست يا 
غلط بدانيم، نه طبق قانون و شرع و نه از روي عدل و حقيقت. شرع هيچ وقت مخالف 
زيبايي و زيبادوستي نبوده و اصلاً اين حس را خداوند خود به انسان بخشيد، اما 
اسلام نگفته لباس آن چناني بپوش و... . اسلام نگفته آقا چشمهايت عين ارزق شامي 
شود و حجاب نداشته باشد و نگفته موهايت عين برق گرفته ها در آسمان پرواز كند 
و نگفته شلوار را كلاً تا بزن و... مرا ببخشيد اما ما هرچه مي  كشيم از دست عقايد 

خودمان است و بي مسؤوليتي خودمان،... نه اسلام و چيز ديگر!

عبدالرب دلدارزهي ـ سراوان
همة  عكس  كه  شده  برآن  صفحه  سياست  سلام، 
تشويق،  جهت  بلكه  نكند.  چاپ  صفحه  در  را  همگامان 
عكس افرادي كه مطلب شان قابل چاپ بوده و اخيراً چاپ 
شود.  جابجا  هستند  كم تلاشتر  كه  افرادي  عكس  با  شده 
كه  است  خانمي  دل  درد  بيشتر  بيكاري شما  اما مطلب 

همسرشان بيكارند و...
همكاري  همگام  با  سالها  كه  دوستاني  از  ما  توقع 
ضعيف تر  روزبروز  دوستان  ارسالي  آثار  متأسفانه  است  اين  از  بيش  مي كنند 

مي  شود. نمي دانم چرا؟
با عجله مطلبي تهيه مي نمايند حتي در حد نامه و از ما هم دلخور هستند 
كه چرا آثارشان را يا عكس شان را چاپ نمي كنيم، اميدوارم روزبه روز دوستان 
همگامي ما با تلاش بيشتر مطالب درخور صفحه همگام با سوژه هاي اجتماعي 

فرهنگي برايمان تهيه نمايند.
مجله 2012 (24 دي ماه 86) برايتان ارسال خواهد شد. و اما از بين سه 
اثر شما مطلب دانشگاه را برگزيديم. متأسفانه در حال حاضر جوانان، مخصوصاً 
نااميد  عالي  تحصيلات  با  كار  جستجوي  در  كه  كرده اي  تحصيل  جوان  پسران 
مي شوند، به ديگر جوانان توصيه مي كنند كه اگر با ديپلم استخدام شويد بهتر 
است و بازار كار براي جوانان تحصيل كرده بسيار كمتر است. و اين توصيه ها 
كه در برخي موارد بي دليل هم نيست، باعث مي شود كه درصدي از پسران جوان 
از ادامه  تحصيل منصرف شوند البته نيازي هم نيست كه همه دانشگاه بروند، 

كشور ما به همة شغل ها نياز دارد. گزارش شما  را در اين زمينه مي خوانيم:

انتخاب خود  زندگي  براي  را  مسيري  آنها  نمي روند،  دانشگاه  به  پسرها  ظاهراً 
رفته دخترانه مي شو رفته  دانشگاه  دانشگاه مي افتد،  به  مي كنند كه كمتر گذرشان 
نبو اين  به خود اختصاص مي دهند  را  از كلاسهاي درس  تنها گوشه اي  و پسرها 

گ

همة  س 
تشويق،   
خيراً چاپ 
ويق

شود.  بجا 
كه  است 
همكاري   
ضعيفتر

دانشگاه دخترانه!دانشگاه دخترانه!
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ارائه شد. دليل گرايش نداشتن پسران به تحصيل در دانشگاه خدمت سربازي هم 
مي تواند باشد. مطابق نبون پذيرش دانشجو در دانشگاه با نيازهاي جامعه و بيكاري 
فارغ التحصيلان موجب شده كه جوانان تحصيلات دانشگاهي را چيزي جز تلف 
سالم  نبينند.  بپردازند  به كسب درآمد  آن  زماني كه مي توانستند طي  كردن مدت 
دهواري دبير منطقه جالق مي گويد: پسرها با اين فرض كه با مدرك دانشگاهي 
نمي توانند شغلي پيدا كنند تا درآمد آن كفاف هزينه هاي يك خانواده را بدهد يا 
با تصور اين كه بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاه ها مجبور به انتخاب شغل آزاد 
شده اند كه تناسبي با رشته تحصيلي آنها هم ندارد، انگيزه خود را نسبت به ادامه 
تحصيل از دست مي دهند بررسي هاي ما نيز ثابت مي كند ميزان مطالعه غيردرسي 
بتوان بي انگيزه بودن پسرها  دردخترهاي دانش آموز بيش از پسرهاست. پس اگر 
را براي مطالعه به عنوان دليل اين مساله عنوان كرد، محدوديت  دختران دانش آموز 
براي حضور در اجتماع و فعاليت هايي غير از حضور در مدرسه و خانه را نيز بايد 
به عنوان دليل ديگر در نظر گرفت محدوديتي كه نبود آن بر زندگي پسران و تربيت 

متفاوت آنان، مشغوليت هاي ديگري غير از مطالعه را برايشان فراهم مي كند.
مهديه كمالي مي گويد: روند تغيير هرم جنسي در دانشگاه ها وضعيت اجتماع 
را بشدت ناپايدار خواهد كرد و ميزان طلاق را در آينده افزايش خواهد داد، زيرا 
قرار  پايين  از لحاظ تحصيلي در سطحي  با مرداني كه  اكثراً  دختران تحصيلكرده 
دارند ازدواج نمي كنند. بيشتر دخترها با وجود شرايط مالي خوب پسرها نيز حاضر 
به ازدواج با افرادي كه تحصيلات دانشگاهي ندارند، نمي شوند و به همين دليل 
خاصي  موارد  در  حتي  هستيم.  مجرد  تحصيلكرده  دختران  آمار  رفتن  بالا  شاهد 
هم كه دخترها كوتاه مي آيند ... و اكنون زمان آن فرارسيده است كه به افزايش 
پذيرش دختران در دانشگاه ها نسبت به پسران با نگاهي غير از افزايش سطح شعور 

و توانايي هاي زنان جامعه نگاه كنيم.

آثار غيرقابل چاپ
علت  و  مالي  استقلال  دهقاني)،  (ريحانه  پرستار  يك  دل  درد 
(عباس   ... و  كتاب خانه  الگو،  و  جوان  طاهباز)،  (سميه  بزهكاري 
رمضاني)،  (سميه  حساب  حرف  و  جواني  غرور  خانمحمدي)، 
سخنان آيت... خامنه اي (جواد مزنگ زاده)، كدومو قبول داري (جواد 
آشفته بازار  دلدارزهي)،  (عبدالرب  بيكاري  و  ازدواج  سن  مريمي) 
موبايلي (شيدا دارابي)، آشنايي با مذهب سني (اسماء خواف)، چرا 

بر مهر سجده مي كنيم (سوگند)

ريحانه دهقاني - اصفهان
سلام، زيارت قبول، حتماً براي ما هم دعا كرديد، اينكه روز پرستار 
را به تمامي پرستاران عزيز كشورمان تبريك گفته ايد، ممنون. البته بر 
هيچ كس پوشيده نيست كه پرستاران در گروه بهداشت و درمان جامعه 
عنوان  به  هنر  و  علم  تلفيق  با  و  مي سوزند  كه  هستند  همچون شمعي 
يكي از اركان اساسي در جامعه بهداشت و درمان كشور ايفاي نقش 
مي نمايند. باشد كه مسئولين عزيز كشور نه تنها در روز پرستار، بلكه در 

طول سال جهت رفع موانع و مشكلات اين عزيزان تلاش نمايند.

كارت شما عزيزان ارسال شد
اصغر طالبي - شهلا كلانتري - مريم دلخون - ايمان خوشكاران  

منتظر آثار خوب شما هستيم.

محسن حامدي - تهران
سلام، اثر ارساليتان قبل از نوروز نيز به دستمان رسيده است، 

و اعلام وصول شده منتظر آثار جديدتان هستم.

جواد مريمي - اشكنان
سلام، مظلوميت پس از 1367 هنوز در نوبت چاپ است. حالا 
كه كارت تان به دستتان رسيده است بايد بيشتر تلاش كنيد. مطمئن 

باشيد خبرنگار ماه هم مي شويد. منتظر آثار جديدتان هستيم.

جواد مزنگ زاده - بردسير
افرادي  به  تذكر  بعنوان  شوم)  (عصر  عنوان  با  شما  مطلب  سلام، 
بعنوان  افراد مصدوم  به  به جاي كمك  كه در مواقع حوادث رانندگي 

سرگرمي مشغول به فيلم و عكس گرفتن مي شوند...
موضوعي است كه هر شخص را متأثر مي كند، با اميد اينكه فرهنگ 
استفاده درست از تلفن همراه روز به روز بهتر شود و اينكه عزيزان در 
چنين مواقعي به جاي سرگرمي به كمك و ياري عزيزان مصدوم بشتابند 

و بيشتر به فكر نجات جان انسان هاي مصدوم باشند.

اسماء منصورزاده ـ خواف 
سلام، همگام محترم، هر چند كه بهترين مناسبت چاپ مطلب شما، هفته 
وحدت بود اما به دليل حجم مطالب اثر شما دير هنگام مورد بررسي قرار 
گرفت . مي دانيم و مي دانيد كه  سالهاي سال طرفداران دو مذهب با صلح و 
صفا و آرامش و احترام به عقايد يكديگر با تمسك به كلمه «لااله الااالله» و با 
تلاش براي ايجاد وحدت و تحقق اسلام محمدي(ص) در كنار هم زندگي 
سنت  از  گرفته  نشأت  مذهب  دو  بين  در  رفتار  و  اخلاق  حسن  مي كنند. 
محمد(ص) است. با اميد به اينكه از عدم چاپ مطلبتان دلگير نشده باشيد، 

منتظر آثار جديدتان هستم.

مجيد سيفي دولت آباد - مرند
سلام، اينكه هداياي مجله بدستتان رسيده خوشحاليم، رمز جدول 
امر  در  همگاني  توفيق  آرزوي  ضمن  سپرديم.  صفحه  مسئول  به  را 
مهم اجتماعي - فرهنگي (رعايت حقوق يكديگر) و احترام به قوانين 
بايگاني  به  ... را  بر جامعه، مطلب  رعايت حقوق اجتماعي و  حاكم 

سپرديم و منتظر آثار خوب شما هستيم.

سوگند ـ ماهشهر 
سلام، دلايل خوب و موجهي براي اينكه چرا هنگام نماز بر مهر سجده 
مي كنيم بيان كرديد. اما از آنجا كه تبعيضي بين اثر شما و خانم منصورزاده 
قائل نشويم، تصميم گرفتيم اثر شما را هم چاپ نكنيم، اما همين قدر اشاره 
مي كنيم،كه يكى از دلايل  سجده بر خاك آن است كه از خاك آمده ايم 
روز  هر  مهر  بر  سجده  در  را  نكته  اين  و  گشت  بازخواهيم  خاك  بر  و 
يادآور مي شويم، دوم اينكه سجده بر خاك نشانه خضوع و خشوع در برابر 

پروردگار است، چرا كه پيامبر نيز بر زمين خاكي سجده شكر بجا آورد.
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شاعر معاصر
سلمان هراتي
منتهاي تكامل
گاهي كه معين نيست

مثل يك پيچك خودماني
از پنجره مي آيي

و جاي شعرهاي من مي نشيني
و من هيچ كلمه  ندارم

چشمهايم
از بصيرتي آكنده مي شود

كه منتهاي تكامل يك چشم است
همخانه ام مي  گويد:

صفات ثبوتيه كدامند؟
من مي گويم:

باز چه بوي خوشي
اينجا را فرا گرفته است!

هميشه همين گونه
سيدجبار عزيزي، سرپل ذهاب

هميشه همين گونه بوده است
پنجره ها قرار بي قراري اند

براي سكوت پاياني من
دلم،

علف هرز پاي جوي آبي ست
كه به جنايت زمين

كمك مي كند
ابرهايي ترانه خوان

پاي پنجره ي من ايستاده اند
چشم هايم

عبور خيس تمام رودهاي جهان است
هميشه همين گونه بوده است

چيزي را شروع مي كني
و خودت نيز 

نمي داني به كجا مي رسي.

گهواره خيام
عصمت  اسلامي، نيشابور

شب هجرت گل
بنفشه نيك گو

ــد ــر كردن ــرا ت ــا چشــم م ــم آينه ه ــاز ه ب
ــاور كردند ــو ب ــرا مثل ت ــت بغــض م عاقب
آســماني شــده بود اين دل خوش باور من
ــد ــر كردن ــدوه كبوت ــر از ان ــوا را پ ــه ه ك
ــد ــاوري دل بودن ــه پهن ــه ب چشــم هايي ك
ــد ــر كردن ــن از ب ــزل شــرم نخســتين م غ
از شــب هجرت گل خاطره اي با من هست:
ــر كردند ــي به دلش داشــت كه پرپ آرزوي
ــاز ــينه و ب ــس س ــزد نفســم از قف مي گري
ــد ــرا ســخت مكــدر كردن ــز م ــل پايي مث
تيشــه بر ريشــه ي انديشــه خــود مي كوبم
ــه مقدر كردند خســته از اين همه دردي ك

پرشــور روشــن  ســرزمين  اي 
ــور ن دشــت هاي  ــبز  س ــون  خات
ــاران ب ــته ي  رش گيســوانت  اي 
اي گوشــوارت خوشــه ي انگــور
شــورانگيز و  ــي  زيباي ــواره  هم
همواره مســت و سركش و مغرور
ــز چنگي ــر  ه ــر  دي آرزوي  اي 
ــور تيم ــر  ه ــال  آم ــت  غاي اي 
ــان توف و  خاكســتر  ــال ها  س اي 
ــن دامنت مســتور ــن و چي در چي
ــك و تاتار ــرك و ازب اي خشــم ت
ــور مقه ــو  ت چشــم  پيشــگاه  در 
ــبزي از حديثي ســرخ اي حرز س
ــر بازوانت چــون شــطي از نور ب
ــر ــاي دي ــو از روزه ــن بگ ــا م ب
ــالهاي دور ــن بخــوان از س ــا م ب
ــبان اس ســم  ــر  زي از  ــد  چن ــا  ت
منصــور و  ــده  رقصن ــتي  برخاس
دادي ــكان  ت ــن  دام ــتي  برخاس
ــم و زور ــر بار خشــم و ظل از زي
ــود بينال ــو  ت در  ايســتاده  اي 
ــا شــب ديجور ــينه ب ــينه به س س
ــام خي ــواره ي  گه ــت  دامن اي 
ــار اينچنين پرشــور ــو عط اي از ت
ــبز و ســكرآور هر كوچه باغت س
ــت مشــهور ــر صبحــگاه خرم ه
ــار از توســت طبعم اينچنين سرش
از توســت جانم اينچنين مســرور
شــورانگيز ــاي  زيب مي بوســمت 
ــور مي خوانمــت، عاشــق تر از تنب
ــز ــد اســت و غرورآمي ــت بلن نام
نيشــابور ــخ،  تاري ــادر  م اي 
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پريا
زهرا درّي ـ سده لنجان اصفهان

جاده انتظار
زهرا باقري، نيشابور

سكوت تو
سعيد رحيميان نودهي، ساوه

وقتي ساكت مي شوي
چون باراني عطش زمين دارم

 و چون كفش پاره اي كه آب مي خورد عطش سرپناه
و چون نگاه چشم انتظار مادري، مضطرب

وقتي ساكن مي شوي
دلم، همچون دل كوچه هاي پايين شهر پر از تكاپوست

و همچون دست هاي كودك نيازمندي، تهي
و بناچار چون كوير منتظر

در انتظار واژه ي عزيزت، ساكت مي مانم

ــدم پريا ــه ي بي ــه دل خــط خطــي و لان ب
ــپيدم! پريا ــا، شــعر س ــدم رنجه نم ــو ق ت
ــن از آن نقطه اول، ســر خط ــرورم ك و م
ــج كشــيدم پريا ــل «حــوا» رن ــن مث و ببي
خط دوم كه صف عشــق در آن مي رقصد
ــيدم پريا ــر رس ــي دي ــود ول جــاي من ب
خط سوم كه شروع اســت مرا اشك، ببين
كه چــه آرام و چه محجــوب چكيدم پريا
ــودم كه دلم باز شــود و در آن مكــث نم
ــا ــدم پري ــچ ندي ــس، آه در آن هي جــز قف
به جز اين چند خطِ مانده ز احساس قديم
ــا پري ــدم  نگزي ــي  پناه ــچ  هي خــدا  ــه  ب
ــن پاره خط نيمه تمامم بس نيســت! و همي
ــا! پري ــدم  نبري دل  او  دل  از  ــوز  هن ــه  ك

ــه رو كنم ــا ك ــو را ت ــياه ت دســت س
ــه رو كنم بايد شــبي خــدا و تو را روب
در محضرش گلايه كنم از كوير عشــق
ــر و رو كنم پرونده ي ســراب تو را زي
ــزار وصله ناجور خورده اســت قلبم ه
تا كي ســكوت و عاطفه ام را رفو كنم؟
ــاي ميانمان ــه جــرم فاصله ه ــي ب گفت
ــان چشــمة آتش وضــو كنم ــد مي باي
ــرد ضريحي از آفتاب با اين وضو به گ
ــو را آرزو كنم ــه ت ــواف تا ك كردم ط
ــاب انتظار ــر لحظه روي جــادة بي ت ه
ــه رد تو را جســتجو كنم ــر مي زدم ك پ
ــي بدون اينكه بفهمي چه مي كشــم رفت
ماندم براي خلوت خود هاي و هو كنم
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برايم نوشتي
برايت نوشتم

ابوالفضل فياض، مشهد

در لابه لاي ابرها
نگاهي گمشده است!

به جستجويش تا باران
بايد رفت

**
قُمقمه ام كو؟

دلِ رود خشك است.
در بسترِ رودخانه ي خشك

بر مزارِ ماهي
گُلِ تشنه مي رويد!

بهترين نمونه هاي ارسالي تان را با هم خوانديم.
برايتان شادي و سلامتي آرزومندم.

ياسر مختارپور عمراني، بندرعباس
تو شباهتت كماكان چو ستاره، در خيال است
تو چونان ستاره نزديك و گرفتنت محال است

به دلم مدام گفتم، نشنيد و لب نجنباند
همه درد من ز اين ناشنواي گنگ و لال است

تو كه باغ آن نگاهت ز بهار مي سرايد
بنگر به شعر پژمردة من كه شرح حال است

بهترين قسمت سروده تان را با هم خوانديم مابقي 
جملات  يا  داشتند  ضعيف  توصيفات  يا  آن  ابيات 
در  درخت»  «خواب  و  قالي»  «گل هاي  بي معني. 

نوبت هاي بعدي چاپ مي شوند.

فريده آرمان (مسيحا)، اميديه
رفته اي از خانه ام جاي تو خالي مانده است
رفتي و مي سوزم و آشفته حالي مانده است

گوييا چشمان من از چشم تو جان مي گرفت
رفتي و چشمان من از شوق خالي مانده است

قلب من زخمي شد و با قلب تو يك رنگ شد
آن شكست و بهر من قلبي سفالي مانده است

مي دوم در غربت آن لحظه هاي بي نشان
در پس آن لحظه ها اوقات  عالي مانده است

من فراموشت نكردم شعر من درد من است
مدتي وزن غزل ها رو به كالي مانده است

طعم چشمان تو از قند وعسل شيرين تر است
ديدنت نزديك من شكل خيالي مانده است
مي نشينم روي زير انداز چشمت يك شبي

با تو خلوت مي كنم زيرا سؤالي مانده است
تو جوابم را ندادي مانده ام در بين راه

قلب من بي پاسخت در اين حوالي مانده است
هي غزل مي گويم و مشتاق ديدار توام

دفتر شعرم به دست اين اهالي مانده است
لحاظ  از  هم  هست»  «يادت  و  مات»  و  «كيش 
توصيفات هم از لحاظ انتخاب كلمات خيلي ضعيف  

بودند.
اينكه در همين سروده نيز مصراع هاي 8 و  ضمن 

10 به خاطر رعايت قافيه ضعيف هستند.

نوشين محمدي، كرج
نامه ي خوش خط، تميز و  از ارسال  نوشين عزيز، 
كاملاً اصولي تان (يك روي كاغذ) بسيار سپاسگزارم. 

اشعارتان را خواندم:
چهارم  ازبيت  دارد.  وزني  ايراد  كهنه»  «سكوت 
و  تعابير  لحاظ  از  بيت  هر  دوم  مصراع هاي  بعد،  به 

توصيفات ضعيف شده اند.
«رؤياي تلخ» به دليل توضيحات مفصل، عدم ايجاز 
در تركيبات و تعابير وصفي و مخيل، حشوهاي بسيار 
و تكرار يك تصوير ذهني در چندين جمله در هر بند، 

به انشايي توصيفي تبديل شده است.
توانايي هاي  به  بيشتر  مطالعه  با  هستم  مطمئن 
انتخاب هاي  با  را  تخيلتان  و  مي رسيد  بسياري  زباني 

شاعرانه تري بيان مي كنيد.

ميثم  محدثي، كرمان
كوتاه  يعني  دارد.  وزني  ايراد  خواندم  را  «دريا» 
عبارت  به  و  (ضرباهنگ ها)  هجاها  تعداد  و  بلندي  و 
ساده تر، ريتم جملات در هر بيت با ابيات ديگر برابر 
نيست. براي اينكه خودتان متوجه شويد از دوست تان 
بخواهيد سروده ي شما را با صداي بلند و چندين بار 
برايتان بخواند و شما به دقت گوش دهيد. حتماً تغيير 

موسيقي را در هر بيت احساس خواهيد كرد.
كرده ايد  انتخاب  قافيه  عنوان  به  كه  لغاتي  از 
پيداست با قافيه ي صحيح آشنا نيستيد. چون: ايمان / 

زيبا ـ مشتاقان / دلها و... با هم قافيه نمي شوند.
توصيه مي كنم تئوري مربوط به شرايط قافيه و وزن 
در شعر فارسي را به خوبي بخوانيد و مصاديق هركدام 
خودتان  سروده هاي  در  و  بيابيد  بزرگان  شعر  در  را 

تمرين كنيد.

محمد رسول سوري، بومهن
«گرچه نگفتم» پايان بندي خوب اما شروع ضعيف 

داشت.
اوقات  گاهي  باشيد  داشته  دقت  گرامي،  دوست 
شعر  تصوير  و  معنا  در  زيادي  تأثير  كلمه،  يك  تغيير 

مي گذارد. مثلاً اولين جمله ي سروده تان:
«در پس آن نگاه غم دار، سخني بود...»

چون سطرهاي بعدي، همه اش شرح حال دل راوي 
است، بهتر بود «اين نگاه غم دار...» مي گفتيد تا خواننده 

دنبال مرجع «آن» نگردد و ارتباط عمودي اين سطر با 
بقيه ي شعر حفظ شود.

مهدي پنجعلي پور، كلاچاي
دو شعر «فرج» و «مير علمدار» ايراد قافيه داشتند. 
با هم  ببستم/ دو دست  ـ  دنيا   / بي عدالتي ها  كلمات: 

قافيه نمي شوند.
قالب چارپاره را نيز به خوبي نمي شناسيد. چون 
در «ميرعلمدار» يك كلمه را در 2 بيت تكرار كرده ايد 

و فقط مصراع اول آن قافيه دارد.
منتظر نامه هاي ديگري از شما هستم.

امير محمد دهقان، روستاي حوزدر
«كوه غرور» ايراد وزن و قافيه دارد.

بيت آخر نيز نامفهوم است.
اگر علاقه ي بسيارتان به شعر را با پشتكار و تمرين 

و مطالعه همراه كنيد حتماً به موفقيت هايي مي رسيد.

اي حافظ شيرازي...
ما هم اين هفته برون رفت و به چشــمم سالي ست
حال هجران تو چه داني كه چه مشــكل حالي ست
او رخ  در  او  رخ  لطــف  ز  ــده  دي ــردم  م
عكس خود ديد و گمان برد كه مشكين خالي ست
ــب همچون شــكرش ــوز از ل ــير هن مي چكــد ش
قتالي ســت ــژه اش  هرم ــيوه گري  ش در  گرچــه 
ــه شــهر ــرم در هم ــه ك ــه انگشــت نمايي ب اي ك
اهمالي ســت ــت  عجب ــان  غريب كار  در  ــه  ك وه 
ــرد ف ــر  جوه در  ــايبه  ش ــود  نب ــم  اين از  ــد  بع
ــن نكته خوش استدلالي ســت ــه دهان تو در اي ك
ــي كرد ــذري خواه ــا گ ــر م ــه ب ــد ك ــژده دادن م
فالي ســت ــارك  مب ــه  ك ــردان  مگ ــر  خي ــت  ني
ــت بكشــد ــه چــه حيل ــت ب ــدوه فراق ــوه ان ك
ــه از ناله تنش چون نالي ســت؟! حافظ خســته ك

مسابقه ي 
«نگاهي و نظري»

عكس (5)
كه  را  تصوري  يا  احساس  دوستان خوبم، 
از ديدن اين عكس در اولين نگاه، به ذهن تان 
شعر،  بيت  دو  يكي  قالب  در  مي كند،  خطور 
يا  ضرب المثل  ادبي،  جمله ي  چند  هايكو، 
مي توانيد،  كه  موجزي  و  اديبانه  بيان  نوع  هر 

بنويسيد و برايمان بفرستيد.
و  مسابقه  اسم  پستي،  كامل  آدرس  و  نام 
شماره عكس حتماً پشت پاكت نوشته شود تا 

براي ارسال جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات شما هستم.

وجيهه تيموري
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با ترانه

پيش درآمدپيش درآمد
تا به حال به نقش ترانه و اصولاً ادبيات شفاهي در 
تاريخي  مختلف  ادوار  اجتماعي  و  فرهنگي  جريانات 
چه  مقاطعي  در  ترانه  مي دانيد  حتماً  كرده ايد؟  فكر 
نهضت  در  ترانه  نقش  از  اگر  است.  داشته  تأثيراتي 
مشروطه بگذريم، مي بينيم كه پيش از آن به دليل آنكه 
ترانه ها  همين  نداشته اند،  وجود  مكتوب  رسانه هاي 
بودند كه اكثراً هم توسط مردم كوچه و بازار سروده 
مي شده اند، نقش رسانه ها را ايفا مي كردند. قديمي ترين 
آنها كه بعد از اسلام سراغ داريم، ترانه «آبست و نبيذ 
است» مي باشد كه مربوط به اوايل نيمة دوم قرن اول 
هجري است. همچنين ترانه هاي بسيارتر در دوره هاي 
به  هم  را  مباحث  اين  آينده  در  كه  تاريخي  مختلف 

اختصار پي خواهيم گرفت.

قافيه در ترانه (13)
حركات قافيه (2)

به  قافيه،  حركات  درخصوص  قبل  شماره  در 
اختصار به مطالبي و مثالهايي اشاره كرديم و از شش 
را  اشباع  و  يعني رس  را  آن  مورد  دو  قافيه،  حركت 
توضيح داديم. در اين نوبت به چهار مورد ديگر يعني 

حذو، توجيه، مجري و نفاذ مي پردازيم:
3ـ حذو:

فتحة  مانند  است.  قيد»  و  «ردف  ماقبل  حركت   
ماقبل الف در دو قافيه «كار و يار» و ضمة پيش از «و» 
در دو كلمة «بودو نمود» و كسرة قبل از «ي» در دو 

كلمة «ديد و شنيد». مثال: 
3 روز نبرد آن يل ارجمند

به تيغ و به خنجر به گرز و كمند
بريد و دريد و شكست و ببست

يلان را سروسينه و پا و دست
4ـ توجيه:

حركت ماقبل «روي» ساكن را توجيه گويند مانند 
حركت ماقبل «ر» در بيت زير:

به سمرقند اگر بگذري اي باد سحر
نامه ي اهل خراسان به بر خاقان بر

مثال ديگر:
اي كرده تو بر ملك تكبرّ

وي كرده به تو فلك تفاخر
از قدر تو چرخ در ترفّع
وز راي تو عقل در تحيرّ

5ـ مجرا: 
حركت حرف «روي» كه هيچگاه نبايد تغيير كند. 
مانند حركت حرف «م» در دو قافية مرهمي و همدمي 

از حافظ.
سينه مالامال در دست اي دريغا مرهمي
دل ز تنهايي به جان آن خدا را همدمي

و همچنين حركت حرف «ن» در دو قافية مني و 
زني از سعدي

آسوده خاطر كه تو در خاطر مني
گر تاج مي فرستي و گر تيغ مي زني

هماي  از  بيت  دو  اين  در   «ِ  » حركت  همچنين 
شيرازي:

چنان به عشق تو از حال خويش بي خبرم
كه رو نتابم اگر تيغ مي زني به سرم

فراق سخت و قدم سست و راه باديه دور
دليل راه شو اي خضر ره كه نو سفرم

6ـ نفاذ:
 حركت حرف وصل و ساير حروفي است كه بعد 
از روي به كار مي روند. مثل حرف وصل، خروج، مزيد 

و نايره.
مانند فتحة «م» در دو كلمة مي سپارمت و دارمت:

اي غايب از نظر به خدا مي سپارمت
جانم بسوختي و به دل دوست مي دارمت

يا:
مركب روح تن بود سوي تو مي دوانمش
يا تو درآريش ز پا يا به تو مي رسانمش

در قافيه هاي «دوانمش و رسانمش» به ترتيب: الف 
حرف ردف است و فتحة ماقبل آن: حركت خذو، و 
«ن» حرف روي است، و فتحة آن: مجرا، و «م» حرف 
خروج  حرف  «ش»:  و  نفاذ،  آن:  حركت  و  وصل، 

است.
مثالي ديگر از كتاب: بديع و قافيه و عروض براي 

سال پنجم و ششم ادبي:
گلي كز آن چمن خيزد به بوي دوست بوييش

وگر در خاك افتد با گلاب ديده شوييمش
در قافية «بوييمش و شوييمش»، «و»: حرف ردف 
است، و ضمة ماقبل آن: حذو، و «ي» اول: حرف روي، 
و حركت آن: مجري، و «ي» دوم: حرف وصل است، و 
حركتش: نفاذ، و «م» حرف خروج، و حركتش هم نفاذ 

است، و «ش» حرف مزيد.

* غم بي تو
مرسده رضايي دوست ـ صومعه سرا

اشكاي من دريا شدن پشت سرت روونه ان
گرفته تر از من و تو غمزده از زمونه ان

پشت سرت نگا نكن من از تو ديوونه ترم
دست خودم نيست چي كنم پيش چشات كم مي يارم

ببين آخه بدون تو مي لرزه اعضاي تنم
شايد كه باور بكنن عاشق خنده هات منم
از غم بي تو من شدن خرابه دنيا روسرم

با كي بگم بدون تو سياه شده دور و برم
به جرم عشق و عاشقي حكم ما حبس ابده
آخه خدا رو عمر ما، رنگ سياه بختي زده

دربه دره خونه به دوش، مائيم كه فرياد مي زنيم
شايد كه قسمت همينه توي قفس جون بكنيم.

خانم رضايي دوست، دو تا ترانه برايم فرستاده ايد 
را  ديگري  و  سروده ايد   81 سال  در  آنها  از  يكي  كه 
مقايسه  هم  با  را  شما  كار  دو  اين  وقتي   85 سال  در 
مراتب  به  اولي  ترانة  كردم خيلي تعجب كردم، چون 
قوي تر و بهتر از ترانه ايست كه چهار سال بعد از آن 
سروده ايد. اما در مجموع خوشحالم كه با زبان شعر و 
ترانه آشناييد و ترانه هاي خوبي مي نويسيد. ترانه اي كه 
مربوط به سال 81 بود، چاپ كرديم و اميدوارم از ديگر 
آثارتان حتماً برايم بفرستيد. اين را هم ناگفته نگذارم 
دقت  به  چنانچه  «ماجرا»  عنوان  با  دومي تان  ترانة  كه 
آن را ويرايش كنيد، ترانة خوبي خواهد شد. موفق و 

پيروز باشيد.

ايرج خسروي

* كمي به فكر هم باشيم
قاسم پهلوان ـ صومعه سرا  •

* به مناسبت هفته پيشگيري از اعتياد
خوبه كه زندگي مونو      پر از ترانه ها كنيم

قفل غمارو بشكنيم         همديگه رو صدا كنيم
حيفه كه ما تو جاده ها     اسير پيچ و خم باشيم

خوبه تو مرداب نمونيم    كمي به فكر هم باشيم
حيفه بهار زندگي           خسته و افسرده بشه
جوونه هاي سرنوشت       بسوزه، پژمرده بشه

وقتي كه رسم ما اينه       غزل بگيم و شاد باشيم
چرا بايد كه بي دليل        تو دام اعتياد باشيم

خونه ي آرزومونو           رنگ جهنم نزنيم
خواب خوش طفل مونو    دس دسي برهم نزنيم
حيفه بهار زندگي           خسته و افسرده بشه
جوونه هاي سرنوشت       بسوزه، پژمرده بشه
اگر كه بي خيال باشيم      بهارو از ما مي گيرن
تو آسمون ذهن مون        پرنده هامون مي ميرن
نزار گلاي باغچه مون       دوباره زندوني بشن

چشماي خوب زندگي     يه لحظه گريوني بشن

جناب آقاي پهلوان، از پيش با اشعار شما كه در 
مجلات جوانان، اطلاعات هفتگي و... چاپ شده است، 
آشنا هستم. از دو ترانه اي كه به مناسبت هفته پيشگيري 
از اعتياد سروده ايد، يكي از آنها را ـ بي هيچ دليلي ـ 
انتخاب و چاپ كرديم. اميدوارم باز هم از ترانه هايتان 
برايم بفرستيد. هر دو ترانه تان خوب است، هرچند كه 
«ها»  نخست  در سطر  مثلاً  باشد.  هم  بهتر  مي توانست 
بعد از ترانه، صرفاً به خاطر پرُ كردن وزن و صدالبته 
قافيه آمده است. «پرُ از ترانه ها كنيم» و در سطر: «وقتي 
كه رسم ما اينه / غزل بگيم و شاد باشيم» رابطه منطقي 
و مناسبي به لحاظ مفهومي با سطر بعدي يعني: «چرا 
بايد كه بي دليل / تو دام اعتياد باشيم» ندارد. البته شايد 
بفرماييد، منظورم اين است وقتي كه ما مي توانيم غزل 
اعتياد  دام  در  كه  ندارد  دليلي  باشيم،  شاد  و  بگوييم 
بيفتيم؟ كه بايد گفته شود، به جاي غزل گفتن و شاد 
بودن، هر موضوع و مطلب ديگري را هم مي شود آورد 
كه  شما  براي  ضعف  البته  است.  كار  ضعف  اين  كه 

شاعري حرفه اي هستيد.
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فريب روحية بد خود را نخوريد
به اعتقاد من يكي از اجزاي مهم زندگي شاد و خوشايند، درك كردن روحيه هاست. 
بدون اينكه روحية خود را بشناسيد، ناراحتي، تنش، و اضطراب فراواني را تجربه 
مي كنيد. در مواقعي حتي ممكن است به اشتباه تصور كنيد كه زندگي شما و آنچه 
تجربه مي كنيد سخت تر از آن چيزي است كه به واقع هست. ممكن است از كاه 
كوه بسازيد. به عبارت ديگر، بر خود سخت مي گيريد و موضوعات بي اهميت را 
بزرگ جلوه مي دهيد. اما با شناختن روحيات خود، از توهمي كه ذهن شما ممكن 
و مشكلات جزئي  مسائل  از  مي توانيد راحت تر  ايجادكند خلاص مي شويد.  است 
دست بكشيد. مي توانيداز مشرب خوش برخوردار گرديد و با همه، و از همه مهم تر 
با خودتان كنار بياييد. خلاصه از اندوه نجات پيدا مي كنيد و زندگي تان به مراتب 

ساده تر مي شود.
به اين نكته توجه داشته باشيد كه روحيه تان تا چه اندازه مي تواند قدرتمند و 
فريبنده باشد. اغلب نوجوان ها به من مي گويند كه وقتي در وضعيت روحي خوبي به 
سر مي برند، احساس امنيت بيشتري مي كنند تا از زندگي خود بيشتر لذت ببرند. از 
اعتماد به نفس برخوردارند، احساس مسؤليت مي كنند، به طور منطقي شاد هستند، 
خوش بين هستند، و از احساس امنيت برخوردارند. خودشان و دوستانشان را دوست 
مي دارند. پدر و مادرشان برايشان جالب مي شوند. وقتي با روحية خوب به مسأله اي 
فكر مي كنند، با اطمينان خاطر احساس مي كنند كه مي توانند آن مسأله را حل كنند. 
وقتي به مدرسه فكر مي كنند، در اين هم اشكالي نمي بينند. وقتي كسي به شما حرف 
بدي مي زند و شما روحية خوبي داريد، ممكن است از اين حرف خوشتان نيايد، اما 

مي توانيد آن را تحمل كنيد، زيرا از صبر و شكيبايي برخورداريد.
اما تصورش را بكنيد كه اگر روحية بدي مي داشتيد و اين حرف را مي شنيديد، چه 
اتفاقي مي افتاد؟ وقتي احساس عدم امنيت خاطر مي كرديد، چه اتفاقي مي افتاد؟ اگر 
افسرده، عصباني، يا هراسان بوديد، چه اتفاقي مي افتاد؟ احتمالاً در وضعيت روحي 
ضعيف به اندازة وقتي كه از روحية قوي برخورداريد از زندگي لذت نمي بريد. از 
خودتان، دوستانتان، پدر و مادرتان، و ديگران به آن اندازه لذت نمي بريد. مدرسه را 

اسباب دردسر مي بينيد و مسائل جزئي و بي اهميت در نظرتان بزرگ مي شوند.
جالب اينجاست كه در وضعيت روحي بد، حال و روز خود را واقعي مي پنداريد. 
انگار اوضاع و احوال و كاري كه شما مي كنيد عين واقعيت هستند. همة ما اين گونه 

تصور مي كنيم.
عينكي كدر  از پشت  را  مي بريد، همه چيز  به سر  نامناسبي  موقعيت  در  وقتي 
به عبارت ديگر، هميشه  از آني كه هست مي بينيد.  بدتر  مي بينيد. اغلب اوضاع را 
واكنشي تر، بدبين تر، و منفي تر به نظر مي رسيد. مسائل را به دل مي گيريد و آسان تر 

ناراحت مي شويد.
اين چه نكتة مهمي است! مي توانيد تصورش را بكنيد كه چه زندگي راحت تري 
پيدا مي كرديد؟ اگر روحيه بد خود را آن قدر جدي نمي گرفتيد از چه ميزان مشاجره، 
منازعه، و مسأله مي توانستيد اجتناب كنيد؟ اگر توجه مي كرديد كه وقتي روحية بدي 

داريد مسائل را به شكلي كه وجود دارند نمي بينيد، چقدر بهتر مي توانستيد زندگي 
با  اما مي گويم  داريد.  البته كه  نداريد؛  نمي گويم كه شما مسائل جدي  البته  كنيد؟ 

توجه به روحيه تان، مسائل را جدي يا غيرجدي مي انگاريد.
به  اينكه  به جاي  نداريد،  روحية خوبي  وقتي  است:  اين  بكنيد  بايد  كه  كاري 
روحية خود و آنچه مي بينيد اعتماد و اطمينان كنيد، به جاي اينكه مسائل را بيش از 
اندازه جدي بگيريد و به آن ها واكنش نشان بدهيد، كمي به آنچه مي بينيد و احساس 
اينكه  به جاي  اينكه خود و ديگران را سرزنش كنيد،  به جاي  مي كنيد شك كنيد. 
تقصيرها را به گردن اوضاع و احوال بيندازيد و زندگي تان را مقصر بدانيد، بخشي از 
سرزنش را به جاي اصلي خود متوجه نماييد. و اين جاي اصلي همان روحيه است. 
توجه داشته باشيد كه اگر در وضع روحي بهتري مي بوديد، به همين مسائلي كه داريد 

به شكل ديگري نگاه مي كرديد.
به جاي آنكه بگوييد «از زندگي متنفرم»، به خود بگوييد: «به نظر مي رسد كه از 
زندگي ام متنفرم. روحيه ام در حال حاضر بسيار بد است. وقتي در وضعيت روحي 
بدي قرار دارم، همه چيز را منفي تر از آنچه هست مي بينم. اما مطمئنم وقتي وضع بهتر 

شود و روحية خود را بازيابم، به مسائل به شكل كنوني نگاه نخواهم كرد.»
بايد سعي كنيد كه در وضعيت روحي ضعيف تا حدي كه مي توانيد شكيبايي 
خود را حفظ كنيد.  در وضعيت روحي بد سعي كنيد واكنش بي تناسب نشان ندهيد، 
تصميمات مهم نگيريد، مسائلتان را حل نكنيد، دربارة زندگي تان حكم صادر نكنيد، 
و با ديگران مشاجره نكنيد، زيرا در اين حالت از عقل سليم فاصله داريد، از مهر و 

محبت و درايت فاصله داريد.
كار دشواري است، زيرا وقتي روحية خوبي نداريد مي خواهيد همة مسائل زندگي 
را حل و فصل كنيد، چون در اين زمان همه چيز اضطرارگونه به نظر مي رسد، اگر 
بتوانيد در وضعيت روحي بد صبور و شكيبا باقي بمانيد و واكنش بي تناسب نشان 

روانشناسى
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ورزش كردن در هر سطحي كه باشد، مبتدي يا متوسط يا در حد قهرماني، روي 
جسم وذهن و احساسات شما تأثير مي گذارد.

مي توانيد  ببريد.  لذت  تفريحي  برنامه اي  عنوان  به  ورزش  از  مي توانيد  اول، 
پيدا  دوستان جديدي  ورزش  جريان  در  مي توانيد  نماييد.  تخليه  را  هيجانات خود 
كنيد. ورزش به شما امكان مي دهد كه با ديگران وجوه مشتركي پيدا كنيد. به شما 
فرصتي مي دهد كه به مسائل زندگي كمتر توجه كنيد، ذهنتان را شفاف كنيد، و از 

لحظه هاي زندگي لذت ببريد. به شما امكان مي دهد از زندگي تان بهره بگيريد.
افزايش  دوم، ورزش به شما امكان مي دهد هماهنگي و توانمندي هاي خود را 
مي كند.  پيدا  افزايش  هم  و جسماني تان  ذهني  مهارت هاي  كردن  با ورزش  بدهيد. 
با ورزش كردن مي توانيد كار رقابتي، همكاري، و كار گروهي را بياموزيد. اگر از 
اطرافيان خود سؤال كنيد، مي بينيد تقريباً همة كساني كه ورزش مي كنند از اين اقدام 

خود شاد هستند.
نوجواني  در  من  داريد.  دادن  انجام  براي  كاري  هميشه  مي كنيد  ورزش  وقتي 
را  زيرا هميشه مي توانستم توپ  نمي رفت،  بودم. هرگز حوصله ام سر  تنيس  عاشق 

به ديوار بكوبم.
سرانجام ورزش كردن سبب مي شود به خاطر مسائل جزئي و بي اهميت ناراحت 
نشويد. وقتي ورزش مي كنيد، بخشي از ناراحتي هاي خود را در زمين بازي تخليه 

مي كنيد و در نتيجه به مشكلات كمتري مي انديشيد و احساس بهتري پيدا مي كنيد.
بنابر اين توصية من به شما اين است كه از ورزش كردن غافل نشويد. اين را هم 

بدانيد كه تا روزي كه تمرين مي كنيد، برنده ايد.

بهتر ديده  نتيجه همه چيز  تغيير مي كند. در  از مواقع روحيه تان  ندهيد، در بسياري 
مي شود. تمرين كردن كار خوبي است. تنها كمي صبر و حوصله مي خواهد.

اثر روحيه بد ديگران بر شما
همه در مواقعي روحيه شان خراب مي شود. اين هم در مورد من و هم در مورد 
و  غريبه ها،  بستگان،  برادران،  و  دوستان، خواهران  آموزگاران،  مي كند.  شما صدق 

ساير اشخاص هم از اين قاعده مستثني نيستند.
با آنكه هر يك از ما به شكلي متفاوت از روحيات بد رنج مي بريم، طرز واكنش 
اشخاص به روحية بد تا حدودي قابل پيش بيني است. اكثريت اشخاص در وضعيت 
بدبيني،  توليد  بد  بدبين، و مشاجره جو مي شوند. روحية  منفي، واكنشي،  بد  روحي 
عيب جويي، خشم، ناراحتي و تنش مي كند. در وضعيت روحي بد اشخاص عيب جو 
مي شوند و حالت تدافعي به خود مي گيرند و حتي ممكن است حرف هاي زشت بزنند 
و كارهاي زشت بكنند. داوري و قضاوتشان مخدوش مي شود، صبر و حوصله شان 

را از دست مي دهند.
روحي  وضعيت  در  وقتي  داريد  دوستش  كه  كسي  كنيد.  فكر  موضوع  اين  به 
نامناسب به سر مي برد، رفتاري بروز مي دهد كه اگر روحية خوبي داشت آن را بروز 

نمي داد. اين گونه ابري تيره و تار ديد او را كدر مي كند.
اكثر اشخاص نسبت به روحية منفي خود به گونه اي واكنش نشان مي دهند كه 
انگار آنچه تجربه مي كنند احساس واقعي آن هاست. متوجه نيستند كه در وضعيت 
روحي بدي به سر مي برند. به جاي آن واكنش بي تناسب نشان مي دهند، حرف هاي 
متوجه  هرگز  و  مي شوند،  عيب جو  مي كنند،  سرزنش  را  ديگران  مي زنند،  نامربوط 
نيستند كه روحية آن هاست كه رفتار منفي شان را سبب شده است. كاملاً عجيب است 

زيرا ممكن است درست يك ساعت ديگر روحيه شان به كلي تغيير كند.
اين يكي از قوانين عجيب انسان بودن است: روحية بد دامنگير همة ما مي شود. از 
دوستانمان گرفته تا آموزگاران و بستگانمان، كسي معاف از اين موقعيت نيست. قول 

مي دهم من هم اگر در وضعيت روحي بدي باشم، شما از من خوشتان نمي آيد.
و نكته در همين جاست. وقتي به قدرت فريبندة روحيه توجه مي كنيد، موضوع را 
كمتر شخصي ارزيابي مي كنيد، بلكه آن را به شكلي كه واقعاً هست مي بينيد. به اين 
نتيجه مي رسيد كه از اشخاص به واقع كاري ساخته نيست. ما به قصد نمي خواهيم 
است  كافي  كنيم.  داوري  و  انتقاد  نمي خواهيم  بگذاريم،  نمايش  به  واكنشي  رفتار 
واكنش هاي  باشد،  روحي ضعيف  وضعيت  در  هركسي  كه  كنيد  توجه  امر  اين  به 

بي تناسب نشان مي دهد.
اجازه بدهيد مثالي بزنم. حكايت دختر هفده ساله اي به اسم جيني را شنيدم كه 
با خواندن يكي از كتاب هاي من اطلاعاتي دربارة روحيه پيدا كرده بود. او به كسي 
روابط  اندازه روي  بدين  عاملي  هيچ  زندگي اش  هفده سال  در مدت  كه  بود  گفته 
به نظر  تأثير نگذاشته بود. در واقع آنچه آموخته بود جادو و معجزه  با ديگران  او 

مي رسيد.
در مورد او برايم اين گونه تعريف كردند: بهترين دوست جيني به او حرف بسيار 
زشتي زده بود. بر سر جيني فرياد كشيده و به او گفته بود كه ديگر نمي خواهد با 

او دوست باشد.
جيني، برخلاف گذشته، به جاي اينكه حرف هاي او را به دل بگيرد، متوجه شد 
كه دوستش در وضعيت روحي بدي قرار دارد. تصميم گرفت واكنشي بروز ندهد و 
متقابلاً با او مشاجره نكند. حتي در مقام دفاع از خود برنيامد. مي دانست كه دوستش 
در وضعيت روحي منفي به سر مي برد و نمي تواند به حرف هاي جيني خوب گوش 

بدهد.
بداند  مي خواست  رفت.  دوستش  خانة  به  بعد  روز  و  كرد  صبر  آن،  جاي  به 
دوستش مايل به صحبت كردن هست يا نه. دوستش در را باز كرد و بلافاصله او را 
در آغوش كشيد و گفت كه او را دوست دارد. بعد در حالي كه اشك مي ريخت، 
از رفتارش عذرخواهي كرد. دو دوست در موقعيتي قرار گرفتند كه صميمانه با هم 

حرف بزنند. موضوع به همين سادگي برطرف شد.
اين بدان معنا نيست كه همه را به صرف اينكه فكر مي كنيد در وضعيت روحي 
بدي قرار دارند ببخشيد. بدان معنا نيست كه همه پا روي شما بگذارند و عبور كنند. 
تنها كافي است به اين موضوع توجه كنيد كه اشخاص وقتي در موقعيت روحي و 

رواني خوبي نيستند، در واقع خودشان نيستند.
جيني معتقد بود پس از اطلاع از موضوع روحيه، روابطش با ديگران بهتر شده 

است. اميدوارم شما هم به همين ذهنيت برسيد.
ورزش كنيد

با ورزش كردن جسم و ذهن خود را درمان مي كنيد و از زندگي بيشتر لذت 
بيسبال،  گلف،  تنيس،  كشتي،  بسكتبال،  دو،  فوتبال،  باشد،  هرچه  ورزش  مي بريد. 
كوه نوردي، ژيمناستيك، شنا، و يا هر ورزش ديگري، به شما امكان مي دهد از زندگي 
ببريد و شادابي بيشتري به دست آوريد. وقتي به ورزش كردن عادت  بيشتر لذت 

كنيد، مي توانيد در همة مدت عمرتان از آن بهره بگيريد.
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خدمت گيري  به  براي  بارسلونا  به  چلسي  يورويي  ميليون   100 تا   80 پيشنهاد 
«ليونل مسي» مثل بمب در محافل خبري اروپا جنجال آفرين شده است.

گويا «رومان آبراموويچ» كه از سال 2004 مالكيت چلسي را در اختيار گرفته 
است، براي بوجود آوردن تغيير و تحول در اين تيم خواهان پرداخت چنين رقمي 
به بارسلونا شده است. آنچه مسلم است اينكه تابستان آينده چندين بازيكن بزرگ 
چلسي از اين تيم جدا و راهي باشگاه هاي ديگر خواهند شد و به همين خاطر «رومان 

آبراموويچ» رئيس روسي باشگاه، خواهان حضور «مسي» در اين تيم شده است.
هنوز هيچ اطلاعيه و يا خبري در باره قبول و يا رد اين پيشنهاد از سوي مديران 
بارسلونا در اختيار مطبوعات قرار نگرفته ولي اسپانيايي ها بعيد مي دانند كه «خوان 
لاپورتا» رئيس باشگاه كه خواهان كسب عنوان شهرداري اين شهر بزرگ و بندري 

است، توجهي به اين پيشنهاد بكند.
از جمله افرادي كه رفتن آنان از چلسي تقريباً مسجل شده است، «ديديه دروگبا» 
سانتر فوروارد ساحل عاجي و نيز «اندري شوچنكو» مهاجم اوكرايني اين تيم است 
به ارسال چنين  اقدام  تا براي پر كردن خلأ آنان  كه مديران چلسي را وادار كرده 

پيشنهادي به بارسلونا بكنند.
درست  سرسام آور  دريبل هاي  در  وي  و سرعت  مسي»  «ليونل  بازي  نوع  گويا 
عاشق  عملاً  و  مي خواهد  روسي چلسي  رئيس  «آبراموويچ»  كه  است  همان چيزي 
تكنيك بالا در نزد بازيكنان بزرگ جهان مي باشد. آبراموويچ معتقد است، سبك و 
پياده  سيستمي كه او دوست دارد، آن چيزي نيست كه در حال حاضر در چلسي 
تهاجمي است، در صورتي كه  بازي  در فكر  ميليونر روسي شديداً  اين  مي شود و 
چلسي يك تيم كاملاً تدافعي و حسابگر مي باشد. و «آورام گرانت» مربي اين فصل 
چلسي معتقد است براي بوجود آوردن تغيير در سيستم هاي تدافعي، چلسي  نيازمند 

به زمان و جابجايي در جمع بازيكنان كنوني است.
حالا بايد ديد كه چلسي در فينال هفته آينده جام قهرماني باشگاه هاي اروپا در 
برابر منچستر يونايتد چه خواهد كرد و بعداً تغيير و تحولات در جمع آبي پوشان شهر 
هميشه باراني لندن چه وقت به وقوع خواهد پيوست و آيا «ليونل مسي» اين مهاجم و 
هافبك استثنايي فوتبال جهان كه تا سال 2015 با بارسلونا قرارداد دارد حاضر خواهد 

شد تا راهي لندن و ورزشگاه «استامفوردبريچ» شود؟

پيشنهاد پيشنهاد 100100 ميليوني چلسي به بارسلونا ميليوني چلسي به بارسلونا

ورزشى 
خارجى

سورنا نيك نژاد
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خبر و عكس «رونالدو» ستاره فوتبال برزيل طي چند سال اخير در مطبوعات برزيل جار و جنجال زيادي 
به پا كرد. «رونالدو» كه طي چند ماه گذشته به برزيل بازگشته و مشغول مداواي زانوي مصدوم خود است، 
هفته قبل در يك ميهماني شبانه شركت كرد كه عكس هاي او در مطبوعات و تلويزيون اين كشور انعكاس 

خوبي در برنداشت.
بعد از اين ماجرا «رونالدو» كه سه بار به عنوان مرد سال فوتبال جهان معرفي شده است، خود را از ديد 

همگان مخفي كرده و يك هفته اي را در سكوت مطلق و دوري از محافل گذراند.
در  و  شد  حاضر  برزيل   Globo.z.v تلويزيون  در  برزيلي  بزرگ  بازيكن  اين  گذشته  شب  پنجشنبه 
مصاحبه اش با گزارشگر اين تلويزيون گفت: اين احمقانه ترين كاري بود كه من در تمام عمرم انجام دادم و 

واقعاً هر لحظه كه فكر آن را مي كنم، از خودم بدم مي آيد.
«رونالدو» زمستان گذشته در بازي هاي آ.ث.ميلان در جام قهرماني باشگاه هاي ايتاليا دچار مصدوميت از 

ناحيه زانو شد و از آن زمان تاكنون در برزيل بسر مي برد و مشغول مداواي زانوي آسيب ديده اش است.
«رونالدو» براي تماشاي ديدار فلامينگو مقابل بوتافوگو به ورزشگاه رفته و از آنجا راهي پارتي شبانه شد 

كه حضور در اين محل بهترين سوژه جنجالي مطبوعات و راديو و تلويزيون برزيل را فراهم آورد.
آقاي گل جام جهاني 2002 ژاپن و كره جنوبي كه با برزيل قهرمان جهان شده و با 8 گل زده بهترين و 
كليدي ترين بازيكن در جام معرفي شد، درباره آينده اش در فوتبال مي گويد: من تا ژوئن آينده با آ.ث.ميلان 
قرارداد دارم و بعد از آن نيز هيچ صحبتي با مديران باشگاه هايي كه مرا بخواهند نخواهم كرد تا اينكه تكليف 

زانوي آسيب ديده ام روشن شود.
اعجوبه ده سال گذشته فوتبال جهان در ارتباط با آنچه طي هفته گذشته بر او سپري شد مي گويد: متاسفانه 
اشتباهي را مرتكب شدم كه هيچ نوجواني آن را نمي كند. نمي دانم شايد شادي پيروزي فلامينگو باعث چنين 
عكس العملي شد، ولي آنچه مسلم است اينكه ما بازيكنان بايد بدانيم كه همه چيز را بايد رعايت كنيم و به 
درخواست اين و آن پاسخ مثبت ندهيم، زيرا ما الگوي جوانان هستيم و براي رعايت اين مساله بايد زندگي 
سالمي داشته باشيم، چون هزاران دليل براي حسادت با شرايط ما وجود دارد و اين خودمان هستيم كه نبايد 

بهانه اي دست خبرسازان و جنجال آفرينان بدهيم.

پياپي روبرو شد.  موفقيت  با دو  هفته  يونايتد طي يك  منچستر  تيم  مهاجم 23 ساله  «كريستين رونالدو» 
نخست اينكه از سوي اتحاديه بازيكنان حرفه اي واتحاديه نويسندگان فوتبال حاضر در بريتانيا به عنوان مرد سال 
فوتبال بريتانيا برگزيده شد و در فاصله چند روز بعد با پيروزي يك برصفر منچستريونايتد در مقابل بارسلونا 
به ديدار پاياني جام قهرماني باشگاههاي اروپا دست يافت، سه هفته ديگر فينال آن در شهر مسكوي روسيه 
برگزار مي  شود و اين براي اولين بار طي چند سال گذشته است كه ميزباني اين بازيها به يكي از كشورهاي 

بلوك شرق اروپا واگذار مي  شود.
«رونالدو» از اين ايام به عنوان بهترين روزهاي عمر خود در منچستريونايتد ياد كرده و پيروزي در كسب 
آنان دويدند،  تيم خود مي  داند و مي  گويد:  فني  را مديون همبازي ها و مسئولين  بازيكن سال  بهترين  عنوان 
جنگيدند و گل نخوردند تا من گل بزنم و باعث پيروزي شوم و به همين خاطر اين عنوان از آن منچستريونايتد 

است، نه تنها من...
«كريستين رونالدو» سال گذشته هم اين افتخار را به دست آورده و از اين بابت بسيار خوشحال است.

او در ديدار رفت در «نيوكمپ» يك پنالتي بادآورده را از دست داد تا در بازي برگشت در «اولدترافورد» 
دچار حساسيت شود و همين مسأله باعث شد تا از روزهاي اوج خود فاصله بگيرد. بازيكني كه تاكنون با 
40 گل زده بهترين گلزن منچستريونايتد شناخته شده و تنها دو بازيكن در تاريخ پنجاه سال گذشته در يك 
فصل بيشتر از او گل زده اند. «دنيس لاو» اعجوبه اسكاتلندي دهه 60  هزاره دوم ميلادي منچستريونايتد در 
فوتبال  فصل  در  نيستلروي»  «رودفان  و  شد  سرخ  شياطين  گلزن  بهترين  گل   46 با  64ـ1963  فوتبال  فصل 
2003ـ2002 با 44 گل زده به اين عنوان دست يافت ولي آنچه «رونالدو» را متمايز از تمام بازيكنان تاريخ 
فوتبال منچستر مي  كند، اينكه او يك هافبك هجومي است و همانند «لاو» و يا «نيستلروي» يك سانتر فوروارد 

كلاسيك نيست.
شرايط كنوني «رونالدو»ي جوان و حضورش در فينال جام قهرماني باشگاههاي اروپا در مسكو و متعاقب 
آن حضور در بازيهاي دور نهايي جام ملت هاي اروپا با تيم ملي پرتغال، همه و همه باعث مي  شود تا اين 
از طريق مجله معتبر «فرانس  به دست آورد. توپي كه  قاره را  به توپ طلايي  براي رسيدن  بازيكن فرصت 
فوتبال» فرانسه از سال 1956 بدين سو به بهترين بازيكن سال قاره سبز اهداء مي  شود و با چنين شرايطي كه 
«رونالدو» دارد، هيچ كس بيشتر از وي شانس تصاحب توپ طلايي قاره را ندارد تا اين بازيكن بعد از «اوزه بيو» 
و «لوئيز فيگو» سومين بازيكن تاريخ فوتبال پرتغال شود كه به چنين افتخاري دست مي  يابد و اين مغاير با 
صحبت هاي «خوزه مورينيو» مربي سابق چلسي نيست كه درباره «كريستين رونالدو» مي  گويد: او براي رسيدن 
به پله هاي ترقي بيشتر نياز دارد تا همراه با منچستريونايتد و تيم ملي پرتغال به افتخاري گروهي دست يابد تا 

خلاقيت هاي كار فردي خود را با پيروزي اين تيم ها بيشتر نشان دهد.

رونالدو: ما الگو هستيم!

رونالدو چشم به توپ طلاي اروپا دارد
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از  هرگز  را  كشتي گير  اين  نام 
ذهن تان دور نكنيد. شايد اگر بگوييم او 
نيز مي تواند سوريان كشتي آزاد باشد، 
سخني به گزاف نگفته باشيم. قهرمان 
در سالهاي  دوره جوانان جهان شدن  دو 
طلاي  مدال  دارنده  و   2007 و   2006
آسيا در رده جوانان و پيشتر از آن هم 
از مسير  نوجوانان آسيا، حكايت  طلاي 
پيشرفت اين جوان كشتي گير در جاده اي 
به مراتب سخت تر از كشتي فرنگي كه 
كند،  حركت  توانست  آن  در  سوريان 
دارد. او حالا در وزني كشتي خواهد گرفت 
كه قبل از خود عليرضا دبير توانسته در 
آن تا بلندترين قله موفقيت كه همان 
طلاي المپيك است پيش برود. ما كه در گفت وگو با او اين توانايي براي تكرار 
طلاي دبير را در سراسر وجودش به وضوح لمس كرديم، باور نداريد؟ پس لطفاً با 

ما همراه شويد تا بيش از پيش با اين قهرمان آينده آشنا شويد.
*خودت را بيشتر معرفي كن.

ميلادي  تاريخ  به  دركشتي  اما   ،65 سال  اسفند  اول  متولد  هستم،  تقوي  مهدي 
حساب مي كنند و چون از دي ماه همان سال به سال جديد ميلادي وارد مي شويم در 

كشتي مرا 66 محسوب مي كنند.
*بچه كجا هستي؟

اولين  تقريباً  فيروزكوه،  جاده  در  سفيد  پل  اول 
مازندران  استان  جزء  كه  است  جاده  اين  در  شهر 

محسوب مي شود.
*چه شد كه به كشتي علاقه مند شدي؟

والا من پدرم كشتي گير بود. برادر بزرگترم 
از   ، تقوي)  بود(حسين  كشتي  قهرمان  هم 

آن طرف پسرعمه هايم بهنام و بهمن طيبي 
هم كشتي گير بودند و طبيعتاً من هم وارد 

كشتي شدم تا راه آنها را ادامه دهم.
*اولين باشگاهي كه در آن عضو 

شدي را به ياد داري؟
بله. باشگاه پل سفيد بود كه در آن 
فرا  را  كشتي  عزيزي  كوروش  زيرنظر 
گرفتم. البته از 5 سال پيش به اين طرف 

در قائمشهر تمرين مي كنم.
*در كدام سالن قائمشهر؟

كوروش  نظر  زير  وطني  سالن 
عليزاده، بهنام طيبي و فرامرز بوداغي.

پيدا  راه  تيم ملي  به  *از كدام رده 
كردي؟

از رده نونهالان و به ترتيب نوجوانان و جوانان 
و حالا هم كه بزرگسالان.

*در اين اواخر چه كسي در تيم هاي ملي 
بيشتر با تو كار كرد؟

طي 6 سال اخير من مدام زيرنظر آقاي معزي پور 
كار كرده ام و در تمام رده ها زير نظر ايشان بودم.

*تأثيري هم بر روند كار تو داشته ؟
صد درصد.

*فكر مي كني 20 سال اول عمرت را چطور 

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت وگو: محمدرضا مدني
عكس:محسن وزيرى نمايندة كشتي ايران در المپيك 2008 پكن در گفت وگو با جوانان امروز:

از  هرگز  را  كشتي گير  اين  نام 
ذهن تان دور نكنيد. شايد اگر بگوييم او 
نيز مي تواند سوريان كشتي آزاد باشد، 
سخني به گزاف نگفته باشيم. قهرمان 
در سالهاي  دوره جوانان جهان شدن  دو 

شب و روزم شده طلاي المپيكشب و روزم شده طلاي المپيك
سپري كردي؟

(كمي سكوت) فكر مي كنم موفقيت آميز بوده است و پيشرفت خوبي در كشتي 
داشته ام و وقتم را بيهوده تلف نكرده ام.

*دهه اول بهتر بوده يا دهه دوم؟
به  10سال اول كه اصلاً يادم نيست. هر چه خاطره و موفقيت داشته ام مربوط 

دهه دوم مي شود.
*خاطره اي از يكي از اين دو دهه در ذهن داري؟

به  ملي جوانان  تيم  همراه  وقتي  در سالهاي گذشته  اما  …؟!  كه  اول  10 سال 
به  و  قهرماني خوردم  مدافع  به  اول  دور  همان  در  رفتم  گواتمالا  مسابقات جهاني 
قولي بد آوردم. حريفم از ژاپن بود و در تايم اول 3 بر صفر به او باختم. وقتي از 
تشك بيرون آمدم اينقدر گيج بودم كه متوجه حرفهاي سرمربي ام نمي شدم. آنجا بود 
كه حاجي معزي يك كشيده جانانه توي گوشم زد و انگار برق مرا گرفت و تازه به 
خودم آمدم. بعد كه به درون تشك برگشتم در دو تايم پياپي حريفم را بردم و در 

پايان هم قهرمان شدم.
چرا رشته آزاد را انتخاب كردي؟

ما اصلاً  آزادكار هستند و در شهرستان خود  ما هم  منطقه  قهرمانان  اكثر  چون 
باشگاه فرنگي وجود ندارد.

*فكر مي كردي امسال بتواني سهميه المپيك را كسب كني؟
خب ،كلاً هدفم از مدتها پيش رسيدن به المپيك و كسب مدال طلاي المپيك بود. 
اين هدف هر ورزشكاري است. در سوييس هم كه من سهميه گرفتم كشتي هاي خيلي 

دشواري را پشت سر گذاشتم. درست مثل مسابقات جهاني بود.
*با كدام كشتي گيران روبرو شدي؟

باجيروف  بعد  تاجيكستاني.  و سپس  دادم  را شكست  مولداوي  از  اول حريفي 
بلاروس را بردم و سپس حريفي از سوييس.

آن  در  گرفتن  واقعاً كشتي  دادم.  را شكست  بلغارستان  فينال هم كشتي گير  در 
شرايط، سخت بود.

*قبل از اين هم در جمع بزرگسالان كشتي گرفته اي؟
اين اولين مدال طلاي رده بزرگسالانم بود. چون تازه از 60 به 66 كيلو آمده بودم 

اين طلا واقعاً برايم لذتبخش بود.
*دوست داشتي خبر راهيابي ات به المپيك را اول از همه به چه كسي 

بدهي؟
خانواده ام. همين كار را هم كردم اما قبل از من آنها از طريق راديو شنيده بودند، 

فكر مي كنم اولين نفري كه تلفني با او حرف زدم برادرم(حسين) بود.
*به خاطر حضور مراد محمدي به وزن 66 آمدي؟

خير. چون وزنم بالاتر آمده بود در 66 كشتي گرفتم.
*بهتر است يا بدتر؟

خب چون ديگر دردسر وزن كم كردن ندارم خيلي راحت تر هستم. آن زمان 
كه در 60 كشتي مي گرفتم كارم سخت تر بود.
*برنامه ات براي المپيك 2008 چيست؟

طي 4 ـ 5 ماه باقيمانده بايد زير نظر حاجي معزي كار كنيم و ايشان برنامه 
مدوني برايمان ترتيب داده است.

*كسب طلاي المپيك را در اندازه هاي خودت مي بيني؟
دور از دسترسم نيست. واقعاً در خودم مي بينم كه طلاي المپيك را بگيرم. اگر 

زحمت بكشم حتماً اين كار را مي كنم.
مي داني كه جايزه طلاي المپيك 150 ميليون تومان است؟ 

اين مدال براي من ارزش مادي ندارد و باعث افتخار من خواهد بود چون آن 
مدال آخر تلاش و زحمت يك ورزشكار است. 

سخت ترين رقبايت  براي تصاحب اين مدال را مي شناسي؟ 
فارنيف از روسيه، بارزاكوف از بلغارستان، شاهين رمضان اوف از تركيه، آلبرت

 با تيروف از بلاروس و گارزون از كوبا 5 كشتي گير برتر وزن 66 كيلوي جهان 
هستند. 

به قرعه هم فكر مي كني؟ 
طبيعتاً قرعه خوب براي كشتي گير مطرح است اما اگر بخواهم طلا بگيرم بايد 

باقرعه بد هم كشتي بگيرم. 
صميمي ترين رفيقت در اردوي تيم ملي كيست؟ 

اولي   نن تقريباً   ،
مازندرا ن تان 
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عاشق 
فوتبالم حالا 

هر پستي!

من با همه خوبم و مشكلي ندارم. 
عليرضا حيدري را تا چه حد مي شناسي؟ 

او سردار كشتي ايران است و مدتي هم در تيم ملي بزرگسالان شاگرد خودش بودم. 
چرا حيدري، حيدري شده تا تو به او سردار  بگويي؟

او معروف است به سخت كوشي در تمرينات، نوعي سخت كوشي خارق العاده 
دارد كه تمريناتش هميشه از همه فشرده تر است. همچنين فنون فراواني را بلد است 
كه بهترين آنها زيرگيري است؛ شگرد ما ايراني ها. او الگوي همه بچه هاي اين نسل 
كشتي است و ماهمواره زمان تمرين كردن به او نگاه مي كنيم و از حركاتش درس 

مي گيريم. 
فكر مي كني مهدي تقوي بتواند يك حيدري ديگر بشود؟ 

اين آرزوي من است كه بتوانم در حد و اندازه هاي آقاي حيدري باشم. 
چند خواهر و برادر داري؟ 

ما 9 تا خواهر و برادر هستيم. 3 برادر و 4 خواهر. 
پسرچندمي؟ 

پسر آخر و فرزند هشتم، همه ازدواج كرده اند و من و خواهر كوچكترم در خانه 
مانده ايم. 

ازدواج نمي كني؟ 
نه بابا. حالا خيلي زود است. 
خانواده ات چه مي گويند؟ 

آنها مي خواهند من فقط ورزش كنم. 
چقدر درس خوانده اي؟ 

من ترم سوم رشته تربيت بدني واحد ساري هستم و مي خواستم از اين طريق از 
آقاي نياز رئيس دانشكده مان و آقاي عرب در همان دانشگاه تشكر كنم كه همواره 

به من محبت كرده اند. 
اوقات فراغت داري؟ 

بله. اما خيلي كم. 
همان مدت كم را چطور سپري مي كني؟ 

دوست دارم رانندگي كنم. 
با چه كسي؟ 

خودم تنها، پشت فرمان بنشينم و رانندگي كنم. 
ماشين داري؟ 

يك پژو داشتم و فروختم، حالا مي خواهم يك رنگ ديگرش را بخرم. 
چه آهنگي در ماشين گوش مي كني؟ 

من طرفدار صداي آقاي احسان خواجه اميري هستم. 
اهل فيلم و سينما چطور؟ 

سينما كه نمي روم. اما فيلم هاي كلوپ را مي گيرم و در خانه نگاه مي كنم. 
به هنر علاقه داري؟ 

بله. 
كدام هنر؟ 

دوست دارم گيتار بزنم. اما فرصت نمي كنم آن را ياد بگيرم. 
پس گيتار خريده اي؟ 

نه. ندارم(خنده). 
خودت تا به حال گيتاريستي را ديده اي كه گوشش شكسته باشد؟ يعني 

كشتي گير گيتاريست سراغ داري؟ 
(اول سكوت، بعد خنده) راستش را بخواهيد تا حالا به اين مسأله فكر نكرده 
بودم كه اگر گيتار بزنم بچه  محل ها مرا دست مي اندازند و سوژه روزشان مي شوم. 

پس اصلاً سراغش نمي روم.(خنده) 
پرخور هستي؟ 

خير، معمولي غذا مي خورم. 
بيش  را  مادرت  غذاي  كدام 

از بقيه دوست داري؟ 
خورش فسنجان.

 
ورزش  كدام  به  كشتي  غيراز 

علاقه داري؟ 
فوتبال. 

طرفدار كدام تيم ها هستي؟ 
رئال مادريد و آرسنال. 

رنگ مورد علاقه ات چيست؟ 
سبز فسفري. 

شنا كردن بلدي؟ 
خير، اما خيلي سعي كرده ام آن را ياد بگيرم ولي انگار من 

در دو چيز اصلاً استعداد ندارم. 

رم.
بيش   

ورزش
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مي خواهم يكي 
مثل حيدري 

بشوم

آن دو چيز چيست؟ 
كه خيلي حواس  اين  مثلاً  كردن.  آدرس حفظ  ديگري  و  گرفتن  ياد  شنا  يكي 

پرت هستم. 
سوار كاري بلدي؟ 
نه، از اسب مي ترسم. 

كلاً از چه چيزي مي ترسي؟ 
بيشتر از همه از مار مي ترسم. 

خاطره بدي داري؟ 
نه. از كودكي كه مار را در تلويزيون مي ديدم مي ترسيدم. 

خودت هم به چشم ديده اي؟ 
بله؛ منطقه ما خيلي مار دارد. 

اگر كشتي گير نمي شدي حالا چكاره بودي؟ 
داشتم  دوست  البته  نيستم.  بلد  ديگري  كار  هيچ  چون  مي مردم.  گرسنگي  از 

مي توانستم معلم ورزش شوم. 
پس مي خواهي در آينده مربيگري كني؟ 

نه، از مربيگري خوشم نمي آيد. 
فوتبال هم بازي مي كني؟ 

بله. 
در كدام پست؟ 

من فقط مي دوم. حالا هر پستي مي خواهد باشد. 
از درآمدت راضي هستي؟ 

خداراشكر خيلي خوب است. 
عضو كدام باشگاه ليگ برتري؟ 

نفت تهران. 
اگر دوباره متولد شوي چه كار مي كني؟ 

سوال خيلي سختي است. شايد مي رفتم سراغ فوتبال اما نه صبر مي كردم تا اين 
سن برسم ببينم در المپيك چه كار خواهم كرد.  چون خيلي برايم مهم است. 

آرزويت در ورزش چيست؟
كسب مدال طلاي المپيك. 

آرزوي خودت در زندگي؟ 
سلامتي خانواده ام بعدهم اين كه به آن طلا برسم. شب و روز به آن طلا فكر 

مي كنم. 
حرف آخر؟ 

از شما و همكارانتان خيلي متشكرم. 
جوانان امروز: براي مهدي تقوي و خانواده  محترمش آرزوي سلامتي و موفقيت 

داريم. 
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نزديك مي شود! هفتمين  پاياني  به روزهاي  ايران  برتر  ليگ  آرام آرام رقابتهاي 
دوره رقابتهاي فوتبال ليگ برتر تا 3 هفتة ديگر قهرمان خود را خواهد شناخت و در 
اين شرايط سؤال اساسي و مهم آن است كه آيا اين ليگ همة نيازها و خواسته هاي 
به  واقع بينانه  بخواهيم  و  باشيم  واقع بين  اگر  مي سازد؟!  مرتفع  را  كشورمان  فوتبال 

داستان نگاه كنيم بايد جواب منفي بدهيم!
تاكنون چندبار كارشناساني از كنفدراسيون فوتبال آسيا به ايران آمده اند تا شرايط 
اين ليگ را بررسي كنند و براي آن رتبه اي در ميان ليگهاي آسيايي در نظر بگيرند و 
هر بار آن ها در كمال تعجب ليگ برتر ايران را حتي از ليگ كشورهايي چون مالزي 
امارات! وجالب  به كشورهايي چون  برسد  دانسته اند چه  و سنگاپور هم ضعيف تر 
اينجاست كه هر بار صداي اعتراض ما به آسمان هفتم مي رسد كه چرا چنين است 
و چرا آنها قدرت فوتبال ايران را ناديده مي گيرند در حالي كه به نظر مي رسد اين 
اكنون  است!  بوده  درست  كارشان  و  زده اند  حرف  غرض ورزي  بدون  كارشناسان 
فوتبال ايران در آستانه سهميه بندي ليگ قهرمانان آسيا نشسته و براساس آنچه آگاهان 
مي گويند، اگر وضعيت به همين منوال باشد به جاي كسب حداكثر سهميه، حداقل 

آن نصيب مان خواهد شد!
اين واقعيت تلخي است ولي وجود دارد كه ليگ برتر ايران، استانداردهاي يك 
ليگ حرفه اي را رعايت نمي كند و به همين دليل ساده ولي مهم و بزرگ هرگز در 
زمرة ليگهاي معتبر قرار نمي گيرد! وقتي صدرنشين اين ليگ تا پايان هفتة سي و يكم، 
حدود 36 امتياز (با آن كسر 3 امتياز توسط كميته انضباطي) از دست داده، پي به 
ضعف اين ليگ مي بريم! سپاهان از مجموع 93 امتياز ممكن فقط 54 امتياز كسب 
كرده كه اصلاً مقبول نيست و اين نشان دهندة آن است كه برنامه ريزي سپاهان در 
حد تيمي نيست كه بايد در 3 جام معتبر شركت كند؛ ليگ قهرمانان آسيا، ليگ برتر 
و جام حذفي ايران ! به عنوان مثال منچستريونايتد تا پايان هفته سي و هفتم توانسته 
بود 84 امتياز كسب كند و اين يعني اينكه آنها در حاليكه فقط يك هفته تا پايان 
مسابقات ليگ خود فاصله دارند فقط 17 امتياز از كف داده اند چون آنها برنامه ريزي 

نقد 
ورزشي

علي عراقي

و مديريت شان در حد اعلا و ايده آل قرار دارد! حالا اين انتظار از ما نمي رود كه 
در حد فوتبال تمام حرفه اي انگليس كه قدمتي حدود 100 سال دارد رفتار كند و 
برنامه ريزي داشته باشد ولي از اين فوتبال اينقدر انتظار مي رود كه حداقل در حد 
ساير كشورهاي آسيايي براي خودش بتواند يك ليگ راه اندازي كند! اگر كشوري 
در فوتبال جهان در حد يك قدرت مطرح شده حتماً موفق به راه اندازي يك ليگ در 
سطوح مختلف بوده وگرنه هرگز به موفقيت ماندگار نرسيده است! ليگ برتر ايران 
ايرادهاي اساسي در دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري دارد كه مي توان آنها را با 
چشم غيرمسلح (غيركارشناسي) هم ديد! يعني مي توان كارشناس خبره نبود ولي اين 

اشكالات و ايرادها را ديد چون بسيار واضح هستند.
اشكال اول: نخستين ايراد آن است كه از 18 تيم حاضر در رقابتهاي ليگ برتر 
فقط يك و يا دو تيم و باشگاه هستند كه خصوصي اند و مابقي از جيب دولت ارتزاق 
مي كنند! وقتي چنين شد احتمال پيشرفت به صفر مي رسد چون هيچ ثباتي در زمينة 

مديريت باشگاهها و در نتيجه ثبات در اجراي برنامه ها وجود نخواهد داشت!
اشكال دوم: انتخاب مديران است! ملاك و معيار اين انتخابها معلوم نيست ، 
انتخاب مي شوند، بر ما كه پوشيده است!  چيست! بر چه اساس و معياري مديران 
از همين ليگ امسال شيرين فراز، صبا، ابومسلم، پيكان و راه آهن بيشترين مشكلات 
مديريتي را تجربه كردند كه حتي كارشان به تعويض مدير انجاميد! تعويض 4 مدير 

در عرض يك فصل فاجعه به نظر مي رسد! 
اشكال سوم: وقتي فوتبال خصوصي نشد، مديران هم خوب انتخاب نمي شوند 
و در نتيجه امكانات باشگاهها در حد قبلي باقي مي ماند و هرگز رشدي از خود نشان 
ورزشگاه  داراي  يك  كدام  دارند،  تيم  برتر  ليگ  در  كه  باشگاهي   18 از  نمي دهد! 

اختصاصي كه استاندارد هم باشد، هستند؟! تقريباً هيچكدام!
كسب  و  آموزش  پي  در  چقدر  ليگ  اين  در  شاغل  مربيان  چهارم:  اشكال 
مهارتهاي روز شغل خود هستند! تقريباً هيچي! شايد آنها تقصيري هم نداشته باشند 
چون مگر آكادمي وجود دارد كه آنها بخواهند كسب علم كنند! فقط هرازگاهي يك 
كلاس مربيگري برگزار مي شود و آنها از همين كلاس بايد دانش خود را بالا ببرند 

وگرنه آنها هرگز خودشان در پي بالا بردن دانش خود نيستند! 
اشكال پنجم: وقتي اين ليگ تا به اينجا پيش رفت، مطمئناً بازيكنانش هم رفتاري 
آماتورگونه پيدا مي كنند! در حاليكه آنها پول حرفه اي مي گيرند ولي هرگز رفتاري 
را  مهم  اصول  فوتبال هم  يادگيري  در  آنها حتي  نمي دهند؟  بروز  از خود  حرفه اي 

نمي دانند و بازيكناني با كيفيت بازيكن حرفه اي نيستند و ...
اشكال ششم:...

اگر بخواهيد و بخواهيم مي توانيم همچنان براي اين ليگ اشكال بتراشيم و اشكال 
بگوييم ولي آنچه گفتيم همه اش كليات بود! در كلي ترين وضعيت ممكن گفتيم كه 
اين ليگ برخلاف آنچه خودمان ادعا مي كنيم، ليگ ضعيفي است و هرگز ما را به 
آنجايي كه آرزويش را داريم نخواهد رساند! ژاپن سالهاست كه ليگ 12 تيمي دارد 
ولي ما برعكس آنها چنان بر كميت افزوده ايم كه كيفيت به دست فراموشي سپرده 

شده است!
حرف در اين زمينه بسيار است ولي كو گوش شنوا! اگر ديديد سلام ما را به او 

برسانيد تا بشنود!

ليگ برتر ضعيف

ليگ ليگ 
دولتي دولتي 
آماتور!آماتور!
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بعد از پرتاب بطري آب توسط نيكبخت واحدي در بازي پرسپوليس ـ شيرين فراز، فرهاد اش
استقلال  بازي  در  تعويض شدنش  بابت  دق دلي اش  تا  كرد  پرتاب  را  آب  بطري  هم  مجيدي 
مقاومت سپاسي شيراز را اينگونه نشان دهد! البته اين پرتاب بطري با آن پرتاب بطري توسط 
نيكبخت يك تفاوت مهم داشت و آن، اين بود كه فرهاد آبيها پشت سر عموفيروز و در حاليكه 
او حواسش به بازي بود، چنين كاري كرد! در قضيه نيكبخت كه همه حق را به قطبي دادند 

ولي در داستان فرهاد چه؟!
فرهاد مجيدي در بازي استقلال ـ مقاومت سپاسي داشت خوب بازي مي كرد و چهرة خوبي 
در زمين داشت و شايد اگر مربي او را تعويض نمي كرد باز هم گل مي زد ولي كساني كه عاشق 
تيپ و چهرة فرهاد هستند خوب بدانند كه حتي در اين صورت هم او حق ندارد كه به مربي 
اعتراض كند چون مربي براساس يك تفكري او را بيرون كشيده! اين درست كه استقلال بعد از 
خروج او گل مساوي را خورد ولي اگر بعد از تعويض مجيدي، آبيها گل دوم را هم مي زدند، 
احترام  فيروز كريمي هم  بداخلاقي چون  مربي  به تصميم  بهتر است  مي شد گفت كه...! پس 
گذاشته شود چون او با يك تفكري بازيكنش را تعويض كرده و براساس همان تفكر سعي داشته 

بازي را تحت كنترل خود داشته باشد!
معروف  قول  به  و  مي كند  بازي  استقلال خوب  براي  كه  است  بازي  چند  مجيدي  فرهاد 
توانسته دوباره خودش را به روزهاي خوبش نزديك كند، دليلي ندارد با يك حركت اشتباه 
دوباره همة آنچه را كه مي خواهد بسازد تا به تيم ملي بازگردد در يك لحظه خراب كند! مربياني 
بازيكنان خود مي كنند هرگز اجازه نمي دهند  با  پادگاني  فيروزكريمي كه برخوردي  از جنس 
شائبه بازيكن سالاري در تيمشان ايجاد شود و به شدت با آن برخورد خواهند كرد و البته حق 

با آنهاست چون نبايد بازيكن سالاري باب شود!
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سپاهان از ليگ قهرمانان آسيا حذف شد! تيمي كه فصل گذشته در اين رقابت ها تا ديدار پاياني و فينال پيش رفته بود حالا در ديدارهاي گروهي حكم يك 
حذف شده را پيدا كرده است! شايد خستگي مهمترين عاملي باشد كه بتوان براي زرد قناري هاي اصفهاني پيدا كرد و آن 
را عاملي دانست براي حذف از ليگ آسيا! آنها حدود 2 سال است كه تحت فشار زيادي و در سطح اول فوتبال آسيا بازي 
كرده اند و از استراحت كافي و لازم هم برخوردار نبوده اند، به همين دليل زردها از آن طراوت لازم هرگز برخوردار نشدند! 
ژوروان ويرا همه تلاش خود را كرد تا پس از رفتن لوكابوناچيچ تيم خوبي را داشته باشد ولي او هرچه كرد موفق نشد! اگرچه 
سپاهان در گروهي قرار داشت كه به مراتب از گروه سايپا سخت تر و مشكل تر بود ولي حتي با وجود 2 شكست بد ابتدايي 

مقابل كروفچي ازبكستان و الاتحاد سوريه، دوباره موفق شده بود خود را احيا كند!
دو پيروزي مقابل الاتحاد عربستان آنها را اميدوار كرده بود و حالا بايد الاتحاد سوريه را مي بردند تا با پيروزي برابر 
كروفچي در ايران بتواند صعود كند ولي داور ديدار سپاهان با الاتحاد سوريه اجازه نداد روند روبه رشد زردها ادامه پيدا 
كند! در حاليكه سپاهان با يك گل از حريف خود پيش بود، گل صد درصد سالم زردها پذيرفته نشد و توسط كمك داور 
آفسايد تشخيص داده شد تا چند دقيقه بعد آنها 2 گل دريافت كنند و به جاي آنكه 2 بر صفر پيش بيفتند با حساب 2ـ1 عقب 

باشند و...
... و به همين راحتي كمك داور شانس صعود سپاهان را به حداقل رساند و اميد آنها را به ياس مبدل ساخت!

حذف با پرچم داور!

زردها هيچ شانسي ندارند

دايي در نقش مربيگري بين المللي

نخستين موفقيت
نخستين موفقيت

علي دايي به آرزويش رسيد و موفق شد در ليگ قهرمانان آسيا تيمش را از مرحله گروهي بالا بياورد. دايي خيلي دوست 
داشت هنر مربيگري اش و توانايي هايش را در اين عرصه هم به رخ همه بكشد و به همگان ثابت كند كه اين توانايي را دارد تا با 

مربيگري خود عامل موفقيت يك تيم بشود!
سايپا در ليگ و جام حذفي اصلاً شرايط خوبي را تجربه نكرد! باخت هاي متوالي تيم سايپا را به قعر جدول رده بندي ليگ نزديك 
و نزديك تر مي كرد ولي سرمربي جوان اين تيم به همه اطمينان مي داد كه تيمش دير يا زود به شرايط عادي برخواهد گشت! 
زمزمه هايي به گوش رسيد مبني بر اينكه مي خواهند علي دايي را از تيم سايپا اخراج كنند ولي در آخرين لحظه ورق به سود 
او برگشت! مثل هميشه خدا با او بود و در آخرين لحظه دوباره همه چيز به سودش شد! به يكباره سايپا موفق شد از شرايط 
قبلي فاصله بگيرد و احيا شود! اين احيا شدن دوباره همزمان شد با آغاز بازي هاي ليگ قهرمانان آسيا، سايپا با وجود يارگيري بد 
مديرانش در ابتداي فصل حالا در اين مسابقات موفق نشان مي داد و اين بهترين كارنامه براي علي دايي بود كه در ابتداي راه 
مربيگري قرار دارد! در حاليكه براي همه مسجل شده بود در ابتداي فصل مديران سايپا در بخش يارگيري ضعيف عمل كرده 
بودند ولي دايي موفق شد با رو كردن چند چهره جوان، جان تازه اي به تيمش ببخشد و يك موفقيت جديد را كسب كند! اگرچه 
سايپا جام حذفي را از دست داد و اگرچه در ليگ برتر حتي در رده تيم هاي بالاي جدول قرار نمي گيرد ولي اكنون در جمع هشت 

تيم برتر قاره آسيا قرار دارد يعني دايي در اولين تجربه بين المللي اش موفق شده خودش را در جمع بهترينها قرار دهد!
حالا سايپا فرصت دارد با توجه به قوانين ليگ قهرمانان براي دور بعد اشتباهات خود را در زمينه يارگيري جبران كند و سيستم 
جديدي را براي ادامه موفقيت در اين مسابقات ببندد، فقط اميدواريم قبل از هر چيز يك سرمربي مناسب به جاي علي دايي 

انتخاب كنند تا او به طور كامل در اختيار تيم ملي قرار بگيرد!
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اگر سن و سالتان به اندازه اي باشد كه مسابقات پرسپوليس را در دهه 60 
به يادداشته باشيد، دروازه بان اين تيم و رشادت هاي او راهم به خاطر داريد. اما 
اگر نه، با خواندن اين گفتگو با اين دروازه بان 51 ساله و نوع فوتبالش آشنا 
خواهيد شد.  شايد اگر بنويسيم او شجا ع ترين دروازه بان سالهاي پس از انقلاب 

يا به طور كلي طول تاريخ فوتبال ايران است، غلو نكرده باشيم. 
خودتان را بيشتر معرفي كنيد؟ 

وحيد قليچ. متولد 25 آذر سال 36 در محله شهباز تهران هستم. 
چند خواهر و برادر داريد؟ 
يك خواهر و يك برادر دارم. 

فوتبالتان را از كجا آغاز كرديد؟ 
زمين هاي خاكي محله مان كه معروف ترين آنها زمين قيايي است. 

مشوقتان چه كسي بود؟ 
خودم. آن زمان بچه ها مشوق خاصي نداشتند و من هم خودم مشوق خودم بودم 

كسي حوصله اين را نداشت كه سراغ كار مارا بگيرد. 
عضو كدام تيم ها بوديد؟ 

اول از وحدت شروع كردم و در رده  جوانان و بزرگسالان براي اين تيم بازي 
كردم، سپس تهران جوان، دارايي و دست آخر به پرسپوليس رفتم. 

در رده ملي چطور؟ 
از نوجوانان تا بزرگسالان در همه رده ها بازي كردم. 

چند بازي ملي داريد؟ 
4 بازي رسمي در رده بزرگسالان دارم كه البته بازي هاي غيررسمي ام به مراتب 

بيشتر از آن است. 
چه افتخاري كسب كرده ايد؟ 

با تهران جوان يك مقام سومي در جام ملي دارم و با پرسپوليس هم هر جامي 
كه بخواهيد گرفته ام. 

جام حذفي، ليگ آزادگان، سوپر جام آسيا، جام در جام آسيا كه همه آنها هم 
قهرماني بوده است. 

چند سال در پرسپوليس حضور داشتيد؟ 
به عنوان مربي، زماني كه مربي  بازيكن و 8 سال  به عنوان  19 سال، 11 سال 

دروازه بانان پرسپوليس بودم سوم آسيا شديم. 
چه شد كه سراغ فوتبال و به ويژه دروازه باني رفتيد؟ 

از  زمان  آن  من  و  بود  ما  محل  بچه هاي  تجمع  محل  ورزشگاه   3 زمين شماره 
فنر  محمد  به  معروف  و  بود  محمدخمسه  نامش  كه  ابوريحان  تيم  گلر  دروازه باني 

باشم.  او  مثل  مي توانم  هم  من  آيا  گفتم  به خودم  و  مي آمد  خوشم 
مثل  مربياني  نظر  تحت  و  گرفتم  جدي  را  فوتبال  كه  شد  همين 

ناصرعبدي و علي محمدمرتضوي فوتبال بازي كردم. 
تا جايي كه به خاطر داريم شما از جمله دروازه بانان شجاع 

و نترس فوتبال ايران بوديد؟ 
بارها شكست، روي ساق  بار شكست، دندانهايم  بيني ام 6  بله، 
با  من  دارد.  وجود  بازيكنان  استوك  ضربات  جاي  هم  هنوز  پايم 
صورت بين پاهاي بازيكنان مي رفتم و معتقد هستم گلر بايد اين طور  
باشد. آدم زيبا نمي تواند دروازه باني كند و اين پست براي مانكن ها 

ساخته نشده است. 
بهترين بازي تان را به خاطر داريد؟ 

را  مطلق  نامجو  مجيد  پنالتي  يك  كه  بود  استقلال  با  بازي  بله. 
گرفتم و بارها ضربات استقلال را مهار كردم. در آن بازي درخشان، 
محمدخاني، پنجعلي، كرماني مقام و آشوري به قطر رفته بودند و تيم 
استقلال برعكس ما يك تيم پر مهره بود. اما ما در نهايت با استقلال 

يك يك مساوي كرديم. 
بدترين بازي تان را هم به ياد داريد؟ 

بله. با ماشين سازي بود كه سعيد نعيم آبادي يك توپ رو به عقب 

از 
قديمي ها 
چه خبر؟!

وحيد قليچ: فوتبال وحيد قليچ: فوتبال 
ورزش ما نكن ها نيستورزش ما نكن ها نيست

را به من داد اما من به سادگي نتوانستم 
آن را بگيرم و توپ وارد دروازه شد. ما 
3 بر صفر جلو بوديم و در دقيقه 89 آن 

توپ وارد دروازه مان شد.
چه سالي ازدواج كرديد؟ 

نام  به  دارم  پسر  يك   ،1359 سال 
بان  دروازه  كه  ساله   25 مسعود  امير 
تيم تربيت يزد است و يك دختر دارم 
قهرمان  و  مي خواند  پيش دانشگاهي  كه 

شناست. 
شغل فعلي تان چيست؟ 
با حامد كاويان پور هستم و در مدارس فوتبال با او همكاري مي كنم. 

منبع درآمدي غير از اين داريد؟ 
خير. ما هميشه عادت داريم كه كم درآوريم و كم بخوريم. معتقدم بايد سالم 

باشيم چون در سلامتي كم و كاستي ها مشخص نمي شود. 
از اين كه سراغ فوتبال آمديد هرگز پشيمان شده ايد؟ 

خير. من با گذشته ام زندگي نمي كنم البته هرگز گذشته ام را فراموش نمي كنم اما 
هرگز با گذشته ام زندگي نمي كنم. 

اگر بار ديگر متولد شويد باز هم سراغ فوتبال خواهيد آمد؟
اگر 10 بار ديگر هم به دنيا بيايم فوتباليست مي شوم چون عاشق فوتبالم. 

آرزويتان در زندگي چيست؟ 
خوشبختي بچه هايم و سلامتي آنها. 

حرف پاياني؟ 
از همه شما و همكارانتان ممنونم كه به ياد ما قديمي ها هم هستيد. 

جوانان امروز: براي وحيد قليچ و خانواده محترمش آرزوي موفقيت و تندرستي 
داريم 
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توجه:
تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستند لطف كرده 

نام، نام خانوادگي و عنوان صفحة مربوطه را حتماً روي پاكت بنويسند. 
سردبيري:

غريبه تنها ـ لار، اعظم حسندوست ـ گيلان، ايمان خوشكاران ـ درگز، دانيل 
استيل ـ چالوس، گل نسا كياني ـ قوسجين. 

گزارش:
 ـآباده، ميلاد ـ آمل. نازنين احمدي 

چهارستون: 
غريبه تنها ـ لار، رابرت استرانگ ـ فارسان، ايمان خوشكاران ـ درگز، مجيد 

كاظمي ـ گناباد. 
دفتريادداشت:

Z ـ منتظري ـ بانه، وحيدي ـ تبريز.
همراز: رابرت استرانگ ـ فارسان. 

همگام با خبرنگاران:
سراوان،   ـ  كامياب  سلمان  درگز،   ـ  خوشكاران  ايمان  كرج،  ـ  طاهباز  سميه 
كياني ـ  تهران، گل نسا  ـ  نامه)   2) دلدارزهي ـ سراوان، محسن حامدي  عبدالرب 

قوسجين، شهلا كلانتري ـ رامهرمز.
معلوم:

نقاش دوره گر ـ همدان، غريبه تنها M ـ لار، دختر مهربون ـ صومعه سرا، پريسا 
رحمتي ـ ماسال (6نامه)، ياسمين ـ تهران.

خلوت انس:
ـ  سوري  محمدرسول   علي آبادكتول،  ـ  مزيدي  اسماعيل  لار،  ـ  واحدي  شيدا 
بابل،  ـ  پريدل  شاهين  سراوان،  ـ  كامياب  سلمان  چناران،  ـ  داودي  هادي  بومهن، 
علي اكبر باقري ـ خميني شهر، سعيد ـ رحيميان ـ ساوه، بابك عارفي 9نامه (دوست 
خوب، چرا تمام شعرهايت را داخل يك پاكت نامه قرار ندادي!)، فرهاد كشاورز ـ 
شاندرمن، نازنين ذهري ـ بندرانزلي. حسين بخشي ـ اصفهان، مهرداد انصاري مهر و 

نامه هاي شما رسيدنامه هاي شما رسيد
حسين درخشنده فر ـ اصفهان. 

نگاهي و نظري: ميثم رباني ـ آستارا. 
دلشوخي: سونيا ـ تهران، شيدا واحدي ـ لار، ايمان خوشكاران ـ درگز، مجيد 

كاظمي ـ گناباد. 
نجف  كتول،  علي آباد  ـ  مزيدي  اسماعيل  لار،  ـ  واحدي  شيدا  خنده جام: 

اميرعضدي ـ كازرون (3نامه).
سنگ صبور: غريبه تنها M ـ لار. 

مجهول: 
جوهي چاولا ـ گنبد كاووس، رابرت استرانگ ـ فارسان.

جدول:
عظيم عبدالهي ـ تهران، فرزانه انصاري ـ تهران، علي اكبر اميدواري ـ ابركوه، 
 ـ  مجيد كاظمي نوقابي ـ گناباد، ابوالقاسم انوشيرواني ـ مشهد، حسن يزدان پناهي 

فسا، علي پور محبي ـ تهران. عزيز عساكره ـ آبادان. 
در وادي داستان:

زينب عباسي ـ ايوانغرب (2نامه)، سميه طاهباز ـ كرج (2نامه).
روزنه:  حسين بخشي ـ اصفهان، دلاويز ـ گچساران. 

فال و تماشا:
آن شرلي با موهاي قهوه اي ـ سنگر، گل رز از كاشمر ـ زهرا و آرزو حسني ـ 
شهرري، اعظم آهنگران ـ تهران، فرزانه انصاري ـ تهران، پروانه عربي ـ تبريز، يدا... 

حبيب پور ـ تهران، مجيد كاظمي ـ گناباد. 
 ـگلستان، ايمان خوشكاران ـ درگز، مرجان ارشادي ـ فارسان،  پاتوق: زهرا باي 

 ـ جندق.  حسن سميعي 
 ـ تهران.  مسابقه هنري: عليرضا جاويد ـ شيراز، جندقي 

چه خبر؟ سلمان كامياب ـ سراوان. 
بدون عنوان:

ـ  قنبري  پرويز  تالش،  ـ  پورسيديان  تبريز،  ـ  فرد  زيبافرجي  ساري،  ـ  اشكان 
مسجد سليمان. 
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سال ها دو برادر با هم در مزرعه اي كه از پدرشان به ارث رسيده بود، زندگي 
مي كردند. يك روز به خاطر يك سوءتفاهم كوچك، با هم جرو بحث كردند. پس از 
چند هفته سكوت، اختلاف آنها زياد شد و از هم جدا شدند.يك روز صبح در خانه 
برادر بزرگ تر به صدا درآمد. وقتي در را باز كرد، مرد نجاري را ديد. نجار گفت: 
من چند روزي است كه دنبال كار مي گردم، فكر كردم شايد شما كمي خرده كاري 

در خانه و مزرعه داشته باشيد، آيا امكان دارد كه كمكتان كنم؟
برادر بزرگ تر جواب داد: بله، اتفاقاً من يك مقدار كار دارم. به آن نهر در وسط 
مزرعه نگاه كن، آن همسايه در حقيقت برادر كوچك تر من است. او هفته  گذشته 
چند نفر را استخدام كرد تا وسط مزرعه را كندند و اين نهر آب بين مزرعه ما افتاد. 

او حتماً اين كار را به خاطر كينه اي كه از من به دل دارد، انجام داده.
تو  از  دارم،  الوار  مقداري  انبار  در  گفت:  و  كرد  اشاره  مزرعه  انبار  به  سپس 

مي خواهم تا بين مزرعه من و برادرم حصار بكشي تا ديگر او را نبينم.
نجار پذيرفت و شروع كرد به اندازه گيري و اره كردن الوار. برادر بزرگ تر به 
نجار گفت: من براي خريد به شهر مي روم، اگر وسيله اي نياز داري بگو برايت بخرم.

نجار در حالي كه به شدت مشغول كار بود، جواب داد: نه، چيزي لازم ندارم.
از تعجب گرد شد.  به مزرعه برگشت، چشمانش  هنگام غروب وقتي كشاورز 

حصاري در كار نبود. نجار به جاي حصار يك پل روي نهر ساخته بود.
كشاورز با عصبانيت رو به نجار كرد و گفت: مگر من به تو نگفته بودم برايم 

حصار بسازي؟
در همين لحظه برادر كوچك تر از راه رسيد و با ديدن پل فكر كرد كه برادرش 
دستور ساختن آن را داده، از روي پل عبور كرد و برادر بزرگترش را در آغوش 

گرفت و از او براي كندن نهر معذرت خواست.
دوشش  روي  را  ابزارش  جعبه  كه  ديد  را  نجار  برگشت،  بزرگ تر  برادر  وقتي 

گذاشته و در حال رفتن است.
كشاورز نزد او رفت و بعد از تشكر، از او خواست تا چند روزي مهمان او و 

برادرش باشد.
نجار گفت: دوست دارم بمانم ولي پل هاي زيادي هست كه بايد آنها را بسازم!
ual علي

انگشتر پادشاهانگشتر پادشاه
او  براي  جمله اي  تا  خواست  او  از  و  فراخواند  را  شهرش  حكيم  پادشاهي 
بنويسد كه در همه لحظات، آرامش بخش و تسلاي روحش باشد. حكيم انگشتر 
پادشاه را خواست و نوشته اي را درون آن قرار داد و با او شرط كرد فقط زماني 
نوشته را ببيند كه احساس مي كند به آن نيازمند است. چندي بعد، جنگي ميان آن 
شهر و شهر همسايه درگرفت، جنگي سخت كه به دشواري از پس آن برمي آمدند. 
متأسفانه جنگ  رو به شكست مي رفت و پادشاه خسته و درمانده بالاي تپه اي به 
دام افتاد. او در اوج نا اميدي، به ياد انگشترش افتاد و آن را گشود و ديد كه در آن 
نوشته است: «اين نيز بگذرد.» با خواندن اين جمله، جان تازه اي گرفت و با تمام 

از  پيروز  و  داد و سربلند  ادامه  نبرد  به  وجود 
جنگ بيرون آمد. زمان بازگشت به شهر،  مردم 
برايش جشن گرفتند و او را غرق در سرور و 
گل و شادي كردند و پادشاه در پوست خود 
نمي گنجيد، در همين حال كه احساس بزرگي 
و غرور او را فرا گرفته بود باز به ياد انگشترش 
افتاد، آن را گشود و بار ديگر اين جمله را ديد: 

«اين نيز بگذرد»!
وحيده فروغي ـ نهبندان

روزي لقمان در كنار چشمه اي نشسته بود. مردي از آنجا مي گذشت. از لقمان 
پرسيد: چند ساعت ديگر به ده بعدي خواهم رسيد؟ لقمان گفت: راه برو! آن مرد 
پنداشت كه لقمان نشنيده است. دوباره سؤال كرد: مگر نشنيدي؟ پرسيدم چند ساعت 
ديگر به ده بعدي خواهم رسيد؟ لقمان گفت: راه برو! آن مرد پنداشت كه لقمان ديوانه 
است و رفتن را پيشه كرد. زماني كه چند قدمي راه رفته بود، لقمان به بانگ بلند 
گفت: اي مرد، يك ساعت ديگر بدان ده خواهي رسيد. مرد گفت: چرا اول نگفتي؟ 
لقمان گفت: چون راه رفتن تو را نديده بودم و نمي دانستم تند مي روي يا كند. حال 

كه ديدم، دانستم كه تو يك ساعت ديگر به ده بعدي خواهي رسيد!
ايمان خوشكاران ـ درگز

تابلويي روي ديوارتابلويي روي ديوار
حصارحصار

راهراه

مادر خسته از خريد برگشت و به زحمت زنبيل سنگين را داخل خانه آورد. پسر 
بازي  بزرگش كه منتظر بود، جلو دويد و گفت: مامان، مامان! وقتي من در حياط 
مي كردم و بابا داشت با تلفن صحبت مي كرد، تامي با ماژيك روي ديوار اتاقي كه 
تامي كوچولو رفت.  اتاق  به  مادر عصباني  نقاشي كرد!  تازه رنگش كرده ايد،  شما 
تامي از ترس زير تخت قايم شده بود، مادر فرياد زد: تو پسر خيلي بدي هستي و 
تمام ماژيك هايش را در سطل آشغال ريخت. تامي از غصه گريه كرد. ده دقيقه بعد 
وقتي مادر وارد اتاق پذيرايي شد، قلبش گرفت. تامي روي ديوار با ماژيك قرمز يك 
قلب بزرگ كشيده و داخلش نوشته بود: «مادر دوستت دارم!» مادر در حالي كه اشك 
مي ريخت به آشپزخانه برگشت و يك قاب خالي آورد و آن را دور قلب آويزان كرد. 

تابلوي قلب قرمز هنوز هم در اتاق پذيرايي بر ديوار است!
از كتاب «نشان لياقت»
رابرت استرانگ ـ ناكجا آباد
ـ اسامي مطالب را من انتخاب مي كنم. فكر مي كردم «مردي كه دخترش را از دست 
داد» متناظر با «زني كه پسرش را از دست داد»، به زيبايي و انسجام صفحه كمك مي كند 

ولي افسوس كه شما متوجه اين تناظرها و حتي گاهي هماوايي اسامي نشده ايد!

چهار
 ستون
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مشاوره
پزشكى

مشاوره 
حقوقي 

غذا زياد مي خورم
زني سي ساله ام كه پسري نه ماهه دارم و تيروئيدم كم كاري دارد. غذا زياد 

مي خورم، آيا پرخورى به خاطر شير دادن است يا كم كاري تيروئيد؟
مهناز ـ م ـ هشتگرد

خانم مهناز، پرخوري جنابعالي نه به علت كم كاري تيروئيد و نه به خاطر شير 
دادن است. ضمن اينكه احتمال مي دهم كم كاري تيروئيدت تحت درمان باشد، بايد 
ميل پرخوري شما را در چيزهاي ديگري جستجو كرد؛ مثلاً افسردگي، اضطراب و 
بيماري هاي روحي كه علل شايع پرخوري مي باشند و با درمان آنها درمان خواهي 
داراي  مي شوند  مصرف  تيروئيد  كم كاري  درمان  در  كه  داروهايي  بعضي  اما  شد. 
عارضه ناشايع ازدياد اشتها مي باشند و يا مصرف بيش از حد آنها نيز به علت پركاري 

و سوخت و ساز بيش از حد بدن ، مي توانند، احتمالاً عامل پراشتهايي بشوند.

يكسره درد خفيف دارم
قسمت قوزك پايم تا پاشنه پايم درد مي كند حتي به طور عادي. چند سال 
قبل اين مشكل را پيدا كردم، خود به خود خوب شدم اما اخيراً يكسره درد خفيف 
دارم. اطرافيان فكر مي كنند خودم را لوس مي كنم، براي همين قوزك پايم را 
گرفتند و فشار دادند. آنقدر دردش شديد بود كه نفسم بند آمد و نزديك بود 
بميرم. آنها تازه متوجه شدند پايم واقعاً درد مي كند و تظاهر نمي كنم. از شما 

كمك مي خواهم.
امضاء محفوظ

با توجه به آنچه گفته ايد بايد بررسي كرد اين ميزان التهاب به چه دليل است، نه 
سن شما را مي دانم و نه جنس شما كه خود براي تشخيص از راه دور مفيد و كمك 
كننده است ولي ابتدا يك معاينه و سپس يك راديوگرافي ساده از آن ناحيه بسيار 
كمك كننده خواهد بود. توصيه مي كنم بررسي آن را جدي تر بگيريد. البته درمان آن 
بسيار ساده است، ولي حداقل داشتن يك راديوگرافي ساده را حتماً توصيه مي كنم و 
اگر مشكل عمده اي بخصوص در بافت استخواني و يا در بافت نرم آن مشاهده نشد 

به راحتي با داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي قابل درمان است.

دكتر سهيلا دلبخش، دكتر موسي شباك

  
توجه: 

  خوانند گان عزيز مي توانند 
سؤالات خود را د رخصوص مشاوره 

پزشكي،حقوقي و تحصيلى به آد رس مجله 
بفرستند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم 

راهگشاي مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه 
روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با تلفن 
29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح 

كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

فروش اسكناس هاي جعلي
خلافكار  فرد  يك  با  دوستي  اثر  در  كه  دارم  ساله  چهارده  پسري 
مرتكب فروش اسكناس  هاي جعلي گرديده كه با قرار وثيقه پسرم را 
آزاد كرده ام. بايد بگويم پسرم دچار بيماري افسردگي است و تحت 
مدارك  ارائه  و  مطلب  بيان  آيا  مي كند.  مصرف  دارو  دكتر  درمان 
چه  مواقع  گونه  اين  در  معمولاً  دارد؟  او  مجازات  بر  تأثيري  پزشكي 

حكمي صادر مي شود؟
غلامي ـ شيراز

فقط ابتلاء به معدودي از بيماريها (مثل: جنون) مي تواند مسؤوليت كيفري را از 
انسان سلب كند و نمي توان به بهانه «افسردگي» و ناراحتي هاي مشابه آن، از مجازات 
بودن  پايين  به علت  اين حال ـ فرزند شما  با  ماند،  منتظر تخفيف  يا  معاف شد و 
سن، از تخفيف هاي قانوني مربوط به پايين بودن سن قانوني بهره مند خواهد شد و 
اگر به حدّ بلوغ شرعي نرسيده باشد (كه بعيد به نظر مي رسد) دادگاه مي تواند به 
جاي فرستادن او به زندان، دستور دهد مدتي را در كانون اصلاح و تربيت اطفال 
بگذارند و سپس آزاد شود. امّا «جرمي» كه فرزند شما مرتكب شده، بسيار سنگين 
است، زيرا استفاده يا فروش اسكناس جعلي شامل مجازات قانوني از يك تا ده سال 
حبس است و اگر فرزند كم سن و سال شما بتواند در دادگاه، به نحوي رفتار كند 
كه نشان دهنده پشيماني كامل و عدم آگاهي او از عواقب اين كار باشد، و دادگاه 
هم صداقت اين پسر را به نحو كامل احراز كند، مي تواند از حداكثر ارفاقات قانوني 
و تخفيف در مجازات بهره مند شود و جهت اطلاع از موارد تخفيف در مجازاتها، 
توصيه مي شود مواد 22 به بعد قانون مجازات اسلامي (مصوب اسفند 1375 ) را 

مورد مطالعه قرار دهيد.
مسافر آژانس، از من شكايت كرده است

پيدا  پول  كيف  ماشينم  در  قبل  مدتي  هستم.  آژانس  راننده  بنده 
از صاحب كيف پول خبري  كردم، چند روزي كيف پول را نگه داشتم، 
نشد، وقتي درون كيف را نگاه كردم مداركي همچون كارت شناسايي، 
عابربانك،  كارت  چند  شناسنامه،  ملي،  كارت  نقد،  پول  چك،  تراول 

كيف  درون  رانندگي،  گواهينامه 
ديدم  ملي  كارت  بر  كه  عكسي  بود. 

كرده  سوار  آژانس  از  كه  نبود  كسي 
اين  رسيد  ذهنم  به  كه  فكري  تنها  بودم. 

بود كه كيف را به صندوق پست بيندازم. دقيقاً 
سه روز پس از به پست انداختن، شخصي به موبايلم زنگ زد و خودش 
را معرفي كرد و بيان داشت كيفش را درون ماشينم جا گذاشته، بنده 
پيگيري كردم. در پست  را  را گفتم و شخصاً قضيه  هم حقيقت ماجرا 
خانه «ولي عصر» كيف را به بنده تحويل دادند اما چند كارت او مفقود 
شده بود. اكنون او احساس مي كند بنده در اين ماجرا ذي نفع بوده ام 

و از حقير شكايت كرده است.
جالب اينكه ايشان هزينه اي هم بابت سوخت كارت ها كرده اند كه 
حاضر شده ام هزينه ها را قبول كنم. آيا رسم مروت و جوانمردي چنين 
است كه كيفي را كه پيدا كرده ام و به صندوق پست انداخته ام خودم 

متضرر شوم؟ آيا او بابت كاري كه نكرده ام مي تواند شكايت كند؟
امضاء محفوظ

*همه مطالبي كه مرقوم فرموده ايد، از نظر فرد غريبه اي مانند من، مي تواند قابل 
هضم و قابل قبول باشد، امّا در همان حال ـ دادگستري را هم براي اين به وجود 
آورده اند كه به شكايات همه مردم كشور، در كمال بي طرفي و با نهايت تخصص، 
رسيدگي كرده، و به دور از شعار و احساسات فردي، حكم صادر كند. اينكه اقدام 
گرفت،  خواهد  قرار  دادگاه  قاضي  موردتوجه  قطعاً  است،  بوده  جوانمردانه  شما 
به دادگستري  پيدا شده و  براي شما  امّا شما هم اجازه بدهيد حال كه يك مدعي 
و  استدلالها  و  آرامش، حرفها  بتواند در كمال  دادگستري هم  شكايت كرده است، 
مدارك طرفين پرونده را رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر نمايد و اگر واقعاً همه 
موضوعات هماني بوده است كه شما مرقوم فرموده ايد، قطعاً دادگستري هم بعد از 

انجام رسيدگي ها، حكم به نفع شما صادر خواهد كرد.

Lawyer-Nazari@yahoo.com - د.نظري؛ وكيل دعاوي

گونه هايم حالت گودافتادگي دارد 
دارد.  گودافتادگي  حالت  گونه هايم  است  سال  دو  كه  ساله ام   21 جواني 
دهم؟  انجام  آندوسكوپي  شما  نظر  به  است.  نوشته  آندوسكوپي  برايم  دكتر 
از هنگامي كه سربازي رفتم و برگشتم، چنين شدم. چهره ام به نحوي است كه 

مردم فكر مي كنند اعتياد دارم. چه كنم؟
حميد. الف ـ تهران

آقا حميد! من هيچ رابطه اي بين آندوسكوپي و گودافتادگي گونه هايت نمي بينم! 
ولي به نظر نمي رسد چيز مهمي باشد. مطمئن باش با تغذية بهتر و مناسب تري كه در 
كنار خانوادة محترمت خواهي داشت گونه هايت برجسته تر خواهد شد. يادت نرود 
كه شكل اسكلت گونه هايت نيز به طور سرشتي مي تواند عامل ديگري باشد كه البته 
به طور اتفاقي تكامل رشد خود و پيدا شدن شكل و آناتوميكي قطعي خود را در 
دوران سربازي ات كه 18 تا 20 سالگي بوده به دست آورده است. ضمناً خيلي مهم 
نيست مردم چه فكر مي كنند، همين كه شما سالم هستي و موادمخدر مصرف نمي كني 
مهم است. ان شاءا... هميشه سالم باشي زيرا جامعة ما به جوانان بري از موادمخدر 

و سالم نياز دارد.
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شنبه  بازارشنبه  بازار
خواهرمان باهيجان زنگ  زده و مي گويد حدس بزن الان از كي امضا گرفتم!؟ 
من تمام شخصيت هاي سياسي، هنري، ورزشي را به ياد آوردم و گفتم خودت بگو. 

گفت: از خوانندة جوان و جوياي نامي كه آهنگ «نازي نازي» را خوانده!!
بابا بلد باش بتوان از خواننده هاي جوان و جوياي نام امضا بگير! بابا جوياي نام! 

بابا معروف! بابا نازي نازي!

يكشنبه  بازاريكشنبه  بازار
با يكي از سنگين وزن ترين رفقا كه با ماشينش آمده بود تهران، توي شهر گشت 
زديم. ناگهان ديديم توي اتوبان كرجيم! پرسيدم: «داري من را مي دزدي!» خنديد و 
بايد بگويي از كجا بروم!» «گفتم: «پس من  نيستم. تو  بلد  گفت: «من كه تهران را 
دارم تو را مي دزدم!؟» گفت: «اين هم نمي تواند درست باشد، چون حماقت است 
كه در اين دوره و زمانة گراني، آدمي هم وزن مرا بدزدي. از كجا مي خواهي بياوري 

سيرم كني؟!»
مي دانستم هيچ كداممان اهل دزدي نيستيم، آن هم آدم ربايي!

دوشنبه  بازاردوشنبه  بازار
يادتان هست كه گفته بودم قرار است كريستي برگ براي اجراي كنسرت همراه با 
گروه آريان به ايران بيايد اما من يكي چشمم آب نمي خورد؟! ديديد حق با من بود؟! 
شايعات تاييد نشده(!) حاكي از آن است كه مجوز اين كار صادر نشده، آن هم به اين 
دليل كه كريستي برگ «خواننده» است! به جايش قرار شده به «ريچارد كلايدرمن» 
كه «نوازنده» است، مجوز بدهند بيايد ايران بنوازد. فردا هم به اوشان مي گويند چون 

نمايش ساز ممنوع است ، بايد بدون پيانويش كنسرت بگذارد! 
يك نفر هم بيايد تكليف اين همه خوانندة داخلي را مشخص كند كه كسي بهشان 
گير نمي دهد و همين طور مشغول انجام فعل قبيحه خوانندگي هستند! من نمي دانم 

خواننده هاي بين المللي كي مي خواهند بفهمند كه فقط بايد به زبان فارسي بخوانند!

سه شنبه  بازارسه شنبه  بازار
نه كه فيلم «مجنون ليلي» خيلي بامحتوا و جذاب بود(!؟) يك بار ديگر به همراه 
دوستم رفتيم آن را مرور كرديم و به حال خانم دكتر دندانپزشك فيلم كلي تاسف 
خورديم كه دائم سؤالاتي مي پرسيد كه ثابت مي كرد مدرك پزشكي اش جعلي است 
مثلاً: «اگر  از جاعلان خيابان روبه روي دانشگاه خريده!  تا صد تومان  و آن را سه 
نه  ما كه  ما بشود؟»!  ازدواج  مانع   قانون مي تواند  به هم نخورد،  آزمايش خونمان 
اوشان خيلي  اما ظاهراً  پزشكي خوانده ايم نه حقوق، جواب اين سؤال را مي دانيم 
از مرحله پرت شده اند آن طرفتر! يا مثلاً: «مي گويند تصادفي ها را مي برند بيمارستان 

فيروزگر، راست مي گويند؟!»
اين وسط شعور ما مخاطبان حامي صنعت و هنر سينما است كه دائم دارد به 

آن توهين مي شود!

چهارشنبه بازارچهارشنبه بازار
با  اهواز  درترمينال  گفت:  و  زد  زنگ  دانشگاه  همكلاسي هاي  از  يكي  امروز 
دختر خانمي برخورد كرده كه مسافر شادگان بوده و داشته صفحه مجهول مجله را 
مي خوانده. از او نظرش را در مورد مطالب من پرسيده و گفته كه نويسندة اين صفحه 
را مي شناسد.  آن دختر خانم هم حسابي گير داده تا بفهمد مجهول چه كسي است! 
بابا معروف! بابا مجهول! بابا دوست كرمانشاهي داشته باش توي ترمينال اهواز كه 

درباره ات به ملت اطلاعات بدهد! بابا مرزشكن! بابا از تهران تا شادگان!

پنجشنبه بازارپنجشنبه بازار
شايد شما هم چيزهايي در مورد انفجار در كانون فرهنگي «رهپويان وصال» در 
شيراز كه به شهادت عده اي از هموطنان عزيزمان از جمله چندتن از جوانان نمونة 

كشور انجاميد، شنيده  باشيد.
خودش  كه   ) شيراز»  از  «مجهول  يعني  مجهول،  صفحه  خوانندگان  از  نفر  دو 

عضو اين كانون است) و «ناصر يا از شيراز»، نامه هايي در اين مورد به من نوشتند و 
خواستند كه در آستانة چهلم آن عزيزان، يادي از آنها بكنيم. با استفاده از اطلاعات 
نامه هاي اين دو دوست خوبم، در پنجشنبه  بازار، ياد آن رفتگان را گرامي داشته و از 

همة شما طلب فاتحه براي آنها داريم و براي بازماندگانشان صبر مي خواهيم.
 «كانون رهپويان وصال، ده سال پيش با ده نفر شروع به كار كرد و رأسي به نام 
سيدمحمد انجوي نژاد دارد كه هشت سال جنگ تحميلي را در جبهه به سر برده و 
جانباز شيميايي است، يك شهيد زنده. او با زبان خوشي كه از جنس زبان جوانان 
امروز است، همه را از هر قشري در جلسات كانون دور هم جمع كرده، فقير و پولدار، 
با حجاب و بدحجاب، مسيحي و يهودي... همه هر هفته در حسينيه سيدالشهدا جمع 
مي شوند، حسينيه اي در خيابان «شهيد آقايي» كه هر وقت در آنجا برنامه اي هست 
تمام ورودي هاي اصلي و فرعي اين خيابان بسته مي شود. ظهر عاشورا تمام خيابان 
را موكت مي كنند و بيش از نصف خيابان فرش مي  شود تا پيرو جوان به نماز بايستند، 
نمازي كه نمونه اش در ايران كم است. سيدمحمد انجوي نژاد، مرد بزرگي است كه 
به خاطر ما جوان ها به زمين  وصل است و ميان زمين و آسمان، معلق. اگر او به فكر 
نبود و يك ماشين آتش نشاني و يك آمبولانس هميشه دم در حسينيه آماده نبود، معلوم 

نبود تلفات آن انفجار چند برابر مي شد...»
رهپويان  فرهنگي  كانون  شهداي  واحد  مسؤول  مهدوي  محمد  مهندس  «شهيد 
ممتاز  دانشجوي  شيراز،  آزاد  دانشگاه  نفت  كارشناسي  ممتاز  دانشجوي  وصال، 
كارشناسي مديريت صنعتي دانشگاه پيام نور و دانشجوي ممتاز تفسير قرآن دانشكده 

علوم قرآني غدير بود. روز شنبه، 
مادرش  به  را  لباس هايش  تمام 
به  را  اينها  مي گويد  و  مي دهد 
نيازي  ديگر  من  بدهيد،  نيازمندان 
و  حمام  رفته  به  ندارم.  بهشان 
كانون  به  نو  شلوار  و  پيراهن  با 
مي رود. او كه هميشه اين شعر را 

مي خواند:
«اگه توي هيئتات نميريم پس 

كجا بميريم؟
نميريم  روضه هات  پاي  اگه 

پس كجا بميريم؟»
سرانجام به آرزويش مي رسد و 
دعاي «خدايا ختم عمر ما را ختم 
به شهادت بگردان» كه هميشه در 
آخر مراسم آمين مي گفت، برآورده 

مي شود.»
قرين  باقي  دنياي  در  را  خودمان  و  خير  به  ختم  را  ما  همه  سرنوشت  خداوند 

رحمت خويش بگرداند.

جمعه بازارجمعه بازار
ابتكار جالب يكي از هموطنان رستوران دارمان!
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* غريبه تنها M : «من عشقم را در سال بد يافتم كه مي گويد مايوس نباش! من 
اميدم را در يأس يافتم، مهتابم را در شب و عشقم را در سال بد يافتم!»

نمي دانم  است:  گفته  شريعتي  علي  «دكتر  ناكجاآباد:  از  استرانگ  رابرت   *
كه در طرح بزرگ خدا من چه نقشي دارم و چه سرنوشتي ولي آن قدر مطمئنم كه 

بي هيچ نيست.»
* رضا جعفرزاده از محمودآباد مازندران: «پيامبر اكرم(ص) فرمود: تدبير، 

نصف معاش است.»
* آزيتا از تهران:  «آن گاه كه عشق تو را مي خواند، در پس او برو، اگرچه 
راههاي عشق، سخت و پرشيب است و آن گاه كه بالهايش تو را در خود مي پيچند، 

آرام گير، اگرچه شمشير پنهان بالهايش تو را زخم زند.»
* اسماء از خواف:

«عاشقي را شرط اول ناله و فرياد نيست
تاكسي از جان شيرين نگذرد، فرهاد نيست.»

نكته 
بازار

گير 
بازار

و  كردي  باز  دير  رو  دوستم  نامة  «تو  ممسني:  نورآباد  از  كامليا  مادام   *
طوري جواب دادي كه خواننده هاي مجله فكر كنن يا من يا دوستم، يه دروغگوي 

منگليم.»
ـ راست مي گي، من نامه رو دير باز كردم. معذرت مي خوام، انگار اشتباه كردم، 

شما يه راستگوي منگليد!
* شاپرك از شهر قصه ها: «امروز با خاله ام رفتيم دكتر. منشي گفت برين بعد 
ازظهر نوبتتون مي شه. ما رفتيم بعد ازظهر برگشتيم، منشيه مي گه دكتر بعدازظهري 
كار  بدشانسي هامون چه  اين  با  ما  بگين  واقعاً شما  بياين.  ديگه  هفتة  برين  نيومده. 

كنيم؟»
ـ الان نمي تونم جواب بدم، برين بعداً بياين!

* تاتينا از اصفهان: «اين جملات، همة توانايي كسي است كه فقط 14 سال و 
19 روز از زندگي اش گذشته است.»

ـ اين هم جواب من به كسي است كه حالا 14 سال و 35 روز از زندگي اش 
گذشته است!

* شب نقره اي:  «نمي دوني من چقدر بدبختم. هركس هر اشتباهي مي كنه دودش 
به چشم من مي ره.»

ـ خب عينك دودي بزن!
اومد  ريخت  بد  پسرة  يه  كه  بوديم  دوستم  «با   بدره:  از  بي غم  معصومه   *
طرفمون و نگاهم كرد وخنديد. دوستم گفت نگاهش كن. منظورش رو نفهميدم، گفتم 
چقدر بدريخت و بدتيپه، خاك برسر كسي كه زن اين بشه. دوستم گفت معصومه، 

اين نامزدمه. يعني به هم نمي آييم؟! واي... از خجالت آب شدم.»
ـ ببخشيد حواسم نبود، گفتي اين آي كيو پايينه كه از خجالت آب شده، كي 

بوده؟!

* آناهيتا (نيلوفر) از تبريز: تا كي مي خواي به خودت تلقين كني كه نمي توني 
هيچ كاري براي نجات زندگيت انجام بدي؟

* ليوسا از بدره:  «زينب خوبم، پيوندت رو با اصغر مهربان تبريك مي گم و 
اميدوارم ساليان سال در كنار هم با خوبي و خوشي زندگي كنيد و هيچ وقت سايه 

غم بر روي زندگيت نيفته.»
ـ  مجهول خوبم،  داشتن چنين خواننده هاي با توجهي رو كه هرچي مي گي پيغام 
تبريك تولد و ازدواج و غيره براي چاپ نفرستن، به روي مبارك خودشون نمي آرن، 

به تو تبريك مي گم!
* فاطمه كشير از نوكنده: «مانده ام به تو اي مجهول چه نويسم

من، عاشق صفحه ات، به تو مجهول چه نويسم
من  ترسم قلمم شعله كند، صفحه بسوزد
در اين فكرم برايت چه نويسم مجهول...»

ـ بنويس چطور ممكنه قلمت شعله كند، صفحه بسوزد؟! بابا لرزانندة تن شعرا 
در گور! 

* Butterfly girl : «آدماي بي ريا و با محبتي مثل تو رو بايد از سر تا پا طلا 
گرفت.»

ـ لابد بعدش هم بايد دادشون به آدماي طلادوستي مثل تو!؟
* سارا پريان از تهران: «اميدوارم نامه ام غلط املايي نداشته باشد و آن را به 

گونه اي خواست بخوانيد.»
ـ نه... غلط «خاصي» نداشت!!

* قلب طلا از طلافروشي:
«روزگاريست كه من طالب ديدار توام
فكر من باش كه در خانه گرفتار توام.»

* مسافر غريب از لامرد: «يارو مي ره دزدي، چيز به درد بخوري پيدا نمي كنه، 
دزدگير خونه رو مي دزده!»

ـ خب قشنگ، اگه طالب ديدار مني، بايد از خونه بياي بيرون!
نامة به درد بخوري پيدا نمي كنه،  ـ مجهول مي خواد صفحه اش رو آماده كنه، 

جوك تو رو مي فرسته براي چاپ!
بفرست،  خودت  از  چهار  در  سه  عكس  «يه  نهبندان:  از  * وحيده فروغي 

مي خوام يه نفر رو بترسونم.»
ـ معلومه كه آينه ات رو گم كردي!

* Black moon از خواف: «مجهول باور كن مورچه هم قلب داره هم مغز!»
ـ باور مي كنم، بالاخره لابد هركسي در مورد خودش يه چيزايي مي دونه ديگه!

* طوطي 
خوش آواز

 از خان به بين: 
«مجهول كم مبين 

خود را كه از بسيار 
هم بيشي، چون كار 
خيلي بزرگي مي كني 

كه به حرف اين 
همه دوست گوش 

مي دي.»
ـ تا ااازه... جوابام 
رو نديدي! (اين هم 
كارت پستال آبشار 
شهرتون، ولي  ما 
هم اطراف پايتخت 

آبشار داريم ها!)
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سبكبالان

نام، حسين
و  اعزام  موقع  بود؛ چه  بنويسند، حكايتي  را  بچه ها  اسم  هربار كه مي خواستند 
چه موقع تسويه، او كه اسمش حسين و فاميلي اش جان، بود، بايد كلي قسم و آيه 
مي خورد كه شوخي نمي كنم؛ اسمم همين است، فاميلي ام هم همين است. اما مگر 
باور مي كردند؟ امان از آن زماني كه نه كارت شناسايي و شناسنامه اي در كار بود 

و نه شاهدي.
خانوادگي؟  نام  حسين؛  مي داد:  جواب  اسم؟  مي گفتند:  و  بود  جمع  در  وقتي 
جان. تا طرف سرش را بالا مي آورد كه مثلاً بگويد برادر! ادا و اصول در نياور، كار 
داريم، بگذار بنويسيم و برويم؛ بچه هاي دسته رو به وي كرده و مي گفتند، راست 
دوباره  بزند،  او مي آمد حرف  تا  و  مي گويد؛ حالا چه وقت شوخي كردن است؟! 
شروع مي كردند كه: اگر اسمت غلط باشد، جنازه ات روي زمين مي ماند! آن وقت بو 
مي گيري، ديگر هيچ كس نمي خوردت، مجبور مي شوند اگر جنازه داشته باشي، مثل 

هندوها بسوزانندت.
اين هنگام كه ديگر زورش نمي رسيد، سكوت مي كرد و مي گفت: من چه  در 
بگويم، شما كه قبول نمي كنيد، پس هرچه دلتان مي خواهد بنويسيد. بچه ها هم از خدا 
خواسته مي گفتند: آره برادر! بنويس حسين بي فاميل. اين ظاهراً كس و كار ندارد و آن 

وقت بود كه او دنبال بچه ها مي كرد و آن ها مي دويدند و ما مي خنديديم.

محمدحسن استادي مقدم

هركه در اين بزم مقرب تر است...
با او حرف بزند؛ جداً جذبه داشت. مثلاً معاون  مگر كسي جرأت مي كرد 
گروهان بود. هر موقع نيروهاي گروهان را براي رزم شبانه، صبحگاه و يا تاكتيك 

بيرون مي برد، اول كلامش اين بيت شعر را مي خواند:
هر كه در اين بزم مقرب تر است

جام بلا بيش ترش مي دهند
و به دنبال اين شعر بود كه شروع مي كرد به موعظه و نيروها را به عمل و 

بردباري در برابر سختي ها و جراحات و مشكلات عمليات دعوت مي كرد.
چند ماه بعد كه نيروها مي رفتند تا در عمليات كربلاي يك شهر مهران را 
آزاد كنند، ميان مجروحان كه داخل آمبولانس بودند، چشمم افتاد به طاهر مؤذن 
كه تركش خمپاره چند جاي بدنش را بوسه باران كرده و خون سرخ و گرم از 
زخم هاي متعددش جاري بود. رفتم جلو اين جا بود كه خواستم اداي خودش را 

در بياورم و به قول بچه ها روحيه اش را تقويت كنم. خنديدم و گفتم:
حاجي! يادته كه؟

هر كه در اين بزم مقرب تر است
جام بلا بيش ترش مي دهند

لبانش از هم باز شدند، بر صورتش كه خاكي بود و خونين، لبخندي نمايان 
شد. ناله ي خفيفي كرد و در حالي كه زور مي زد تا نفسش بالا بيايد، گفت:

ولش كن بابا... اونا شعر بود... بي خيال باش.
مسعود ده نمكي

جيب خشاب يا شلوار؟!

شايعه شده بود كه گردان امشب رزم شب دارد. حسين، جيب خشاب و اسلحه اش 
را بالاي سرش گذاشته بود. خوشش نمي آمد آن ها را به خود ببندد و بخوابد. ترجيح 
مي داد كمي ديرتر به ستون نيروها برسد، ولي اين يكي دو ساعت را راحت بخوابد.

عراق  غنيمتي  مدل جيب خشاب  هاي  كه  بود  سينه اي  نوع  از  او  جيب خشاب 
بود. اين نوع جيب خشاب ها به جلوي سينه بسته مي شوند و بندهاي آن را از پشت 

گره مي زنند.
نيمه هاي شب، يكي از نمازشب خوان هاي گردان، از حسينيه مي آمد، شلوارش را 
كه شسته و روي بند خشك شده بود، برداشت و آمد داخل اتاق، پتويش را انداخت 
كنار حسين تا بخوابد. شلوارش را قشنگ تا كرد و چون بالاي سرخودش جا نبود، 

دست بر قضا گذاشت بالاي سر حسين و بي خبر از همه جا روي جيب خشاب او.
نيروها برخاستند و تجهيزات را بسته، در محوطه  با شليك گلوله،  بعد  ساعتي 
بايست» مي داد، حسين  نيروها «بدو...  به  به خط شدند. هنگامي كه فرمانده گردان 
كم كم  بودند.  مانده  متعجب  هم  بچه ها  مي خورد.  تاب  جلويش  چيزي  شد  متوجه 
خنده هاي آرام به انفجاري تبديل شد. حسين شلوار را به جاي جيب خشاب برداشته 

و پاچه هاي آن را دور گردنش گره زده بود و اين سو و آن سو مي دويد.
حميد داوود آبادي

او  به  اين حرف ها  از بچه هايي كه اصلاً  تازه چشممان گرم شده بود كه يكي 
نمي آمد، پتو را از روي صورتمان كنار زد كه: «بلند شيد؛ مي خواهيم دسته جمعي 

دعاي وقت خواب بخوانيم.»
براي يك شب ديگر؛  بگذار  «بابا! پدرت خوب، مادرت خوب،  هرچي گفتيم: 
دست از سر ما بردار، حال و حوصله اش را نداريم»، اصرار مي كرد فقط يك دقيقه. 
مي كردند حالا  فكر  شايد  نشستند.  و  بلند شدند  يكي  يكي  بود  ترتيبي  هر  به  همه 
مي خواهد سوره ي واقعه اي، تلقيني و آدابي كه معمول بود، بخواند و به جا بياورد، 
كه با يك قيافه ي عابدانه اي شروع كرد: «بسم االله الرحمن الرحيم». همه تكرار كردند: 
«بسم االله الرحمن الرحيم» و با ترديد منتظر عبارت شدند، چون دلشان راضي نمي شد 
به اين كه براي يك دفعه هم كه شده، او از خودش ادا و اصول در نياورد، كه اتفاقاً 
هم  با  «همه  كرد:  اضافه  الرحيم،  الرحمن  بسم االله  از  بعد  يعني  شد؛  هم  همين طور 

مي خوابيم.» بعد پتو را كشيد روي سرش!
با يك  و  به جانش  افتادند  و  بلند شدند  بودند،  بچه ها كه حسابي كفري شده 

«جشن پتو» حسابي از خجالتش در آمدند.

همه با هم مي خوابيم

خاكريز نشاط
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سوسيس با روكش خميريسوسيس با روكش خميري
مواد لازم براي خمير:

روغن مايع: 5 قاشق سوپخوري
شير: 1/2 پيمانه

نمك: يك قاشق چايخوري
آرد: 1/5 پيمانه

بكينگ  پودر: يك قاشق سوپخوري
طرز تهيه:

بكينگ  پودر  و نمك را در شير حل كرده و سپس روغن را به آن اضافه كنيد. 
در مرحله بعدي آرد را به تدريج اضافه كنيد تا خمير به صورت يك دست در آيد. 
اگر خمير به دست تان چسبيد، مي توانيد دوباره كمي آرد اضافه كنيد تا حدي كه 
چسبندگي آن از بين برود. بعد خمير را در يك كيسه نايلون قرار دهيد تا به مدت 

10 ـ 15 دقيقه استراحت كند.
مواد لازم براي تهيه سوسيس ها:

سوسيس: 5 عدد
پنير ورقه اي گودا: 2 ورق

آرد: يك پيمانه
سفيده تخم مرغ: 2 عدد

زرده تخم مرغ: 1 عدد
طرز تهيه:

فر را روي حرارت 400 درجه فارنهايت (200 درجه سانتيگراد) روشن كنيد. 
سوسيس ها را از پهلو برش دهيد، به حدي كه سوسيس ها از هم جدا نشوند، داخل 

آن ها را پنير قرار دهيد.

هنر × خانه

تا  كننده مي باشد  براي مصرف  راهنمايي  غذايي،  مواد  تاريخ مصرف 
مدت زمان نگهداري ماده غذايي را قبل از فاسد شدن آن بداند، مشروط 
بر اين كه شرايط نگهداري ماده غذايي كاملاً رعايت گردد. اين مدت به 
عواملي همچون تركيبات مواد غذايي، نوع بسته بندي و چگونگي نگهداري 

آنها بستگي دارد.
برايتان  را  از مواد غذايي  حال مدت زمان و شرايط نگهداري تعدادي 

بيان مي كنيم.
1ـ سس كچاپ و خردل: 4 تا 6 ماه داخل يخچال 

2ـ ترشي: 1 سال 
3ـ نان: 3 تا 5 روز بيرون يخچال، 1 هفته داخل يخچال، 3 ماه 

داخل فريزر.
4ـ آجيل: 8 ماه 

5ـ ماكاروني: 2 سال (دربسته بندي)
6ـ آب ميوه (در قوطي): 6 ماه 

7ـ سركه: نامحدود (تنها در ظروف شيشه اي نگهداري شود)
8ـ ادويه جات: 24 ماه (در جاي خشك و دربسته)

9ـ چاي: 18 ماه (دربسته)

سپس سوسيس ها را در سفيده تخم مرغ و بعد در آرد بغلتانيد. خمير را با وردنه 
باز كنيد و با رولت به صورت نوارهاي باريك به عرض 2 سانتيمتر و طول دلخواه 
برش دهيد و با دقت دور سوسيس ها بپيچيد، به طوري كه سطح آنها كاملاً پوشانده 
شود. بعد با قلم مو روي خمير را زرده تخم مرغ بماليد. مي توانيد روي آن را بسته به 

ذائقه خود كنجد يا مغز تخمه بريزيد.
حالا سيني فر را چرب كنيد و مواد را در سيني بچينيد  و به مدت 30 دقيقه در 

فر قرار بدهيد تا روي خميرها طلايي شود.

از تاريخ مصرف مواد غذايي اطلاع داريد؟ دانستنى در خانه

زينب خير خواه



20
26

ره
شما

 13
87

شت
يبه

رد
2 ا

ه 3
شنب

دو

 62

ا

ا

ا

ا

ا

ا

جدول

كارنامه يك اديب 
توضيح: در زير تعدادي از آثار يك اديب 
معروف آلماني آمده كه با قراردادن آنها در 
در  اديب  اين  از  اثر  اين  نام  مربوطه  جاهاي 
رديف عمودي و نام اين اديب نيز در خانه هاي 

دايره دار به دست مي آيد. 
ما  براي  پاسخ  عنوان  به  را  نام  دو  اين 
از  تعدادي  راهنمايي،  براي  نماييد.  ارسال 

حروف در جدول قرار گرفته است. 
اسامي كتاب ها: 

اسب مبادله اي ـ اهالي كاله ـ به من دست 
به  پهلو  ـ  يهودي  زن  بيوه  ـ  بيلروفون  ـ  نزن 
و  داود  ـ  موسيقي  جعبه  ـ  پيگماليون  ـ  پهلو 
كوليات ـ درياي نقره اي ـ دوباره اليور ـ راديو 
انگليس ـ روح باستاني ـ روزاموند فلوريس ـ 
رئيس جمهور ـ فداكاري زن ـ فدريك و آنا ـ 

كلاديوس ـ نجات يافته

محمودكيميائيشمارة 709

سيدمرتضي عبدالهي ـ داران 
فاطمه خداپرست ـ سرايان

با  خود  هدية  دريافت  (جهت   
روابط عمومي تماس بگيريد)

سميه ريگي ـ زاهدان 
حسنعلي معصومي ـ اصفهان 

مريم كرمي نور ـ همدان 
نشانى  به  يادبود  به رسم  هدايايي 

شما ارسال مي گردد. 

پاسخ جدول شمارة 700 

70
ة 0

مار
ل ش

دو
خ ج

پاس

برندگان جدول ها
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ترجمه: ناديا زكالوندپاتوق 

مقصر كيست؟
ديروز به سر كارم رفتم. روي ميز تحريرم نامه اي مهم بود كه بايد به آن پاسخ 
مي دادم اما وقتي خواستم نامه را بردارم هر چه گشتم آن را نديدم. كل كارمندانم را 
جمع كرده و از آنها پرسيدم چه كسي محتويات روي ميزم را جابه جا كرده است؟ 
آنها هر يك دو جمله گفتند كه مطمئن بودم يكي از دو جمله راست و ديگري دروغ 
آبدارچي مان  كار  ميز،  محتويات روي  بودم كه جابه جايي  مطمئن  است. در ضمن 

نبوده است. جملاتي كه كارمندان به من گفتند به قرار زير است:
پيتر: تامي اين كار را كرد. من نبودم!

پاريدان: پيتر نبود. فردريك بود!
فردريك: لورا آن كار را  نكرد. كار نيك بود.

نيك: كار فردريك بود. لورا بي گناه است.
تامي: من عاشق سيب هستم. كار من نيست.

ليزا: كار پاريدان بود. پيتر اين كار را نكرده است.
لورا: كار نيك بود. من سيب دوست ندارم.

خم
چ و 

ر پي
ي پ

راه

چيستان 
*  ابر مادرم است و باد پدرم، پسرم جريان هواي سرد است و دخترم ميوه زمين. 

رنگين كمان رختخوابم است و زمين آرامش ابدي ام. من كيستم؟
*  انگشتانت را توي چشمانم فرو كني فكم را باز مي كنم، عاشق بلعيدن همه چيز 

هستم، از پارچه هاي كتان گرفته تا ساقه هاي نازك و كاغذ!
*  از توى جنگل عبور مي كردم كه مردي ديدم با باري از چوب. چوب هايي كه 

نه راست و صاف بودند و نه خميده و منحني. آنها چه جور چوبي بودند؟
*  آن چيست كه متعلق به شماست اما ديگران بيشتر از آن استفاده مي كنند؟

*  آن چيست تا نامش را مي بري، مي شكند؟

چند مربع؟
آيا مي دانيد چه تعداد مربع در يك صفحه شطرنج وجود دارد؟

مثلث رنگى
مثلث زير را به وسيله سه دايره قرمز، آبي، زرد به گونه اي رنگ كنيد كه هيچ يك 

از رنگ هاي كناري مشابه نباشند.

Y زرد

R قرمز

B آبي

6 تا 9 برابر با صد؟! 
آيا مي شود؟ شما بگوييد چگونه اين 6 تا 9 كه 

در تصوير مي بينيد با صد برابر مي شوند؟

مسابقه شماره 5
12 سكه داريم كه يكي از آنها تقلبي است و وزن متفاوتي دارد ولي نمي دانيم كدام يك تقلبي است. حال اگر سكه تقلبي سبك تر يا سنگين تر از سكه هاي واقعي باشد 

چگونه با سه بار وزن كردن روي يك ترازو مي توان سكه تقلبي را شناخت؟
به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح را ارسال كنند جايزه اي تعلق مي گيرد.

مهلت ارسال: 3 هفته پس از انتشار مجله 

مقصر كيست؟
با كمي دقت در پاسخ ها مي توان فهميد كه «ليزا» مقصر واقعي است.

پاسخ ها:

چيستان:
*  باران 
*  قيچي 

*  خاك اره 
*  اسم تان 
*  سكوت 

راهي پر پيچ و خم 

چند مربع؟
204 مربع. 64 مربع (1×1)، 49 مربع (2×2)، 36 مربع (3×3)، 25 مربع 

(4×4)، 16 مربع (5×5)، 9 مربع (6×6)و 4 مربع (7×7) و 1 مربع (8×8).
كه رويهم مي شود 204 مربع 

6 تا 9 برابر با صد؟
99 + 99 = 100

مثلث زير را رنگ كنيد 
R قرمز

B آبي Y زرد

Y زرد R قرمز B آبي

R قرمز B آبي Y زرد R قرمز

99
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روز  با  است  مصادف  ارديبهشت)   18)  8  may
اين  با  خلاصه  طور  به  رو  اين  از  تالاسمي،  جهاني 

بيماري آشنا مي شويم.

تالاسمي چيست؟
تالاسمي از جمله بيماري هاي مادرزادي است كه 

طبق قوانين مندل به ارث مي رسد.
يا  (ماژور)  شديد  صورت  دو  به  بيماري  اين 
تالاسمي B(بتا) و خفيف (مينور) يا تالاسمي (آلفا )

به ارث مي رسد. اگر هر دو والدين داراي ژن معيوب 
اگر  و  ماژور  تالاسمي  يا  شديد  صورت  به  باشند، 
بيماري  باشد  داشته  معيوب  ژن  فقط  والدين  از  يكي 
به صورت خفيف به ارث مي رسد كه در نوع خفيف 

افراد از نظر باليني با افراد سالم فرقي ندارند.

آيا اين بيماري مي تواند مسري باشد؟
محسوب  وراثتي  بيماريهاي  جزء  بيماري  اين 
مي شود، يعني از والدين به فرزندان به ارث مي رسد 

و مسري نيست.

علائم و عوارض بيماري تالاسمي
مبتلايان  در  بيماري  اين  كه  عوارضي  و  علايم 
ايجاد مي كند در نوع ماژورتالاسمي (كم خوني شديد) 
هموگلوبين خون غيرطبيعي به نامF يا جنيني افزايش 
مي كند. پيدا  كاهش  خون  قرمز  هموگلوبين  و  يافته 

خون  كم  دارد،  خود  در  را  بيماري  اين  كه  كودكي 
است و اين كم خوني باعث بزرگ شدن طحال و كبد 
و تغيير قيافه ظاهري او مي شود. بنابراين به علت پايين 
آمدن مداوم خون، بيمار مجبور است خون تزريق كند 
و در اثر تزريق خون كه داراي مقدار زيادي آهن بوده 

و به واسطه بيماري 
كه منجر به شكسته 
هموگلوبين  شدن 
قرمز)  (گلبول هاي 
آهن  شدن  آزاد  و 
آهن  ميزان  مي گردد، 
و  يافته  افزايش  خون 
عمده  بافت هاي  در 
قلب،   همچون  بدن 
رسوب  طحال  كبد، 
ايجاد  سبب  و  مي كند 
شده  ديگري  مشكلات 
آمپول  كمك  به  تنها  و 
دسفرال مي توان از تجمع 

آهن جلوگيري كرد.
هيچ  مينور  تالاسمي 
گونه علامتي ندارد و فقط 
خوني  كم  است  ممكن 
در  خصوص  به  مختصر 
شود،  ديده  حاملگي  دوران 
هيچ  سالم  افراد  با  مينورها 
فرقي ندارند فقط بايد با كساني كه مبتلا به تالاسمي 
مينور هستند ازدواج نكنند تا فرزندان آنها به تالاسمي 

ماژور مبتلا نشوند.
تشخيص بيماري

تشخيص قطعي بيماري با آزمايش ساده شمارش 
گلبول هاي خون يا CBC انجام مي گيرد و در صورت 

شك به بيماري، الكتروفورز هموگلوبين انجام مي گيرد.
درمان

1 ـ  تزريق مرتب خون كه معمولاً تا آخر عمر به 
طور متوسط هر چهار هفته يك بار بايد انجام شود. بعد 
از هر بار تزريق خون، گلبول هاي قرمز پس از حدود 
تخريب  از  ناشي  آهن  و  مي شوند  تخريب  روز   120
گلبول هاي قرمز، در بدن باقي مي ماند كه اگر دفع نشود 
در بدن تجمع يافته، باعث نارسايي كبد، قلب و ساير 

اعضاي بدن مي گردد.
 ـ مصرف داروي دسفرال و داروهاي خوراكي   2

تحت عنوان «ال او اكس جيد».
3 ـ پيوند مغز استخوان كه درمان قطعي تالاسمي 
مغز  پيوند  انجام  براي  زمان  بهترين  مي باشد.  ماژور 
استخوان وقتي است كه سن بيمار پايين بوده و آهن 
موفقيت آميز  براي  هم چنين  است.  نيافته  افزايش  بدن 
مناسب  دهنده  يك  بايد  استخوان»  «مغز  پيوند  بودن 
وجود داشته باشد كه معمولاً خواهر يا برادر بيمار در 
اولويت بوده و در نهايت افراد ديگر كه با آزمايشات 

اختصاصي تعيين مي شوند.
عوارض بيماري

رشد،  كاهش  به  مي توان  بيماري  اين  عوارض  از 
غيرطبيعي  رشد  كبد،  و  طحال  پركاري  و  بزرگي 
استخوان ها، كمبود اسيد فوليك، عنصر روي در بدن، 

كم كاري تيروئيد و... اشاره كرد.
عوارض درماني

از جمله عوارض عمده ناشي از تزريق مكرر خون 
مي توان افزايش آهن بدن و رسوب آن در بافت ها و ابتلا 
به عفونت هاي قابل انتقال از طريق خون مانند هپاتيت 
B  و C، ايدز را ذكر كرد. از عوارض مصرف (دسفرال) 
پرخوني)،  (خارش،  موضعي  واكنش هاي  به  مي توان 

مشكلات چشمي (آب مرواريد)، شب كوري، كاهش 
سرعت رشد و ضايعات اسكلتي اشاره كرد.

پيشگيري
اگرچه بهترين روش پيشگيري، براندازي و كنترل 
به طور  اكولوژيك شناخته شده ولي  راه  از  تالاسمي 

كلي چند روش پيشنهاد مي شود.
1 ـ سقط جنين مبتلا:

در صورتي كه ازدواج بين دو فرد مينور صورت 
گيرد. و منجر به حاملگي شود. ابتدا با نمونه برداري از 
جفت (هفته 12 ـ 10 حاملگي) و بررسي DNA در 
صورتي كه ابتلاء جنين به تالاسمي ماژور محرز شود 

با اجازه شرعي سقط جنين انجام مى گيرد.
2 ـ شناسايي ناقلين و دادن مشاوره به بيماران

مورد  در  اطلاع رساني  جهت  موجود  مراكز 
تالاسمي

بيماران  از  حمايت  انجمن  اينترنتي  آدرس   *
تالاسمي

www. iranian – talassaemia.com
8715351 ـ 021 و 8553536 ـ 021

آيا مي دانيد...؟
ضدآفتاب  از  بايد  رايانه  با  كار  هنگام  ـ   1

استفاده نماييد.
2 ـ زنان داراي پاك ترين خون جهت اهداء 

مي باشند.
3 ـ احتمال ابتلا به روماتيسم مفصلي در زنان 

شيرده 3درصد كمتر از ساير زنان است.
انگليسي،  دانشمندان  تحقيقات  طبق  ـ   4
را  سرطان  انواع  به  ابتلا  امكان  شور  غذاهاي 

افزايش مي دهد.

مسابقة (14)
مورد  كدام  در   MMRواكسن تزريق  ـ   1

توصيه نمي شود؟
2 ـ  علت بروز هموفيلي چيست؟
3 ـ علت بيماري گل مژه چيست؟

4 ـ دليل بروز كم خوني در سنين نوجواني 
را بيان كنيد؟

مسابقه
ايستگاه  و  بينديشيد  سالم  باشيد،  سلامت 

سلامتي را بخوانيد و جايزه بگيريد.
هر ماه 4 سؤال از چهار ايستگاه مطرح مي شود 
و به 2نفر از كساني كه بهترين و جامع ترين پاسخ 

را بفرستند جايزه اهدا خواهد شد.

ـ برندگان شمارة 13
 ـفريده توكلي ـ   ـاصفهان  2   ـمريم حيدري   1

كاشان

ايستگاه 
سلامتي

تالاسميتالاسمي

طيبه هاشم زاده
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انديشه 
جوان

استيصال برآوردم و گفتم: كاش من مسلمان به دنيا نمي آمدم! مادرم چشم غره اي به 
من كرد و با خشم گفت: نعوذبااالله، زبانت را گاز بگير! و من اين بار مصمم تر پاسخ 
دادم كاش من مسلمان به دنيا نمي آمدم تا خودم لذت اسلام  آوردن و شيعه شدن را 
از ته دل احساس مي كردم، تا خودم بعد از تحقيق و تفحص با اطمينان كامل به اسلام 
مي گرويدم و فرياد مي زدم با افتخار، كه من مسلمانم، كه من شيعه ي علي هستم! مادر 
اين بار با دقت به چشم هايم چشم دوخت. ـ من از اسلام چه مي دانم، وقتي نمازهاي 
يوميه ام را بدون حضور قلب مي خوانم، وقتي با مرگ كسي، فقط چند روز ديده ام 
گريان مي شود و سپس فراموش مي كنم كه منزلگاه آخر من هم همان جاست، من 
از اسلام چه مي دانم وقتي فقط لفظ شيعه را يدك مي كشم و اعمالم گاهي شيعه وار 
نيست! من شرمسارم از اينكه فقط در ايام و مناسبت هاي خاص يادم مي آيد كه چه 
دين كاملي دارم. شرمسارم از اينكه آن مسيحي تازه اسلام آورده شيفته تر از من از 

پيام آور معجزة جاويد سخن مي گويد.
ـ پرده ي چهارم ـ غيرمسلماني!

عقلمان  است  قرار  كي  نمي دانم!  بدانيم،  را  داشته هايمان  قدر  است  قرار  كي 
موجهي  دليل  بي هيچ  دانماركي ها،   وقتي  نمي دانم!  بيافتد،  كار  به  عملمان  از  پيش 
به اسلام و پيام آور راستين دينمان توهين كردند، به غير از راهپيمايي چند روزه و 
تغيير دادن نام شيريني دانماركي به شيريني گل محمدي چه كرديم! مسيحيان اين كار 
دانمارك را «تقبيح و محكوم كردند، چرا كه آنها به اهميت مذهب واقف و براي آن 
احترام قائل اند، مي دانند اساس جنگ هاي جهان اختلاف مذهب است. آيا اين ضعف 
شناخت ما از دينمان را نمي رساند؟ آيا سايه ي دوران جاهليت عرب بدوي هم بر 
پيكره ي انسان هاي قرن بيست و يك هست؟ آيا پس از گذشت 1429 سال نياز به 
انيشتين براي  نه، مثال كوچك   اينكه  يا  اثبات توحيد و معاد و ختم نبوت است؟ 
اثبات خدا، بازهم بايد تكرار شود! انسان فطرتاً خدا آشناست، چرا در خود تفحص 
نمي كنيم تا آيه ها و نشانه هاي جاويد خداوندي را نظاره كنيم! چرا شكر كردن از 
ايزد و خالقي كه وجود و حياتمان در يد اوست را مدام به تأخير مي اندازيم، آيا اين 

سپاس خيلي وقت گير و سخت است؟!
ـ پردة آخر ـ مرگ آغاز است 

با شناخت صحيح دين، نگاه از سطح خام به سطح پختگي مي رسد. وقتي اسلام 
به سود توست عمل كني، ديگر مرگ  به احكامش كه تماماً  را درست بشناسي و 
را پايان حيات و فنا نمي داني. و ترسي كه نشأت گرفته از ميل به جاودانگي است 
به اشتياقي وافر براي ديدار خالق مبدل مي شود. و آنگاه است كه در جمله ي اوستا 
برايت تحقق مي يابد كه مرگ تولد ديگري است و گريستن در مرگ كسي فراموش 
كردن رستگاري است. توشه كه پر از اعمال خوب باشد، با آمدن موعد مرگ و جاي 
گرفتن در خوابگاه عدم تا محشور شدن در روز رستاخيز با نگاه حسرت به زنده ها 
نمي نگري و نمي گويي: آه دست كوتاه است و خرما بر نخيل!! با به پايان رسيدن 
نمايش، احساس سبكبالي به من دست داده، ديگر از مرگ و چگونه مردن هراسي 
ندارم، چرا كه مي دانم روزي يا شبي در كوچه پس كوچه اي يقه ام را خواهد گرفت. 
مي خوام كوله پشتي ام را از گفتار نيك، پندار نيك و كردار نيك پر كنم. مي خواهم 
عادت كنم هميشه به موقع چشمهايم را باز كنم، مي خواهم يادم بماند كه چند روز 
پيش آقاي همسايه كه پيشه اش ساختن سنگ قبر مردگان بود، به ديار باقي شتافت. 

من بايد برگردم تا تو قبرستان ده، غش غش ريسه برم!
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ميهمان مردگانميهمان مردگان*

پرده اول ـ و چقدر زود دير مي شود 
دير  هميشه  كنيم،  باز  را  دير چشمهايمان  هميشه  كرده ايم  عادت  نمي دانم چرا 
فكرمان را به كار بياندازيم! نمي دانم چرا بعد از گذر 20 سال تازه امروز، چشمهايم 
را وادار به ديدن كرده ام؟! وادارشان كرده ام كه در ضلع غربي كوچه مان مسجد امام 
محمدباقر(ع) را ببينند و در ضلع شرقي آن مغازه ي آقاي همسايه كه پيشه اش ساختن 
سنگ قبر مردگان است. هميشه مرگ در كنارم بوده بي آنكه حسش كنم، هر روز سر 
ايستگاه منتظر اتوبوس بوده ام، اما زحمت حتي يك نيم نگاه را به خود نداده  بودم تا 
ببينم نام ديگري بر سنگ قبر ديگري در حال حك شدن است. چقدر دير يادم آمد 
كه عمو علي همسايه كه مدام با بچه هاي كوچه سر توپ بازي كردن مشكل داشت، 
چند صباحي است كه دارفاني را وداع گفته و يادم آمد كه همسرش به يك سال 

نكشيد كه پيش او رفت! 
ـ پرده ي دوم ـ تنها مرگ است كه دروغ نمي گويد 

خيال چشمهايم را به دو سه كوچه آن طرف تر سوق مي دهم تا گورستان شهرمان 
روز  رفته ام.  قبرستان  به  سال  طول  در  بار  سه  فقط  من  كه  بيايد  يادم  و  ببينند  را 
در  را  غريبان  اخير شام  اين چند سال  غريبان!  و شام  عاشورا  روز  فروردين،  اول 
هنگامه هاي بامداد در گورستان، ميهمان مردگان بوده ام، شايد مي خواستم كه ترس 
و وحشت را تجربه كنم، ولي يادم رفته بود كه خود مردن ترس ندارد، بلكه فرداي 
قيامت و تجسم اعمال است كه بيم مي آفريند وگرنه كه (چه ميهمانان بي دردسري 
هستند مردگان نه به دستي ظرفي را چرك مي كنند، نه به حرفي دلي را آلوده، تنها به 

شمعي قانع اند و اندكي سكوت…) (حسين پناهي)
تاريكي  در  گورستان  رفتم،  گورستان  به  نيمه شب  حوالي  گذشته  غريبان  شام 
محض فرو رفته بود و من به اين انديشيدم كه اگر نورهاي ساطع شده از اتومبيل هاي 
تيره  و  موحش  گورستان  مي شد!  چه  نبود،  گورستان  طرف  آن  در  عبور  حال  در 
مي گشت و چشم چشم را نمي ديد شمع بر سر قبرها روشن مي كردم بي آنكه حكمتش 
را بدانم، فقط مي دانستم كه روح مردگان بر سر قبرهايشان نشسته اند و از تصور زل 
زدن چشمهايشان در چشم هايم مو بر تنم سيخ شد. نام قبرها را نمي خواندم، چرا كه 

ضرب المثل كرماني ها در ذهنم تق تق مي كرد. 
قبري مهجور  تا حافظه تان كم نشود» شمع آخر قسمت  قبرها را نخوانيد،  «نام 
و دورافتاده شد. اما اين قبر آخر، يك جوري بود. بارها و بارها شمع را بر سر قبر 
روشن مي كردم اما مدام خاموش مي شد، بارها و بارها فاتحه خواندم، ولي گويي 
مرده اش تصور مي كرد سرود تولد مي خوانم و او شمع تولدش را فوت مي كند. هوا 
سرد و فضا تاريك و من دچار لرزش محسوسي شدم. برخلاف عقيده ام نام روي 
قبر را خواندم، با من هم نام و بعدها فهميدم فاميلم بود، بي آنكه من بدانم، 18 بهار 
از رخت بربستنش مي گذشت و چقدر تنها بود كه حتماً بود. با او عهدي بستم و او 
گويي خلوص عهدم را از نگاهم خواند و شمع ديگر خاموش نشد. با خود انديشيدم 
اگر همين الان، فرصت عمري كه به من داده شده، به سر برسد، آيا من آمادگي مردن 
دارم؟ ناگهان تهي شدم و عرق سردي بر پيشاني ام نشست، صدايي توجه مرا به خود 
جلب كرد! ـ مرگ بايد با عزت باشد، نه طولاني و با ذلت! و من در انديشه ام پاسخ 

دادم ـ اما من جوانم، كلي آرزو دارم!
ـ آرزوهاي انسان تمامي ندارد، خوشا به سعادت مؤمن واقعي كه آرزويش همان 
به گونه اي زندگي كن گويي آخرين  الهي» است، هر روز  هدف آفرينش ـ «قرب 
روز عمر توست. و صدا دورتر و دورتر رفت و مرا با كلي سؤال بي جواب و ذهني 

پريشان تنها گذاشت. 
ـ پرده ي سوم ـ تا شهر مرگ راه  درازي نمانده 

مرگ برايم ناشناخته مانده، چرا كه دينم را به درستي نشناخته ام. فريادي از سر 
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6 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (29 ) پاسخ مسابقه (26 )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره 26

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
را روي پاكت بنويسيد.

انديشه 
مصور

محبوبه حيدري

باغ وحشي در دل طبيعت(!)

مسير حركت اتومبيل كدام طرف است؟ چهره دوم مرد دو شخصيتي را پيدا كنيد.

در اين هفته چه اتفاقاتي براي شما افتاده. آراميد يا عصبي؟

رعنا قنبري سرپل ذهاب
يداالله حبيب پور تهران
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